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 فصل اول

 

 بھ نام عشق ھای پاک

شروع دفتردلم نگاه پاک وعاشقی است    

کھ صدھزارجلدھم برای وصف آن کم است      

!را چگونھ می توان نوشت؟صدای پای عشق   

شروع ماجراخودش حکایتی است      

میان اضطراب یک نگاه دزدکیتو در  

ساده دستپاچھ می شویچھ زود و     

ومن ھمین حوالی ام        

از توامولی یکم یواشکی تر               

یھ لحظھ غیبتمچھ کودکانھ چشم ھایت از  

پرازھراس می شود           

تو اوج خواستن شدی         

کنارتو سفید شد روی عشق و معرفت            

و من ھمین حوالی ام       

ولی یکم یواشکی ترازتوام               

 چھ لذتی است این ھمھ یواشکی میان ما 
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ھزار دانگ عاشقی برای قلب ما کم است   

زدن بھ عینھ بود  اگر میان قلب ھا سند           

قلب و حومھ اش بھ نام عشق خورده بودتمام         

تو ساده ای و یک غنیمت از بھشت    

تواز زمینیان سری جداتری       

ی ریاب-ریایی ب- تو بی ریای  

باصفا- باصفای- تو با صفای  

تو وصف کامل کتاب عاشقی پرصداقتی              

تو وصف عشق بی نھایت منی                   

ی تویلال                                                                

 

ھمین موقع  در ھمین فصل سال ولیلای من...چھل سال پیش درست 

پشت ھمین پنجره بود کھ این شعرلیلا را برای اولین بار خواندم  روزو

کاھی آغشتھ بھ بوی گل سرخ بلند کردم کاغذاز روی و وقتی نگاھم را 

با آن لباس بلند کھ بیشتراز دشتی کھ درآن ،پنجره دوختم از بھ بیرونو 

او دیگر برایم فقط زد گل ھای رنگارنگ داشت دیدمش و پرسھ می

دخترھمسایھ نبود،اودرقلبم میم مالکیتی گرفتھ بود کھ تا آن زمان نمی 

و  لیلایم شده بود،لیلای زیبام می شود بھ آدم ھا ھم آن را داد؛دانست

او من وھمھ چیزش برایم خاص می نمود؛س من،دخترکی کھ پراحسا

ھفت کلاس درس ازبودیم کھ بیشتربچھ ھای روستابعدازپسرآقامعلم تنھا

مارا وآقامعلم برایمان کتاب ھای شعروداستان می آورد و خوانده بودیم
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آینده اگرشرایط خوبی برایمان فراھم شد دکھ درتشویق می کر

می گفت وآقا لیلاھرازگاھی شعرنیم.بیشتردرس بخوانیم و پیشرفت ک

معلم دراوچیزی بھ نام استعداد شعر گفتن کشف کرده بود وراھنمایی 

ثل دختران دیگرروستا اش می کرد تاھرروزبھترشود.شایداگرلیلاھم م

رای برادرداشت اصرارھای دایی اش کھ ھمان آقا معلم بود بپدرو

مود ویا باید گلیم ده می نآن ھا بی فایگرفتن اجازه ی درس خواندن از

از زمین ھای کدخدا مشغول بھ  جاجیم بافی می کرد یا سریکیبافی و

کردند می شد.اوودوخواھرومادرش تنھا و بی سرپرست زندگی می کار

 درمی آوردندیعنی خواھرھا ومادرلیلا آن سھ عضو دیگروخرجشان را

.آن می گفتستا بود کھ فقط درس می خواندوشعرولیلاتنھا دخترآن رو

ن بھ خانھ بازمی گشتم نزدیک خانھ دیدمش کھ روزکھ از سر زمی

را جلوی پایم پرت کردو بھ سمت دشت  ای مچالھ شدهسراسیمھ کاغذ

آن کاغذکاھی آتشی بھ انبارکاه دلم انداخت کھ تاآن محتویات دوید و

زیبایی ازنگاه ھای چھ تعابیر.چنین سوختنی را تجربھ نکرده بود لحظھ

نوشتھ بود،چرا فکرکرده بود میان  ھم ربھیواشکی یک دختروپس

ھ نام من تا آن زمان نسبت بھ او فقط حسی داشتم بعشقی ھست؟ما

نھ چیزی بیشتر،اما حالا دیگرمن ھم اورا دوست کنجکاوی 

روزیک باربرایم  داشتم،چقدرطعم دوست داشتن شیرین بود.اوھرچند

من ھم اند و شعری می گفت وبھ ھمان شیوه ی نخست بھ دستم می رس

سعی می کردم ھمھ را شعرھایش را با جان ودل می خواندم و

اوازمن با بودم کھ درمقابل برایش انجام دھم.کنم،اما کاری بلد نازبر

کھ برآینھ ی قلبم بازتاب استعدادش را استعدادتر بود و من فقط بلد بودم

.تابیده بودووجودم راروشن ساختھ بود باچشمانم بھ اونشان دھم  
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شده ای  وآقاجانم بھ من می گفتند مثل دیوانھ ھا ننھ جان

زمین مثل دیوانھ ھا یک گوشھ می نشینی وھرروزبعدازبرگشتن از سر 

و بھ بیرون پنجره خیره می شوی و راستش آن حس آن قدربرای خودم 

یا دیوانھ ی آن حس عاقلم غریب می نمود کھ نمی دانستم ھنوزھم 

بھ جمع می لای سقف چوبی کلغذھای کاھی باام.کاداشتن شده  تدوس

وشب ھا مانند جانورانی کھ کردندمی تلنبار شدند وغصھ ھا رادردلم

میان چوب ھای سقف می دوند وبی خوابمان می کنند درخیالاتم می 

 .غصھ ی ندانستن و نتوانستندویدند وخواب راازچشمانم می دزدیدند.

کھ  دردھایینس ھم داشت بھ آن اضافھ می شد،اما نھ ازجکم بود درد 

باھمان پاھای  تنھا چیزی کھ می دانستم این بود کھبعدھاتجربھ کردم.

ل سال گذشتھ لیلا را می خواھم.چھبرھنھ وروی سبزه ھای نمناک 

ھمان روزھای نخست لیلا را می خواھم و بھ وامروزحس می کنم قدر

رزندگی اش برای بھ راستی کھ انسان تنھا یک باردحتاجم.اوماحساس 

..نمی ترسد وپیش می رود. آوردن عشقبھ دست   

 

 فصل دوم

 

کفش ھای چرمم را درآورده ام ودوباره خاک وگیاھان رستھ ازآن 

سال  وقتی خدا بعدازبیستننھ جان ھمیشھ می گفت رالمس کرده ام...

فردای تولدم بعدازخواندن اذان در گوشم نامم  آقاجانم بھ آن ھا دادمرا

  ...لم و صالح باشمسا مثل اسمم گذاشت تا" صالح"را
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و منتظربود خمیرھای ورز داده کنارتنورنشستھ  رادیدم کھ آقاجانازدور

و برای شام نان تازه و  بکوبد ده ی ننھ جان را بھ دیواره ی آنش

و چند  آقاجانمن و،احتمالا مثل ھرشب کالھ جوش یا املت تدارک ببیند

ھمین سر زمین می رفتیم و بھ  گرگ ومیش صبح،نفردیگردرروستا

برای شام و صبحانھ و نھار خاطرمجبوربودیم غروب ھا نان بپزیم تا

رباغ ھا یا خانھ روستایمان کھ دلنگ نمانیم،ولی خانواده ھای دیگر فردا

باغداری و بافندگی بودند مثل ما مجبور بھ این کار ھا مشغول بھ کار

بوی نان  درغروب نبودند و صبح ھا نان تازه می خوردند نھ شب ھا.

آن فاصلھ ھم مست و مسحورم می کرد.دلھره ی شدیدی بھ جانم از

تصمیمی کھ گرفتھ بودم با نمی دانستم چگونھ بایدآن ھا راازافتاده بود و 

را صدبارتا نیمھ رفتم و  خبر سازم.پنجاه قدم راه فاصلھ ی بینمان

دستان یخ زده ام را ده بارمیان بازوانم پناه دادم ودرآوردم ولی بازگشتم،

آنرا تلنگرمی زد تا شاید  ضربان قلبم برجام تصمیممه ای نداشت.فاید

می دانستم دارم پایم را از گلیمم فرواندازد وموجب فسخ عزیمتم شود.

اما این راھم فھمیده بودم کھ آن پاھا دیگرخودرااندازه  کنم درازتر می

 ی آن گلیم نمی دانند.

.ادمھمان جا ایستدوباره راه را تا نیمھ رفتم واین بار  

شیون یھ بار.بگو،مرگ یھ بار،صالح بروو -  

پریشان می با صورتی عرق کرده کھ دراثرذھن شورانده ام  

کھ دردگرفتھ بودند نقدربھ ھم گره شان زده بودم آ دستانی کھونمود

بھ آن ھا نزدیک شدم.پاھایی لرزان و  

،سلام ننھ جان.سلام آقا جان -  
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پس کجا موندی تو پسر،دلمون ھزارراه رفت،سیاه زمستون  -

.گرفتمون کھ نکنھ گرگ بھت حملھ کردهدیرنیاخونھ دیگھ،خوف   

چشم ننھ جان،ببخشید رفتھ بودم پیش کریم،تازه از شھراومده بود رفتم  -

 ببینمش...

سرش درجواب  تکان دادنتا آن لحظھ ھیچ عکس العملی جز آقا جان کھ

ھمان یک نگاھش آورد و ه بودصورتش را بھ سمتمسلامم نشان نداد

 برای قالب تھی کردنم کافی بود.

،اون بین مردم ندمھ بھت می گم دم پراین کریم نشوصالح این بارچ -

زیاد با آبرونیست،تو کھ باھاش چھاردفعھ بری و بیای ھمھ طعنھ و 

...کنایھ ش رو بھ من می زنن کھ پسرت با...استغفرا  

حتی خودآقا جان واضح و کامل بھ من نگفت کھ  ھیچ وقت ھیچ کس 

کریم چرا بین مردم خوش نام نیست و فقط از گوشھ و کنارخیلی 

ولی چون ھمیشھ  است نامفھوم و ناقص شنیده بودم کھ توی کارخلاف

حساب حرف مردم گفت تاخودت از کسی چیزی ندیدی روآقا معلم می 

م زیاد بھ حرف من ھ و بھ احتیاط کفایت کن راجعبش قضاوت نکن

ھمیشھ وقتی از شھر می کریم شنیده بودم فکر نمی کردم و ھایی کھ از

عجایب ازعظمت و اریفشو مشتاقانھ بھ تع دبھ اوسرمی زدمآم

 برای دیدنش رفتم کلیآن روز کھ از شھرآمده بود وشھرگوش می دادم.

درآخرگفت کھ درشھرھمھ درآرامش و برایم زد وحرف ھای تازه 

م کار می کنند و زیادپول درمی سرمی برند و کاستراحت بھ 

ای روشنایی ازی بھ شمع وفانوس وچراغ نفتی برھایشان نیآورند،خانھ 

دستشان می توانند ازچیزھایی  و گرما وپخت وپزندارندوفقط با حرکت

دن آن بھ نام برق وگازاستفاده کنند و برای تھیھ ی آب سالم وگرم کر

برایشان ھم  چرخاندن دوتکھ پلاستیکبا دچاررنج فراوان نمی شوند و
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ھم آب خنک.آن اوایل کھ آقا معلم از پیشرفت آب گرم مھیا می شود و

کردم شایدمثل داستان ھایی کھ  ھای شھر برایمان می گفت فکرمی

ذھن آدم ھا زاییده می شوند و افسانھ نام دارند این ماجراھا ھم زاییده از

بود کھ می گفت حرف ھای آقا ی ذھن آقا معلم است و ھمیشھ این لیلا 

می کند و می خواھد بھ شھربرود و درس بخواند معلم را کاملا باور

بتوانند بھ بھترزندگی وبرگردد تا بھ بچھ ھای روستاھم کمک کندتا 

کردن فکرکنند.البتھ جاده سازی ھای عجیب وعبورشان ازمیان کوھا 

اوت بودن ھم کھ چندسالی بود شروع شده بودند نشانھ ھایی از متف

دم مطمئن شولی آن روزافکار آن سوی کوھی ھارا برایمان آورده بود، 

وقتی کریم گفت کھ کار ساده و کھ شھرجای فوق العاده ای است 

ی متفاوتیم سراغ داردو می توانم زندگی پردرآمدی در یک کارگاه برا

ای وستا بسازم وصاحب خانھ دیگراھالی رنسبت بھ زندگی آقاجانم و

کھ  بھ سمت آسمانی پریده بوددیگردلم  ،زن بگیرم و بشوممجھز

 بازگشتش محال می نمود.

 

 فصل سوم

 

بایداول آقاجان و ننھ جان را راضی می کردم کھ این کار مثل شکاندن 

شاخ غول بود و بعدھم یواشکی بھ گوش لیلا می رساندم کھ حدس می 

درنبردبا ترس بودم ومی خواستم آن کند.وشحال شود و تشویقم زدم خ

با لکنت زبان بھ حرف زدن ادامھ دادم و تمام اطلاعاتم از خاک کنم.را 

شھررا برای آقاجان و ننھ جان موبھ مو تعریف کردم ودرمیان تعاریفم 

تت بار آقاجان با اضطراب مشغول برای فراراز زیر نگاه ھای شما
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وباردستم سوخت و یک ودکردن برای درآوردن نان ازتنورشدم کمک 

بارھم نزدیک بود بھ داخل آن بیفتم و جزغالھ ی پیشرفت بشوم.مثل 

جوجھ اردک ھا دنبال آن ھا می دویدم ودرآماده کردن شام بھ ننھ جان 

کمک می کردم وبرای آقاجان چای می بردم و بدون مکث و توقف 

 آب و برق و گازمحیرالعقول تعریفازپول درآوردن راحت با کارکم و

را نتیجھ ی حرام خواری و  می کردم و آقاجان ھم کارکم وپول زیاد

آب و برق و گازرا چنان متخصصانھ و با استدلال ھای خودش حاصل 

ی اجنبی ھا یی کھ نمی دانم ازکجا بھ گوشش رسیده جادوگری اجنھ 

دلم از تلاش برای راضی کردنشان بھ رفتنم خالی  بود می خواند کھ

آن ترک میدان نبودم و ھمچنان ادامھ می دادم.می شد ولی حاضر بھ 

شب بعدازشام آقاجان کھ دیگرتمایلی بھ شنیدن حرف ھایم نداشت 

تشکش را پھن کرد و وسط حرف ھایم پشتش را کرد و خوابید،من 

 ھمچنان مشغول تعریف بودم کھ با شنیدن صدای خروپفش آه ازنھادبی

دررھانیدن روح بی غم و اندوه سعی وبا تاثیرم بلندشد خاصیت وبی

.فردای نصیبم ازموفقیت،ازجسم خستھ ام ازتلاش ھای بی فایده نمودم

دیشب  آن شب بعدازکاردوباره بھ دیدن کریم رفتم و اورا از ماجرای

را بھ درونم تزریق انگیزه کھ دوباره امید وباخبرکردم واو حرفی زد 

پیش برای درمان بدبینی ھای آقاجان ازروز گذشتھ کرد و مصمم تر

 رفتم.

ببین صالح از این رفتارای آقاجانت و مخالفت ھای امروزش  -

عمرت بگذره و کھ چند ماه و چندسال دیگھ ھم از نترس،ازاین بترس

وقتی بھ خودت نگاه می کنی ببینی با امروزت ھیچ فرقی نکردی 

وازپیشرفت و قوی شدنم خبری نیست.اون روز خود آقاجانت ھم می 

،ولی اگھ بیای شھرو پولداربشی گھ بی عرضھزنھ توسرت و بھت می 

و آقاجان و ننھ جانت رو ببری پیش خودت ھمین آقاجانت بھت می گھ 
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من...برو اونقدرتوگوششون اسم شھررو بیار تا  باجربزه یآفرین پسر

عادت کنن و کم کم بھ اومدنت راضی بشن،دیر بجنبی این کاررو می 

 دن بھ یکی دیگھ ھا...

حوالی شھرمی چرخید ذھنم آمدم تمام  خانھ می غروب وقتی بھ سمت

وآن قدردرگیرافکارم بودم کھ متوجھ حضور لیلا سرراھم نشدم وبا 

حواس چرخانم بھ زمان کوبیده شد  افتادن کاغذ مچالھ شده جلوی پایم

اورا درحال دویدن بھ سمت کلبھ  و و سرم را بالاآوردم وبھ خودم آمدم

ی خودشان دیدم.این باربرایم شعرنگفتھ بود،فقط گلایھ کرده بود،گلایھ 

ازبی تفاوتی ھایم،ازجواب ندادن ھایم،ازخاموش ماندنم درمقابل شعلھ 

ھای گرم احساس او.راست ھم می گفت،تمام آن چندوقتی کھ اوبرایم 

عشق می لم بھ اون توجھ می کردمن فقط دردشعرمی گفت و بھ م

ورزیدم ولی درعمل تابھ حال چیزی بھ او نشان نداده بودم.تصمیم 

آرزوھایم برای یک نفرھم کھ بنویسم و ازخودم و گرفتم من ھم نامھ ای

تعریف کنم.اگرقراربھ رفتن بود باید  گفتنیکم وزیاد شده بدون ترس و

تن مش برای رفدرجریان می گذاشتم،شاید اوھم درتصمی زودتراوراھم

واج می کردم ازدبھ شھرمصمم می شد وھمراھم می آمد،ولی باید با او

لیلا دخترعاقل و فھمیده ای بود و حتما ھمراه خوبی تا بتواندبامن بیاید؛

برای من می شد.چقدربرایم بیرون آمدن ازشرایطی کھ تا آن زمان یک 

شکل بود وھیچ وقت نیازی نبودکھ تغییرکند ومن ھم اصلا ھیچ وقت 

را بھ گونھ ای دیگربسازم سخت بود،ولی ی نمی دیدم کھ آن دلیل

یک پسرروستایی بپاشم  افکار دیگرمی خواستم رنگ دیگری بھ آسمان

 کھ تاآن زمان سابقھ نداشت ووقتی بھ خانھ رسیدم شروع بھ نوشتن

درآخربرایش نوشتم کھ اگربخواھد ھدف ھای جدیدم برای لیلا کردم و

ادگی کند تا برای خواستگاریش اقدام بایداعلام آم ھمراه من شود

ن کھ کسی نفھمدوآبرویمااوبدھم کنم.مانده بودم چگونھ نامھ رابھ 
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ھرچھ فکرکردم بھ نتیجھ ای نرسیدم و تصمیم گرفتم بھ ھمان نرود،

شیوه ی خودش نامھ را بھ دستش برسانم ولی نمی دانستم کھ چھ وقت 

مھ را برایش می شود کھ نا بیرون خانھ است و کی شرایط محیا

جلوی اباخودم گفتم دفعھ بعد کھ آمدو خواست نامھ ای دیگر ربفرستم.

ان روش عمل کنم.درآن مدت ھرروز من ھم بھ ھم پایم پرت کند

ای راضی ھیچ تلاشی بردیدم ازھرموقع کھ آقاجان و ننھ جان را می و

نمی کردم وکافی بود آن ھا از واھمال اری کردنشان بھ سفرم فروگذ

ن موقع ل سرما و خستگی و کمبود چیزی درخانھ گلھ کنند،آچیزی مث

بت بھ نسمزایا و برتری ھاوامکانات شھر بودکھ من شروع می کردم از

تند می رفتم  کھ گاھی آن قدردراغراقروستا برایشان طوماری خواندن 

مین منوال کھ ازنگاه ھای آقاجان خجالت می کشیدم.چندروزی بھ ھ

کھ بھ خانھ بازمی گشتم  یک روزبعدازظھرگذشت تا این کھ 

ازدوردوباره لیلا را کاغذ بھ دست دیدم کھ منتظرمن بود،سریع نامھ ام 

را از جیبم درآوردم و مچالھ اش کردم وآماده ی پرتاب کردن 

وقتی خم شدم تا نامھ ی لیلا اقعا کھ در بی عرضگی لنگھ نداشتم!شدم،و

بھ پرت کردم کھ  را بردارم ھم زمان نامھ ی خودم را ھم بھ سمتش

صورتش خورد و کلی خجالت کشیدم،گفتم الان دردلش می گوید چھ 

اندم یک پسردست و پا چلفتی ای است،صدبارنامھ بھ دستش رس

...بارصورتش را نشانھ نرفتم  

ن کھ کوه کنده باشم گوشھ ای ازخجالتم زود بھ سمت کلبھ دویدم ومثل ای

 حال زیاد خوبی نداشت،کنجا جان و آه بلندی کشیدم،آن شب آق نشستھ

خانھ کز کرده بود وحتی متوجھ ورود من ھم نشد،ننھ جان را کھ گوشھ 

علت حال بار گذاشتن شوربا بود دیدم وی مطبخ کوچک کلبھ در

 پکربودن آقاجان را ازاو پرسیدم.کدخداغلام دیگر درآقاجان توان

 عذرش را خواستھ بود ووجودمراکارکردن روی زمینش را نمی دید و
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برای درآوردن خرج خانھ کافی می دانست.آقاجان ھمیشھ معتقدبود 

روزی کھ دیگرکارنکند روز مرگش است،اودراین روستا بھ دنیا آمده 

ی بود و تمام عمراز بچگی تا میانسالی روی زمین ھای دو کدخدا

کرده بود.آقا معلم ھمیشھ می گفت فرزند باید در سن پدروپسر کار 

ادرش عصای دست آن ھا باشد و زحمات آن ھا کھنسالی و پیری پدروم

جبران کند حتی اگرآن ھا از او توقعی نداشتھ باشند.روحیھ ی آقا را

دیگر ز کارافتاده وخانھ نشین می دید،جان بھم ریختھ بود و خود را ا

تحمل آن اوضاع نابسمان را نداشتم و می خواستم ھمھ چیزراتغییر 

چیزی را کھ من درآینده می دیدم  دھم،این بھ نفع ھمھ ی ما بود.آن ھا

ازآن چھ کھ من می معنای پیشرفت برایشان خیلی کم ترنمی دیدند و 

خواستم بود.بعدازشام دست ننھ جان را گرفتم و ازمطبخ پیش آقاجان 

بردم وھرسھ نشستیم و من مصمم تر از ھمیشھ شروع بھ صحبت با آن 

 ھا کردم.

گرفتم،می خوام برم شھر،می آقاجان،ننھ جان من تصمیم خودم رو  -

 ھ دوربرمون بندازید،این جاخوام پیشرفت کنم،باید برم،یھ نگاه ب

ھیچ ھیچ کس ای روستان دا و شریکاش کھ مالک ھمھ ی زمینجزکدخ

ا با بیست سال وقت بھ ھیچ جا نمی رسھ و پیشرفت نمی کنھ،آقاجان شم

کھ  رعیت یعنی ھمین قدرول درآوردن برای پیشت چھ فرقی کردی؟پ

بتونھ یھ چیزی بخره و بخوره کھ از گشنگی نمیره،ولی واسھ آقاھا 

ا وکلبھ ھا و زمین یعنی پیشرفت کردن،پول روی پول گذاشتن،خانھ ھ

گرم تر داشتن،سر پیری آواره نشدن و گرسنھ ھای بزرگ ترو

سی از جایی نموندن.آقاجان من نمی خوام وقتی ھم سن شما شدم ک

ان این باشم کھ ینھ بستھ و کمر خم شده نگرای پبیرونم کنھ و با دست

ارید بدم.من می خوام از این جا برم،بذ نوادم روفردا ازکجا خرج خو

..برم،باورکنید من می تونم روی پای خودم وایسم دیگھ.  
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آقا جان کھ تا آن زمان آرام نشستھ بود و گویی من آتش بھ کوره ی 

د و گفت:انداختھ بودم با غضب بھ چشمھایم خیره ش شجان  

پسرجان تمومش کن این حرفا رو،اینا ھمش خیالاتھ کھ اون کریم  -

؟مگھ ن کھ بری و جلوت پول بریزنمنتظرتوا یاکرده توکلھ ی تو،شھر

یھ پسرنوزده سالھ کھ تاحالا از رودخونھ ی این روستا اون ؟عقلت کمھ

ورتر نرفتھ چھ جوری می خواد توشھر بین اون ھمھ آدم زرنگ و 

ھمین ننھ جان توروبا جلوشون ھیچھ دووم بیاره؟دخدای ما گنده کھ ک

ری بین یھ عالمھ گرگ؟ھزارنذرونیازازخداگرفتھ،چھ جوری بذاریم ب  

من کھ دیگر نمی خواستم مثل دفعات قبل از موضع خودم بھ  

خاطراحترامی کھ دیگرارزش حفظ آن را بالاترازپیشرفت خودم وآن 

 ھا نمی دیدم بھ نفع آقاجان کناره گیری کنم گفتم:

آقاجان اگھ انقدرسخت و خطرناک بود کھ کریم اون جا دووم نمی  -

شایدم بیشتر،تازه اگھ اون جا آورد،الانم قدرکدخدا دبدبھ و کبکبھ داره،

بد بود کھ آقا معلم نمی گفت ھدفتون رو درآینده رفتن بھ شھر انتخاب 

کنید،آقامعلم رو کھ دیگھ قبول دارید،در ضمن من کھ نمی رم اون جا 

گیرم و شمارو می برم  شمارویادم بره،یھ مدت کار میکنم بعد خونھ می

ن ھمھ چیز محیا می ام وبراتومی زارمتون رو تخم چشپیش خودم و

من تصمیمم رو گرفتم،اگرم نذارید برم کنم،آقا جان باور کنید می تونم.

..نم.عمرشمارومسئول دھاتی موندنم می دوتمام   

می دانستم زیاده روی کرده ام ولی باید ھرجورشده راضی شان می 

کردم،دیگر درچھره ی آقاجان و ننھ جان نشانی از آن خشم و ناراحتی 

را احساس ھره ھایی کھ می توانستم درآن عجزو این باربا چ اولیھ نبود

  .کنم بھ صورتم چشم دوختند
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...ای بابا...دھن منو باز نکن ؟آخھ ما اختیارتوروبدیدم دست اون کریم -

مایی تو پاره ی تنھدیگھ بچھ جان.تنھا کجا پاشی بری؟  

می ،با کریمم قرارنیست اون جا بمونم،با کس دیگھ ای تنھا نمی رم -

...خوام برم.  

ولی دیگربرای  ندپریدمی  بیرون چگونھ ازدھانم نمی دانستم واژگان

کتمان کردن وقت نبود،اگردیر می کردم کاری کھ کریم گفت را بھ کس 

ننھ جان کھ تاآن لحظھ فقط بیننده ی بحث و جدل ما دیگری می دادند.

ود با نگاھی نگران بھ سمتم برگشت.ب  

قراررفتن گذاشتی؟ ان؟با کینی ننھ جداری از کی ازحرف می ز-  

مانده بودم این یکی موضوع را چگونھ بھ آن ھا بگویم،من تا آن زمان  

 ھرچقدرکھ کار کرده بودم یا خرج تعمیر سقف کلبھ شده بود کھ اول

زمستان داشت زیر سنگینی برف با آن چوب ھای نمورش روی 

ردآقاجان و ننھ و کمرد درمان پادردج دوا وسرمان خراب می شد یا خر

.خواستگاری از لیلا پول و رو می خواست کھ من جانم را داده بودم

انم ھیچ کدام را نداشتم.سرم را پایین انداختم و مشغول بازی با انگشت

 شدم کھ صدای آقاجان را شنیدم.

گفت؟موضوع چیھ؟ چیپسرجان مگھ نشنیدی ننھ جانت  -  

تند شده بود کھ فکرکردم دارم صدایش  ضربان قلبم بھ گونھ ایاین بار 

کھ می خواھد باجھشی ازدھانم بیرون بپرد.ولی مجبور را می شنوم 

بگویم.بودم ھمھ چیزرا  

ی گرفتم کھ نصفش رو بھتون گفتم درمورد خوب من یھ تصمیمای -

نصفھ بقیش کھ مونده اینھ کھ من می خوام اگھ شما رضایت ورفتن 

 کوت ترسناکی فضای کلبھ را دربرگرفتساج کنم و برم...بدید...ازدو
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گوشم ر بودم کھ آقاجان یک سیلی بخواباند توی و من ھرلحظھ منتظ

روی  وبعدشان را بھ یکدیگر پاس دادند  نگاه ھای متعجبولی ھردو

. بالاخره ننھ جان سکوت را شکست من متوقفش کردند  

رم نما شدی ننھ جان؟چقدرواسھ خودت بریدی و دوختی!من ب تو خواب-

خالیت؟ھان!؟برم درخونھ  جیبوکم کیوبرای تو بگیرم آخھ با این سن 

نگ نون شبتونین بزنم کھ نگن خجالت نکشیدی  خودتون لی کیو 

خونتون  واسھ یکارشده تواین ھاگیرو واگیراومدیومردخونتونم ازکارب

بینوات...سرپسریھ نون خور دیگھ ام ببری آوارکنی   

ھیچ درخانھ ی ما ھیچ چیزھمھ می دانستند راست می گفت،ننھ جان 

وقت روبھ بھبود نبود و ھمیشھ بایدمنتظر بدترشدن اوضاع می بودیم 

 وھمین نگرانی ھای ھرروزه دیگرطاقتم را طاق کرده بود.

ننھ جان دختری کھ می خوام شرایط مارو می دونھ،فکرکنم قبولم  -

 کنھ،یعنی فکرمی کنم اونم قدرمن خاطرخواه شده.

ین کی ھست حالا کھ انقدرم ازدل ھم باخبرید کھ مابی خبریم؟ا -  

ھمین کنارگوش خودمونن.-  

 یکی ازدخترای منصوره خانم؟

ادم و دوباره ھمان سکوت با اشاره ی سرجواب مثبت بھ سوالش د 

کلاف نگاھش را بھ گلیم آقاجان برخانھ حکم فرما شد. طاقت زدا

ما بود و شرایط بھ گونھ ای و فقط مستمع حرف ھای زیرپایش تنیده بود

راحدس بعدی شان  شده بود کھ نمی توانستم حتی عکس العمل ھایشان

گشوده شد.سکوت توسط خود ننھ جان رشتھ ی  بزنم.بازھم   

حالا کدومشون؟ -  
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کوچیکھ،لیلا. -  

لیلا!؟نمی شھ کھ آخھ لیلا رو بخوای،اون ھنوز دوتا  -

ا می دونی اونم خواھربزرگترازخودش تو خونھ داره،حالاازکج

اد؟تاحالاندیدم باھم حرف بزنیدکھ!تورومی خو  

بھم نامھ دادیم. -  

ھنوز این جملھ کامل از دھانم خارج نشده بود کھ آقاجان ازجایش بلند 

 شد و با گفتن جملھ ای کلبھ را آن موقع شب ترک کرد.

روقی کرده... حیارو خورده آبرو -  

نخواستن،ماندم دروانفسای خواستن و ماندم دربرزخ خواستن و بازھم 

ن بھ و تنھا صدای نفس ننھ جا انستن،ماندم درآن سکوت طاقت فرسانتو

جواب تمام خواستھ ھای آن شب من سمت شعلھ ی کم سوی فانوس 

....بھ کدام سمت می رفتم،بھشت یا جھنم؟شد  

 

 فصل چھارم

 

بم بیرون آمدم وصبحانھ خوا صبح با خستگی وبی حوصلگی ازرخت

خانھ بیرون زدم وتا غروب سخت کارکردم.وقتی بھ خانھ نخورده از

بازمی گشتم لیلا را دیدم کھ می خواست نامھ ای دیگررا بھ دستم 

برساند.نامھ را برداشتم وبا خواندنش دلم کمی گرم شد.لیلا می خواست 

باید دوباره ھمسفرمن درمسیرزندگی باشد وبا رفتن بھ شھرموافقت کرد.

خانھ باز می کردم و خواستھ ھایم را اجرا می سر حرف را در
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کردم.بعدازاین کھ شام درسکوت کامل صرف شد دل را بھ دریا زدم 

 ودوباره شروع بھ مطرح کردن موضوعات دیشب کردم.

ننھ جان کی برای حرف ھای دیشب من اقدام می کنی؟من یھ  -

مع کارخوب و پردرآمد تو شھرپیدا کردم کھ باید زودتر زندگیم رو ج

 کنم و برم برای کاراونجا...

از بی تفاوتی و سکوتشان درمسائلی کھ برایم قدرحیات مھم بودند 

متنفربودم،ھمیشھ وقتی چیزی ازآن ھا می خواستم یا درمقابل خواستھ 

احساس  ام سکوت می کردند یا بلند می شدند و می رفتند و مرا با

نمی کردند و بھ  تنھا می گذاشتند،انگارآدم حسابمسرخوردگی وحقارت 

ام رافراموش کنم،ولی من ھیچ حال خودم رھایم می کردند تا خواستھ 

وقت ھیچ چیز را فراموش نکردم.این بارنمی خواستم از خواستھ ھایم 

 بھ سادگی بگذرم.

ننھ جان جواب من چی شد؟من امشب ازشما وآقاجان جواب می  -

 خوام.برام می رید خواستگاری لیلا؟

انداخت و وقتی خشم و من صورت جدی و مصمم  آقاجان نگاھی بھ

شبیھ کھ این بار سکوت نمی تواند نتایجی اضطرابم را دید متوجھ شد 

.دفعات پیش داشتھ باشد.عقب تررفت و بھ پشتی تکیھ داد  

برات میام خواستگاری ولی اونجا ھرچی پرسیدن و ھرچی خواستن  -

نھ اسم مارو فقط سکوت می کنم،راھیت می کنم بری شھرولی دیگھ 

میاری نھ ما پسری بھ اسم صالح داریم،اگھ قبول داری بگو باشھ کھ 

 بگم ننھ وعده ی خواستگاری رو بذاره.

این حرف آقاجان مثل پتک برسرم فرودآمدو تیشھ بر ریشھ ی آمال و 

آرزوھایم زد.لیلا و شھردرمقابل آقاجان و ننھ جان.معاملھ ی 
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جھ ی روح من تمام می شد،من کھ بھ بھای شکن غیرمنصفانھ ای بود

 ،ھمانازھم ھمان برزخ،ھمان عرساترا باھم می خواستم.بھرچھارتا

...با اندوه ودرماندگی بھ چشمان ھردویشان نگاه کردم.حیرانی  

خاطررسیدن بھ خواستھ ھای این چھ شرطیھ آقاجان،چرا بایدبھ  -

 ازنظر خودم معقولم اینقدرعذاب بکشم،چرا منو تو دوراھیمشروع و

قرار می دید،مگھ چی می خوام کھ انقدربا خشونت باھام رفتارمی 

کنید؟من بھ خاطرپیشرفت ھممون وآسایش آیندمون این تصمیمارو 

..گرفتم.  

اینا بھونس پسر،کسی کھ بخوادپیشرفت کنھ ھمین جاام می  -

تونھ،توھوایی شدی،اون کریم ازراه بھ درت کرد،دنبال یھ ھم پا می 

،ھی گفتم نروپیش اون...ای بابا،آخرم کارخودشو گرده واسھ الواتیاش

..کرد.  

بالغم،می دونم می خوام چی کارکنم،از بچگی اینجا آقاجان من یھ پسر -

رسیده بودم  کارکردم خوب اگھ قراربودبھ جای خوبی برسم تا حالا

ھزارم دارم ازتون خواھش می کنم بھم اعتماد دیگھ،آقاجان این بار

کنید،من اگھ می خواستم برم دنبال الواتی کھ نمی کنید،بھ عقلم اعتماد 

ام زن بگیرید.گفتم بر  

نھ جان انداخت.آقاجان بعدازکمی تامل نگاھی بھ ن   

کجا بری،ننھ یمت مطمئنی برو ببینم می خوای حالا کھ انقد از تصم -

 فردا قراربزاربریم واسش حرف بزنیم.

رپوست خود نمی با شنیدن جملھ ی آخرآقاجان احساس کردم کھ دیگرد 

را بوسیدم.آن گنجم وازفرط خوشحالی خم شدم و دستان ھردوی آن ھا 



                         
 

20 
 

شب تا نزدیک صبح ده بارمسیرزندگی ام را تا رسیدن بھ پایانش طی 

 کردم.

شب ازرخت خواب برخاستم تا زودترسرکارم بروم تا بتوانم زود صبح

کند  قدم ھای ساعتازسرکاربرگردم.آماده کردن لباس ھایم برای زودتر

کھ روبھ روی لیلا نشستھ ام را صدھا بار لحظھ ای  منشده بودند و 

.شب فرا رسید وھرسھ ھربارلبخندی مقیم لب ھایم می شد تصورکردم و

یز تمبرای رفتن بھ خواستگاری آماده شدیم.لباس ھایمان ازلحاظ نو و 

بودن زیاد تعریفی نداشت اما چون می دانستم خانواده ی لیلا ھم مثل 

ان ھستند ازاین قضیھ زیاد معذب و ناراحت نبودم.احساس می خودم

کردم ھرچنددقیقھ یک قطره آب از بالای گردنم سر می خورد و راھش 

ندگاھی با آستین پیراھنم عرق را تا پایین کمرم ادامھ می دھد و ھرازچ

پیشانیم را پاک می کردم.مادرلیلا و خواھرھای بزرگش روبھ روی ما 

جان داشت خاطراتی کھ با پدرآن ھا داشت را مرور نشستھ بودند وآقا

ازخوبی ھای آن مرد تعریف می کرد.دیگرداشت حوصلھ ام  می کرد و

نصف بیشترآن مراسم و تپش قلبم ھم کلافھ ام کرده بود؛سر می رفت 

راجع بھ اقوام و اموات حرف زدند و تنھا موضوعی کھ درباره اش 

ان کھ نگاھی بھ صورتم بود.ننھ جحرفی زده نمی شد خواستگاری 

ثانیھ ای جمع استفاده  ازسکوت چند احوال درونم راخواندانداخت و

 کرد.

بھ یھ چشم  می خوایماین بارجان لیلا جانموبگوبیاد  خوب منصوره -

ببینیمش دخترمو. دیگھ  

گره ،ایی صدا زد.انگارقلبم نامنظم می زدمادر لیلا اورا برای آوردن چ

ھیجان ی وقت نشناسی آمده بود و درگلویم جا خشک کرده بود 

دردناکی بود ولی دوستش داشتم و ازآن لحظات لذت می بردم.لیلا با 
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حس کردم از ھمیشھ زیباترشده  یک سینی چای وارد شد و

بود و صورتش درزیبایی با گل وپرگل ترپیراھنش ازبھارزیباتراست؛

.چای را وسط اتاق گذاشت و کردھای سرخ و سفید دشت برابری می 

پیش مادرش نشست،خانھ ی آن ھا ھم مثل کلبھ ی ما کوچک بود و 

فاصلھ ی ھمھ ی ما وقتی دور ھم نشستھ بودیم خیلی کم بود و ھرکس 

خودش یک استکان چای برداشت وننھ جان شروع بھ تعریف و تمجید 

بی دخترھای منصوره خانم و کرد.از خانمی و خو  

می دونم ھنوز دوتا دختربزرگترازلیلاتو خونھ داری و  منصوره جان -

درست نیست تا اونا نرفتن خونھ ی بخت لیلا راھی خونھ ی شوھر بشھ 

ولی ما دیگھ چاره ای نداشتیم،این آقا صالح ما دلش پیش لیلای شما 

گیرکرده و یھ تصمیمایی ام برای زندگیش گرفتھ کھ دیگھ صلاح بود 

.مبادا راه کج برن جوونا کھ ماام بگیمبیایم وبھ ش  

ان حرف ننھ جان را ادامھ داد.آقاج   

البتھ من بھش گفتم کھ توی این مراسم خودش باید با شما حرف بزنھ  -

 و طرف حساب اصلی شما خودشھ.

ن بیچاره انداخت زمین م دست این آقاجان،باز ھم توپ را توی امان از 

سرم را پایین  کھ .ھمین طورو مسئولیت ھا رابھ سمت من پرتاب کرد

پشت پیراھنم کلاخیس بودم ودیگرازھجوم قطره ھا ی عرق، انداختھ

شده بود نگاھی مظلومانھ بھ ننھ جان انداختم کھ حمایتش را درصحبت 

د ولی اوھم نگاھش راازمن برگرداند ومن ماندم کردن ازمن دریغ نکن

ا .منصوره خانم زن نجیب و آرامی بود وب..وباقی مراسم خواستگاری

کسب اجازه ازآقاجانم شروع کرد از سختی بزرگ کردن سھ دختربدون 

ازدواج حرف و حدیث ھای مردم بعدازشروع شدن  پدرشان و

تن و با ھرجملھ ای کھ می گفت تشویش سخن گف دخترکوچک خانھ
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می کردو درآخرھم  تشت امیدم را خالیدرون دلم را چنگ می زد و

کنند نمی شود کھ لیلا شوھر گفت کھ تا دودختربزرگ خانھ ازدواج ن

کند وحتی سوال و جوابی ھم راجع بھ من و برنامھ ھایم ردوبدل نشد 

کھ من کمی دلگرم شوم و راھی برای راضی کردنشان پیدا کنم،تنھا 

بگویم  ذھنم رسید تا درلحظات آخرازبین رفتن تمام امیدم چیزی کھ بھ

ھم کنند تا خیالم  این بود کھ بخواھم شیرینی بخوریم واسم مارابھ نام

تا آن شھربروم و بابت ھمھ چیزراحت شود وبرای کارو درآمدبیشتربھ

بھ خانھ ی ان شاءا...زمان کھ با دست پربرمیگردم خواھرھای لیلاھم 

شوھررفتھ باشند.چندلحظھ ای بین مان سکوت برقرارشد و ھمھ 

اجان کرد.سکوت را شکست وروبھ آق درفکرفرورفتند تا اینکھ مادرلیلا  

رای منم بچھ ھای خودتون دختدیگھ ھرچی شما صلاح می دونید، -

ما بھ حرمت حرف شما  بدونید واگھ این کاروبھ صلاح ھممون می بینید

ماام شمایید دیگھ.ھرکاری بگید قبول می کنیم،بزرگتر  

ی کرد کھ فکرکنم ھمان جا اولین شیاردراوج جوانی آقا جان سکوت

،با نگاھم ازاو عاجزانھ تمنا می کردم کھ روی پیشانیم بھ وجودآمد.

اوفقط نگاھم می کردو ھای خوب زندگی ام راازمن نگیرد وفرصت 

ھ ای برعقل واراده اش غلبھ کرد.گویی احساس دلسوزی پدرانھ لحظ  

شیرینی خوب این جوونا انگارمثل ما فکرنمی کنن و با ما فرق دارن. -

دشونو ھرجور دوس شون فرصت بدیم کھ زندگی و آینبخوریم و بھ

 دارن بسازن،البتھ اگھ لیلا خانم ھم راضی باشن.

یین ھمھ ی نگاه ھا بھ سمت لیلا چرخید و اوھم کھ مثل من سرش پا 

عرق می ریخت با صدایی آرام ومتین گفت:بود و  

بلھ چشم. -  
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حبس شده ام را با قدرت بیرون ھمھ دست زدند ومن نفس 

ھم یواشکی بھ ھم نگاھی کردیم و .شیرینی خوردیم ومن و لیلابازراندم

لبخند زدیم و بعدازمطرح کردن قرارھا و برنامھ ھای آینده خداحافظی 

.دیگر ھیچ وقت لذتی کھ آن شب تا صبح کردیم و بھ خانھ بازگشتیم

ن و احساس کردم را نچشیدم،ازحس خاص لبریزشدن از دوست داشت

ھ دوران شده بودم و دل و سرم بنزدیک شدن بھ آرزوھایم سرمست 

بعدھا فھمیدم کھ شب مستی واقعی آن شب بود...افتاده بودند...  

 

 فصل پنجم

 

ھمھ چیزشکل و بوی دیگری بھ را باز کردم  ایموقتی چشمھآن روز

داد و خورشید کھ از لای پنجره خود گرفتھ بودند،خانھ بوی عشق می 

اد خط باریکی از نورش رابھ روی دستانم انداختھ بود بھ من نوید می د

کھ این دست ھا بھ زودی مرا بھ آمال و آرزوھایم خواھند رساند.لباس 

ھایم را عوض کردم و سرو صورتم را زیرشیرکوچک حیاط شستم و 

لقمھ ای نان و پنیرآماده کردم تا بخورم کھ ننھ جان و آقاجان با سبدی 

سبزی و صیفی ازراه رسیدند.چندروزی بود کھ اخلاق و رفتارشان 

و آن روزھم بدتر ازھمیشھ.آن قدر ازراھی کھ پیش رویم سرد شده بود 

را بھ جواب سلام کوتاه و سردشان قرار گرفتھ بود خوشحال بودم کھ 

کفش ھایم را ورکشیدم  پاشنھ ی زمینبھ گرمی پاسخ دادم وبرای رفتن 

کھ و بھ راه افتادم.وقتی کارم تمام شد با عجلھ و قدم ھای تندی 

چنان محکم .یم کنند بھ سمت خانھ ی کریم رفتمچندبارنزدیک بود کلھ پا
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و پشت سرھم درزدم کھ کریم بیچاره با ترس و اضطراب دررا باز 

 کرد.

ده؟شچی شده صالح جان؟کسی طوریش  -  

د و راھش را بھ سمت بالابیابلحظھ ای ساکت ماندم تا نفسم بھ درستی  

 اوھم با نگاھی نگران نظاره گرمن بود.

الشون خوبھ کسی چیزیش نشده فقط اومدم بھت نھ کریم جان ھمھ ح -

ماده ی رفتن بھ شھر خبربدم کارامو جورکردم و ھروقت تو بگی آ

.بشیم  

بھ لبخندی از رضایت و چای گرمی مھمانم کرد و یک ساعت تمام 

مشتاق کھ راجع بھ محاسن تصمیمی کھ گرفتھ ام برایم حرف زد و مرا 

گفت کھ پنج روز دیگر آماده  شھ برای رسیدن بھ آرزوھایم دیدترازھمی

ی رفتن باشم.وقتی بھ خانھ بازگشتم آقا جان وننھ جان کنار پنجره 

ا بھ من نگاھی گذر ورودم بھ خانھنشستھ بودند و چای می نوشیدند و با 

  .انداختند

ننھ جان یھ کیف درست وحسابی یا یھ ساکی،چمدونی چیزی داری  -

 بھم بدی؟ 

کھ دیدم زاویھ ی ابروھای آقاجان تغییرکرد  ھنوزجملھ ام تمام نشده بود

و سگرمھ ھایش درھم رفت.ننھ جان کھ اوضاع را دوباره ناموافق دید 

 بلند شد و خواست کھ دنبالش بروم.

صالح جان،ننھ واقعا تصمیمتو گرفتی؟اینجا تو دیگھ نامزد داری،لیلا  -

،آقاجانم کھ دیگھ نمی تونھ درست و درمون کار مرو نشون کردی

نھ،می دونی کھ اینجا بھت احتیاج داریم،بمون ھمین جا برات یھ طبقھ ک

 ھمین بالای سر خودمون می سازیم و با لیلا زندگیتو شروع می کنی.
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 ننھ جان چندبار این بحث و کردیم؟این بار صدمھ کھ دارم می گم بابا -

اینجا قد آرزوھای من نیست،من اینجا بھ ھیچی نمی رسم 

بھ  ودمونم بھ زور بالا سرمون الم کردیمھمین سقف خجزحسرت،

.خداروشکرکھ سبک حالا بگو وسایلمو تو چی بزارمخدا،یادت رفتھ؟

...بارم ھستم  

ان برایم پنج روز قدر پنج ماه گذشت تا اینکھ روزموعود فرارسید،آقاج

برای بدرقھ ام تا پل خروجی روستا آمده  و ننھ جان ولیلا ومادرش

بھ  را ھمراه یک سیب سرخ .لیلاپاکتیبود. ،فضای بینمان سنگینبودند

 دستم داد.

عشق و محبتمون بھ سیب سرخم نشون اینارواین مدت برای تو گفتم،-

من منتظرت می مونم.ھم باشھ،  

ناخواستھ وا می  نگاھش دل فریب بود واندام نورستھ ام را بھ لرزشی

داشت.با خیره شدن بھ چشمان جادویی لیلا ناخودآگاه یاد این شعرحافظ 

ا خط زیبا آن را برایش بنویسم:افتادم کھ آقا معلم ازم خواستھ بود ب  

 زلف آشفتھ وخوی کرده وخندان لب ومست

 پیرھن چاک وغزل خوان وصراحی دردست

 نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

بھ بالین من آمدبنشست نیم شب دوش  

 سرفراگوش من آوردبھ آوازحزین

ای عاشق دیرینھ ی من خوابت ھستگفت:  

 عاشقی را کھ چنین باده ی شبگیردھند
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 کافرعشق بود گرنبود باده پرست

 برو ای زاھد و بردردکشان خرده مگیر

 کھ ندادند جز این تحفھ بھ ما روز الست

مچھ اوریخت بھ پیمانھ ی ما نوشیدیآن   

رازخمربھشت است وگرباده ی مستاگ  

 خنده جام می و زلف گره گیر نگار

 ای بسا توبھ کھ چون توبھ ی حافظ بشکست

 

کھ  دلم دوباره لرزید،چشمان معشوق بھ تنھایی دیوان حافظی ھستند

باشد. ھرمویرگش می تواند فال ھرروزعاشق زار  

کدامشان ستم ترکشان کنم،ھیچ وانمی خ یک لحظھ پای رفتنم سست شد،

م،با خودم می ولی باید می رفتم،می رفتم تا ھمھ مان را خوشبخت کنرا،

گفتم وقتی پولدارشدم لیلا وآقاجان و ننھ جان را می برم پیش خودم و 

برایشان بھترین امکانات را فراھم می کنم،بھ قول آقا معلم آرزوی 

سخن راندن ازراه نرفتھ ازطی کردنش می طلبد.بزرگ بزرگ ھمت 

تراست... راحت  

بالاخره با این دلداری ھا خودم را آرام کردم و آماده ی خداحافظی 

شدم.کریم آن طرف جاده منتظرم بود و از ترس آقاجان جرات جلوآمدن 

نداشت.بھ لیلاگفتم منتظرم بماند تا برای خوشبخت کردنش ھرچھ 

زودتردنبالش بیایم.خم شدم کھ دست آقاجان را ببوسم ولی مانع 

غم عجیبی را ازدرونش منعکس می کردند کھ قلبم را  شد،چشمانش
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سنگین کرد،ھیچی نگفت،ھیچی...شانھ ی ننھ جان را بوسیدم،تنھا جملھ 

بود. ھم ھمان یادآوری علت صالح نام گرفتنمی کھ ازاو شنیدم   

صالح ترین از صالح ھیچ وقت یادت نره ما اسمتو گذاشتیم صالح کھ-

اونو  خدارواز یاد نبرو ھمیشھ بنده ھای خدا باشی،درھیچ شرایطی

 ناظراعمالت بدون...

جزھمان خداوند نمی دانست کھ آخرین  دربین ما ھیچ کسوآن روز

خداحافظی وداع ھمیشگی ما آن ا میبینیم وت کھ ما یکدیگر رباری اس

 بود...

 

 فصل ششم

 

ی،یکی وقتی تصمیم بھ رفتن می گیری یعنی از خیلی چیزھا گذشت 

آرامشی است کھ تاآن لحظھ برزندگی ات حکم فرما بوده و دیگری 

برایت ارزشمندترین ھا بوده اند.نمی دانم  تاآن روزازچیزھایی کھ 

ھرچھ بوددوست داشتم رفتن تصمیم من بود یا تقدیر من،

تنھا چیزی کھ آن لحظھ برایم مھم بود رفتن اختیاررابراجبارغالب کنم.

وس نگاھم بھ جوانان سرخوش و سرمستی بود.در راه از شیشھ ی اتوب

بھ این ی دویدند و سربھ سرھم می گذاشتند.افتاد کھ پشت قاطرھایشان م

ی و با کدام تصمیم فکر می کردم کھ ھرکدامشان قراراست کجای زندگ

درختان دوان دوان بھ سوی رنگ زندگی فعلی یشان را تغییر دھند.

آن روز و آن شدند. اتوبوس می دویدند ودرجھت دیگرشتابان دورمی

مسیرطولانی ترین و پیچیده ترین مسیر زندگی من بود و تمام طول 
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مسیررا بھ این فکر می کردم کھ چھ خوب می شد کھ انسان دوبار 

زندگی می کرد،یک بار آن گونھ کھ دل اطرافیان و پدرو مادرش می 

خواست و یکبار ھم آن گونھ کھ دل خودش می خواست،آن گاه دیگراین 

کوباندن پتک سرزنش  ثانیھ درصددان ھمیشھ ھمراه آدمی ھروجد

نمی کرد...  خاطر گذشتنش ازدل عزیزانش ملامتش و بھبرسرش نبود

 با صدای کریم و دستش کھ جلوی صورتم تکان می داد بھ خودم آمدم.

ای بابا صالح جان کجایی تو؟یھ جوری رفتی تو خودت کھ گمون  -

اکت رو تحویل بگیربریم.کردم غرق شدی،رسیدیم پیاده شوس  

کنار کریم ایستاده بودم مثل بره ای کھ از ترس بھ مادرش چسبیده است 

دورتا دورمان بیابان بود و سولھ ای است.نمی دانستم اطرافم چھ خبر،

.آرام در بی انتھا خودنمایی می کرد شکیبزرگ در میان آن ھمھ خ

 گوش کریم گفتم:

و بی آب و علف و بی آدم و  انقدر خشک ھکریم جان این چھ شھری -

س؟خونھ   

.کریم ھم با چھره ای بی تفاوت بھ راه افتاد   

حالا بیا پسرجان انقد عجلھ نداشتھ باش. -  

دنبال او بھ راه افتادم.کریم بھ نگھبانی کھ روی صندلی بیرون سولھ  

ھم کھ انگار سال کرد و از او خواست دررابازکند واو نشستھ بود سلام

مثل انسان اخت بھ گرمی جواب سلامش را داد.را می شنھا بود کریم 

ھای گنگ بھ آن ھمھ دستگاه و پشم و نخ ھای درھم تنیده شده خیره 

مانده بودم وازھیچ چیز سردرنمی آوردم وحتی خجالت می کشیدم 

ازکریم ھم سوالی بپرسم.ھم چنان پشت او حرکت می کردم وبھ 
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تا این کھ کریم ایستاد ومن کارگرھا و رنگ ھا وپشم ھا نگاه می کردم 

  برخورد کردم کھ چشم غره ای رفت. ھم کھ حواسم نبود بھ پشتش

پسرجان انقد گیج نباش دیگھ،واسھ کارکردن اینجا باید تمام ھوش و  -

رو نگھ نمی دارن،من کلی  حواست رو جمع کنی وگرنھ اینجا آدم گیج

س خوندی از تو تعریف کردم کھ تو چھ شرایطی درب کارم حواسھ صا

و چقد باھوش و باانگیزه ای کھ قبول کرده امروز ببینتت و یھ کاری 

کھ خودتو نشون بدی،گیج بازی  ھ،الان کھ رفتیم تو وقتشاینجا بھت بده

 درنیاریا،ھرچی ازت پرسید درست و کامل جواب بده،باشھ؟

گری از کریم روبھ ی دی باشھ ی آرامی گفتم کھ دوباره با چشم غره 

 رو شدم.

رسا حرف بزن. صدات چرا ازتھ چاه میاد بیرون،بلند و -  

 ی شدیم.در اتاقاتاق بزرگتکان دادم وکریم درزد و وارد سری 

چند نسال پشت آن نشستھ بود و کلا جزکھ مردی میا بزرگی بودمیز

می چیز دیگری بھ چشمم نودفتروقلم گونی پشم و نخ رنگارنگ 

خورد جواب سلام کریم نی بخورد.مرد میانسال بدون اینکھ حتی تکا

زمزمھ کرد کھ من  درگوشش کریم نزدیک او شد وآرام چیزیراداد و

نشنیدم وبا چرخیدن نگاه مرد بھ سمتم سرم را پایین انداختم و سلام 

رتب و موھای کردم،چھره ی جدی و ترسناکی داشت کھ ریش ھای نام

کرده بود.زیر نگاه ھایش معذب شدم و با چربش آن را چندش آور

صدایش را شنیدم.گشتانم درحال بازی کردن بودم کھ ان  

الح درستھ؟اسمت ھمینھ دیگھ؟علیک سلام.آقا ص -  

سرم را بالا آوردم و با تکان دادن سربھ نشانھ ی تایید جوابش رادادم  

 کھ گفت:
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بمو می دی؟زبون نداری کھ با سر جوا -  

بلند و با استرس گفتم:   

.ھ،بلھ اسمم صالحدارم آقا -  

جب نگاھی بھ من انداخت و گفت:با تع  

چرا داد می زنی مگھ اینجا پادگان و من مافوقت؟حالا -  

بعد خنده ی چندش آوری کرد کھ دندان ھای زرد و یکی درمیان  

 خرابش دلم را برھم زد و دوباره چشم غره ای ازکریم! 

چند سالتھ پسرجون؟ -  

آقا. نوزده -  

سری تکان داد و روبھ کریم گفت:   

ارش جای عباس و کارو یادش بده،نیازی نمی بینم چیزی رو بذبرو  -

حوصلھ ام ندارم امروز،خودت ھمھ ی چم وخم این  ،براش توضیح بدم

و بھش یاد بده و بگو اونی کھ رکارگاه و کارش و رفتار با دیگران 

اومده جاش چرا اخراج شده و مابقی چیزا.این الان   

کریم چشمی گفت و دست مرا کشید وازاتاق بیرون رفتیم. چندمتر آن 

ادیم و کریم سرش را خم کرد.یک دستگاه بزرگ ایستطرف ترپشت   

صالح اینجا بشین کارت دارم،ببین پسرجان آقاملک بھ ھرکسی اینجا  -

کار نمی ده،اکثرکسایی کھ اینجا میبینی دارن کار می کنن یا آشناھاشن 

غریب زیاد عرفی شدن،آقا ملک اخلاقای عجیب وھاش میا ازطرف آشنا

داره،یکیشم اینھ کھ ھیچ کارشو واسھ ھیچ کس توضیح نمی ده 

رش بھ کارخودش نباشھ وشش نمیاد و ھرکی سوازآدمای فضولم خ



                         
 

31 
 

ی این بیرون.عباسم کھ الان تو اومدی جاش کارکن تشسریع مینداز

لی ش گل کرده ای کارگاه سرک می کشید و فضوآخریا زیادی توکار

بود کھ یھو دید از نون خوردن افتاده،اونم چھ نونی،آقا ملک بد قلق و 

ده،تو این اوضاع  ل میبد اخلاق ھست ولی بھ کارگراش خوب پو

داره.اگھ قدربدونی و سرت بھ نون خوراشوآقاملک ھوای خراب بازار

کار خودت باشھ اینجا زود پیشرفت می کنی،تھ انبارم یھ اتاق کوچیک 

ت کھ آقا چون دید زن و بچھ نداری و تنھایی و از روستا اومدی و ھس

  .لنگ جا و مکانی اجازه داد اونجا بخوابی،قبلاعباس اونجا می موند

وقتی دیدم کمی مکث کرد سریع از او پرسیدم:   

کریم جان کارم چیھ اینجا؟ -  

ه،نظارت بھ امور کارگاه و تواینجا وردست منی،ناظرو نگھبان کارگا -

فروش،شباام کھ اینجا می خوابی و  بخش تولید و بستھ بندی وارگرای ک

،کلا بھت بگم آقا ملک رو حساب حرف من کھ تو قابل مراقب کارگاھی

دست تنھام گذاشت بیارمت و ھاد منی و منم کارم اینجا سنگیناعتم

وگرنھ بعدعباس بھ من گفت باید تنھااینجارو بگردونم،آخھ من قبلا فقط 

.بودم مسئول فروش  

با تعلل پرسیدم:   

کریم جان مگھ این عباس چی کار کرده بود؟ -  

درھم کشید.ابروھایش را     

و نشونت ر بسھ،پاشو بریم اتاق،ھمین،دیگھ کرده بود فضولی زیادی -

رم بھت بدم.و لباس کای اروسایلتو بذبدم کھ   
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عباس اتاق نگھبانی کارگاه را کھ برایم آماده کرده بود نشانم داد،اتاقی  

رنگ ورورفتھ ای نمورکھ کف آن با قالیچھ ی کھنھ وکوچک و 

پوشانده شده بود ویک تخت فلزی با تشکی زرد وچرک گوشھ ی آن 

قرارگرفتھ بودویخچال سبزی کھ درش را با کشی محکم کرده بودند 

ی و چند کاسھ و بشقاب و ظرف کل ویک سینک کوچک ظرف شوی

خوبی بود  اسباب آن جا بودند کھ ازنظرمن برای شروع کارجای

وازسربارشدن درخانھ ی کسی بھتربود.کریم گفت کھ کمی 

دورترازکارگاه خانھ ی کوچکی داردکھ خودش شب ھا برای استراحت 

 بھ آن جا می رود و بعدازجاگیرشدنم درکارگاه می توانم زمان تعطیلاتم

کھ ھیچ وقت ھم تا زمانی کھ آن جا کار می کردم وقت  پیش اوبروم

کاردنبال یدم وبرای آشنایی بیشتربا محیط و.لباس کارم را پوشنشد..

کریم راه افتادم.او ھمھ چیزرابرایم توضیح داد و فھمیدم آن جا یک 

کارگاه فروش عمده ی پشم ونخ است کھ آن ھا را بھ صورت سھمیھ 

ھا می خرند و بھ کارگاه ھای کوچک ترواکثرا  بندی از کارخانھ

تمام آن روزحواسم را جمع کردم تا با محیط کارگاه محروم می فروشند.

و کارگرھا و نحوه ی کارھربخش بیشتروبھترآشناشوم،چندباری ھم آقا 

گرفتھ بود و گاھی م زیرنظدیدم کھ از پشت پنجره ی اتاقش  ملک را

چ پچ کنان حرف ھایی می ھم کریم را صدا می کرد وبا ھم پ

ھای مشمئزکننده وچشمان  زدند.آقاملک ازھمان ابتدا با آن خنده ی

رای آرام کردن آن بھ سرگرم شدن دلم غوغایی بھ پاکرد کھ بدریده در

کارمتوسل شدم ولی سنگینی نگاھش را تمام مدت پشت سرخودم  با

آقا گاه تمام شدومعذب می شدم.شب اول وقتی کارکار می کردم احساس

سفارشاتی کھ درمورد حفظ امنیت کارگاه کھ گفتن ملک و کریم با 

انگاردیگرکلا دست من بودآن ھم تنھا با چماقی سنگین و سگ پیری 

کھ گوشھ ی کارگاه بستھ شده بود درھا را قفل کردندو رفتند.آن شب 
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اولین شبی بود کھ دورازروستا وآقاجان و ننھ جان بودم،لحظھ ای 

کھ احساس  یی و سکوت ترسی بروجودم چیره شداازتاریکی و تنھ

کردم توان مھارکردنش را ندارم و تنھا توانستم بھ اتاقم بروم تا با 

بازکردن پاکتی کھ لیلا موقع آمدنم داده بودوبھ یاد آوردن او کمی خودم 

را آرام کنم.لقمھ ای نان کھ ننھ جان با پنیربرایم گذاشتھ بودخوردم و 

دا درازکشیدم ویک ورق ازاوراق داخل روی تخت فلزی پرسروص

پاکت را بازکردم.لیلا کم کم داشت با آن شعرھایش شاعرموردعلاقھ ام 

:می شد  

 کاش می شد بھ پرستو فھماند

کھ چھ دردی است غم دوری تو    

تا دگرازغم دوری بھار     

نکند نالھ وزار         

 ولی امشب بھ پرستو گفتم

کھ نخوابد و بیاید آن جا    

تاببیند شاید         

روی چون ماه تورا           

و بگوید بھ تو ازمن خبری                    

مجنون شد،تا بدانی لیلی                       

عاشقی دل خون شد                            

 کھ خودش فھمیده
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عشق سرمایھ ی دل ھای پرازدردجفاست       

ی تمام دنیاستعشق گرم          

عشق یعنی من و تو             

عشق ما ھدیھ ی زیبای خداست                 

 پس بھ نام گل عشق

دفترسبز بھار    

بازشدازسرالطاف خدا      

و پرستو و من و تو ھمگی            

احساس ھستیمازپر               

بوی بھار اینپراز                      

خالی استبھ این خانھ کھ جایت پس بیا زود   

جای تودست نخورده سرجایش باقی است...         

 

 

بوی لیلا دراتاق پیچید.آرام شدم.عاشق ترازھمیشھ شدم.ترس ھا رھایم 

د دادند،امید دیدن دوباره ی لیلا.کردند وجایشان را بھ امی  

عشق ما ھدیھ ی زیبای خداست...چقدرزیبای من زیبا شعرمی گفت.باید 

م،تا با جیب برایش بھترین زندگی را بسازبیشتر تلاش می کردم تا 

دم و درآغوششان درآرزوھایم غوطھ خورپرازپول ودل پرامید بازگردم.

بھ خواب فرو رفتم.باصدای بلند درآھنی کارگاه وحشت زده ازخواب 
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پریدم وچماق کنارتخت را برداشتم و با ھمان زیرشلواری مندرس با 

ازدوربھ من لبخند می  اضطراب بھ سمت دررفتم کھ کریم رادیدم کھ

 زند.

چرا مثل رعد وبرق خورده ھا پسرجان این چھ سرو وضعیھ، -

چون و پلمون کنی نکنھ می خوای بزنی شل شدی؟چماق چرا دستتھ؟

 آوردمت اینجا؟

س بعدھم دوباره خندید.باخجالت سلام کردم وسریع برای تعویض لبا 

کارافتادند و کارگاه  داخل اتاق رفتم.کم کم کارگرھا آمدند ودستگاه ھا بھ

دوباره شلوغ شد کھ آقا ملک را دیدم کھ سراسیمھ و با چھره ای کھ 

استرس درآن موج می زد واردکارگاه شد کریم را با خودش بھ دفترش 

برد.ازپشت پنجره ی شیشھ ای اتاق ناظر جروبحث آن ھا بودم کھ 

متوجھ نگاه ھای من و دیگرکارگرھا شدند و کرکره ی پنجره را 

شیدند.کنجکاوشده بودم بدانم موضوع چیست ولی یاد حرف ھای کریم ک

افتادم کھ نباید زیادی فضولی کنم وگرنھ کارم را ازدست می 

دھم.درکارگاه می چرخیدم و ھمان طور کھ وظیفھ ام ایجاب می نمود 

بودم  بھ کارکارگرھا نظارت می کردم.ھمان طور کھ درحال گشت زدن

نظرم راجلب کرد کھ  ای انباری اهدرانتھای قسمت شرقی کارگ

کیسھ  رف دیگرطدروچندبشکھ آب یا مایعی شبیھ بھ آب آن جا بود 

 د.داشتم سرک می کشیدمنخ و پشم روی ھم چیده شده بودنحاوی ی یھا

مخاطبش کریم بود بھ خودم آمدم. کھ کھ با نھیب آقا ملک  

ارش این پسره اینجا چی کار میکنھ؟مگھ نگفتم بھش بگی سرش بھ ک-

پسر،گفتم کسی نیاد  باشھ و فضولی نکنھ؟کریم پس حواس تو کجاس

...سمت انبار  
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فریادھای او مراحسابی دست پاچھ کرده بود کھ کریم دستش را  

دوربازویم پیچید و با عذرخواھی کردن ازآقاملک وقول تکرارنشدن 

دم،مگربرای این قضیھ مرا بھ سمت دیگرکارگاه کشید.سردرنمی آور

وجود داشت؟خشم زیردندان ھای  ای ی ممنوعرگاه ھم جانگھبان کا

  کریم کوبیده می شد.

صالح پسر تو انگار خوشت میادھمش من و پیش این آقاملک خراب  -

...کنیا  

با طمانینھ جوابش را دادم.   

دیگھ،مگھ کارم  چھ خطایی کردم کریم جان،داشتم سرکشی می کردم -

ه وکار کارگرا و سرکشی بھ جاھای مختلف کارگاھمین نیست؟

 دستگاھاو...

وسط حرفم پرید.   

بھ ھیچ  چرا کارت ھمینھ،اصلا تقصیر من بود،یادم رفت بھت بگم -

،آقا ملک دوس نداره ھرکسی بره اون سمت،بیا وجھ سمت انبارنری

برودنبال کاروبارخودت و واسھ منم دردسردرست نکن،دیگھ ام سمت 

..اانبارنری  

چ ھایشان وآقاملک و رفت و آمدھاو پچ پ. این کارھای مشکوک کریم 

کرده بودند وازھیچ کدام شان سردرنمی چندروزی مرادرگیرخودش 

آوردم وتصمیم گرفتم اھمیتی ندھم وبھ کارھای محول شده بھ خودم 

برسم.چندوقتی بھ ھمین منوال گذشت کھ یک شب چندساعتی بعدازاین 

بھ اتاقم رفتم  برای استراحتبستھ شدند و گاه تعطیل و درھاکھ کار

بیرون کشید وکریم  چماق بھ دستبازھم مراصدای بازشدن درآھنی 

وآقا ملک و دومردناشناس واردشدند.جلورفتم و سلام کردم وجزکریم 



                         
 

37 
 

کسی جوابم رانداد وآن دومرد بھ یکدیگرو سپس بھ کریم نگاه 

:آن ھاگفتمعناداری کردند کھ کریم با خنده ای تصنعی روبھ   

ین آقا صالح ازخودمونھ،امین من و آقاملک...نگران نشید،ا -  

ھمان طور کھ داشت ازمن تعریف می کرد آقاملک صدایش کرد و 

درگوشش چیزی گفت.کریم برگشت و ازمن خواست بھ اتاقم بروم 

واستراحت کنم،آن ھا ھم یک ساعت دیگرکارشان تمام می شود و می 

م را سرکوب روند.بھ اتاق رفتم وبازھم تلاش کردم کھ حس کنجکاوی

بھ ھر زحمتی کھ بود بالاخره خوابم برد ولی تا صبح با خواب کنم.

ھای پریشان و کابوس ھای بی سروتھ کلنجاررفتم و دم صبح با 

مثل برق گرفتھ تشویش وعرق سردی کھ برپیشانی ام نقش بستھ بود 

از خواب بیدارشدم.وضو گرفتم تا نماز صبح را بخوانم و خودم را با ھا

آرام کنم،یادم آمد ننھ جان ھمیشھ می گفت درھرشرایطی کھ یاد خدا 

ھستی نمازت را بخوان و بھ یاد خدا باش تا بھ خودت آرامش داده 

،این تو ھستی کھ بھ آرامشی کھ ،خدا کھ بھ نماز تو احتیاجی نداردباشی

ازسمت او می آید نیازداری... بعدازنمازکمی روی تختم نشستم و 

م...منتظرشروع روزدیگری شد  

 

 فصل ھفتم

 

چند ماھی ازمشغول شدنم درکارگاه می گذشت،برای لیلا درنامھ ای 

ازاحوال خودش و آقاجان و آدرس خانھ ی کریم را نوشتھ بودم تا برایم 

بنویسد،اوھم برایم ازھمھ ی اتفاقات ریزودرشت روستا می  ننھ جان

آن ھا  ن اشعارتازه اش و گل سرخ ھای خشکنوشت و با ضمیمھ کرد
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پرزردچوبھ  را برایم می فرستاد.البتھ ننھ جان ھم مرااز نان دھات

وپنیرگوسفندی تازه بی نصیب نمی گذاشت... تمام آن مدت  وگردو

کسی درکارگاه صحبت کنم و قا ملک بھ من اجازه نمی دادند باکریم وآ

دوست و ھم صحبتی پیدا کنم و بھ محض این کھ سرصحبت را با یکی 

ملامت آن دو طعنھ وکردم با نگاه ھای سرشارازاز کارگرھا باز می 

روبھ رو می شدم.رفت و آمدھای شبانھ و مشکوک آن دومرد و آقاملک 

و کریم و جابھ جایی ھایی کھ ھمواره حق اطلاع یافتن ازمحتوای آن ھا 

روزی سررسید کھ ازمن سلب می شد ھمچنان ادامھ داشتند تا این کھ 

وصفحاتی با ماجراھای متفاوت و من ورق خورد کتاب داستان زندگی 

 ھول آورنمایان شدند.

آن روزمشغول سرکشی بھ امور کارگاه و دستگاه ھا بودم کھ چند نفربا 

لباس ھای نظامی وارد کارگاه شدند و سراغ دفتر رییس کارگاه را 

گرفتند و چندنفر دیگرازآن ھا ھم درقسمت ھای مختلف کارگاه مشغول 

حسابی بھم ریخت و ھمھ با تعجب بھ ھم  بازرسی شدند.اوضاع کارگاه

نگاه می کردیم.کاملا گیج شده بودم و بھ نظامی ھا نگاه می کردم کھ 

کریم با نگرانی بھ سمتم آمد و جملھ ای گفت و بھ سمت دفتر آقا ملک 

 رفت.

ھرچی ازت پرسیدن می گی ھیچی ندیدی...  -  

کارگاه ھستم یکی از نظامی ھا بھ سمتم آمد ووقتی فھمید نگھبان 

امور و سوالات عجیب و غریبی از رفت وآمدھای کارگاه و مشتری ھا

انگار حسابی خرید و فروش پرسید کھ ھمھ را با نمی دانم جواب دادم و

حرف ھایش راادامھ داد.کھ با نگاه و لحنی تند کلافھ اش کردم  

بانی ھستی کھ از ھیچی خبر نداری؟پس تو چھ نگھ-  
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با عجزگفتم:   

د نیاد.مراقبم روزا کسی ازسرو تھ کارش نزنھ وشباام دز من فقط-  

کارگاه وظیفھ با این کھ معلوم بود مجاب نشده کھ من بھ عنوان نگھبان  

کارگاه کاملا بی خبرم ولی ام تنھا ھمین است وازکارھای پنھان 

دیگرسوالی نپرسید وبھ سمت ھمکارش رفت و مشغول صحبت کردن 

ھا و بازرسی ھا گذشتھ بود و ت وآمدشد.نزدیک یک ساعت از آن رف

ھیچ کس ھیچ چیز نمی دانست تا این کھ مامورھا درانبارممنوع ھنوز

را باز کردند و درکمترازیک دقیقھ ھمھ ی آن ھا بھ ھمراه آقا الورود 

ملک وکریم روبھ روی انبارجمع شدند.یکی ازمامورھا یک گونی از 

کرد و قسمتی از آن ھا  پشم ھا را بیرون آورد وآن ھا روی زمین خالی

را دردست گرفت وبررسی کرد و با سر اشاره ای بھ ماموردیگرکھ 

ازظاھرمتفاوتش با بقیھ حدس زدم کھ مافوقشان است کرد و او ھم تکھ 

صدای بلند بھ  ای ازپشم ھا را برای بررسی از زیردستش گرفت وبا

 سمت آقا ملک برگشت.

م بی خبری،آره؟ایناام ھمین پس تو ازماجرای سنگین بودن گونیای پش -

 جوری خودشون خودبھ خود خیس شدن... 

گران بھ دست مامور نگاه کرد.مستاصل و نآقا ملک   

ید...گواقعا متوجھ نمی شم چی می  -  

جلو آمد و پشم ھا را ازدست مامورگرفت وبا تعجب بھ آن ھا خیره شد  

 و ادامھ داد

ن جوری کرده؟شن،کی این پشمارو ایشک بااینا کھ باید خ -   
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مامورمافوق کھ انگار دیگرحسابی کفرش بالا آمده بود نگاه معناداری 

بھ آقا ملک کرد کھ ھمان باعث شد آقا ملک دست و پایش را گم 

.شتخیز برداوکریم بھ سمت من  .یک آنکند  

اینا مگھ پشمای تازه ی این ھفتھ نیستن کھ باید تحویلشون بدیم؟خودم  -

مشکلی نداشتن،پس چراالان خیسن؟ دیروز چکشون کردم ھیچ  

نگاھی بھ کریم کردم وھردو اظھاربی اطلاعی کردیم ومامورمافوق  

کھ دیگرحوصلھ اش حسابی سررفتھ بود دستورداد کھ ما سھ نفر را 

و آن جا دست بستھ سوارماشین کنند و کارگرھا ھم از کارگاه بروند 

ت بی اعتراضات کارگرھا از تبعاپلمپ شود.درمیان ھیایو و

کارشدنشان،دست بستھ ودربی خبری کامل بھ بیرون کارگاه منتقل شدم. 

درنمی آوردم بھ چھ ک تمام آن اتفاقات بودم و حتی سرتمام مدت درشو

آن شب بھ بازداشتگاه موقتی منتقل است. جرمی بھ دستانم دستبند خورده

شدیم تا تکلیف مان مشخص شود،تکلیفی کھ ازآن کاملا بی 

نم زده نشستھ بودیم  ام مان گوشھ ای از سلول تاریک وخبربودم.ھرکد

ھ صدای کریم سکوت بینمان را شکست.غرق در افکارمان بودیم کو  

حالا باید چی کار کنیم آقا ملک؟ -  

د و ابرو ھایش را بالا داد.آقا ملک ھم دستی بھ چانھ اش کشی  

افتادیم،اگھ ازمون  گیر نمی دونم،فقط می دونم توبد مخمصھ ای -

شکایت شده باشھ بیچاره می شیم،موندم کی لومون داده،ما کھ 

پشمارو تحویل  یھ وقت و یھ جوری حواسمون بھ ھمھ چی بودو

..خریدارا می دادیم کھ خیس بودنشون معلوم نباشھ.  

از حرف ھایی کھ بین آن ھا ردوبدل شد فھمیدم وقتی کھ خودرا بی 

روحشان ھم از ماجرا خبر نشان می دادند تنھا وانمود می کردند کھ 
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خبری ندارد و مسبب بازداشت شدن من ھم آن ھا ھستند. یک لحظھ 

ومراعات ھیچ چیزرانکردم. دست دادم ازکنترل خودم را  

پس کارخودتون بوده،پس چرا اون جوری فیلم بازی کردید و من  -

بدبختم انداختید تو ھچل؟ مگھ من چھ بدی ای درحقتون کرده بودم کھ 

ن جا باشم و فردا معلوم نیست چھ جای بدتری،جز خدمت ای یدامشب با

صادقانھ مگھ چیز دیگھ ای از من دیدید کھ منم با خودتون کشوندید تو 

 این بازی؟ 

ھردو ساکت بودند و فقط بھ من نگاه می کردن،وقتی آرام شدم آقا ملک 

شد و بھ سمتم آمد و کنارم نشست. بلند  

نجایی و شریک جرم ما محسوب ار حالا کھ ایحرفات ھمھ درستن،بذ -

 می شی یھ چیزایی رو بھت بگم...

 وسط حرفش پریدم.

کی گفتھ؟من کھ روحمم ازکارای من شریک جرم شما حساب می شم؟ -

اینجا ھستیمم جرممون چیھ...شما خبرنداشت،حتی نمی دونم الان کھ   

رممون چیھ.چند وقت ببین بچھ جون زبون بھ دھن بگیرتا بفھمی ج -

وقتی دیدیم دخل و خرج کارگاه باھم  ازراه افتادن کارگاه،من وکریمبعد 

جوردرنمیاد و حقوق کارگرا و خرج استھلاک دستگاھا و رتق وفتق 

امورکارگاه داره ازدرآمدمون بالاتر می زنھ تصمیم گرفتیم چندروزقبل 

یکم خیسشون کنیم تا ما بھ کارگاھای کوچیک و خریدارا،شفروش پاز

ھمھ آدم  این اونا رو گرون تر بفروشیم،الانم کھ میبینیسنگین تربشن و

می گیرین و خوب می خورین بھ ازجملھ خودت دارین خوب حقوق 

ھمون تصمیم ماس وگرنھ الان این ھمھ آدم بی کار شده بودن و خاطر
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روستاتونو مفت واسھ کدخدات کار می توام باید می موندی تو ھمون 

آینده ی قشنگ ھم خبری نبود...خوب و پس اندازو کردی و ازدرآمد  

ره شده بودم.با خشم بھ آقا ملک خی   

می خوای بگی پس خریدارا اون جوری نگام نکن،می دونم  -

حروم با ھمشون کارگاھای کوچیک تو مناطق م امونم کھچی،خریدار

نمی تونم از کارخونھ مستقیم جنس عمده بخرن و  کارگرای بدبختن کھ

م و نخ ھرچقدر وسعشون می رسھ پشکلی ام دعامون می کنن کھ 

می دیدم و تازه بھشون لطفم می کنیم کھ بخرن ما دراختیارشون قرار

بیشتراوقات مثل تک فروشا بھشون جنس می دیم نھ عمده فروشا 

وگرنھ کارگاھاشون بدون جنس می مونن ودرشون تختھ می شھ و کلی 

یل داریم آقا آدم ازنون خوردن میفتن.می بینی ما واسھ ھمھ کارامون دل

 صالح...

سرم را برگرداندم و بھ کریم نگاه کردم کھ با نگاھش حرف ھای  

ک را تایید کرد.روبھ آقاملک گفتم:آقامل  

درست و غلط کارشما بھ خودتون مربوط می شھ و خدای  -

 خودتون،من این وسط چی کاره ام کھ باید پاسوزگناه شما بشم؟

م دیگر چیزی نگفتم،گوشھ من ھآقا ملک و کریم سکوت کرده بودند و  

باتمھ زدم و سرم را درمیان دستانم گرفتم.چندساعتی بیشتر ی سلول چم

عالم ھپروت در بازداشتگاه مرا از نگذشتھ بود کھ صدای بازشدن قفل

صدازد: بیرون آورد و نگھبان ھر سھ ی مارا  

احضارتون کردن...بیاید بیرون  -  

کھ نوید اتفاقات ناگواری را بھ با دست و پای لرزان و دلی لرزان تر 

من می داد راه افتادم.تمام مدتی کھ تحت بازجویی بودیم تنھا کلامی کھ 
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ازمن شنیده شد(نمی دانم) بود و شنیدن تکراری این کلمھ از دھان من 

را درآورد و جواب  دیک بھ صدبار دیگر حسابی کفربازجوآن ھم نز

 تکراری من نداشتند اواز جواب  ھای کریم وآقاملک ھم کھ دست کمی

را برآن داشت تا ھرچھ سریع تر خودش راازدست ما رھا کند و 

بررسی پرونده ی مشکوکمان را بھ دست قاضی بسپارد،پس دستورداد 

مارا بھ بازداشتگاه برگردانند تا فردا صبح علی الطلوع بھ دادگاه منتقل 

فردا  شویم.نیمھ ھای شب وقتی ھر سھ نفرمان از اضطراب و دلھره ی

 خواب بھ چشمانمان نمی آمد رو بھ کریم گفتم:

نمون زندان؟حالا چی می شھ؟می نداز -  

کریم جواب سوالم رانداد،درجایش دراز کشید بود و بھ سقف خیره شده  

وجوابم راداد.بود،بھ جایش آقا ملک اززیر پتو نیم خیز بلند شد   

گفت ازھمھ  یاروھی می شیم و این جوری ام کھ آره دیگھ،فردا دادگا -

داستان رونورعلی چی خبر دارن و شاکی خصوصی ام داریم و این 

می برن... ،فردا واسھ سھ تامون حبسنور کرد  

با شنیدن نام زندان اشک ازچشمانم جاری شد،یاد آقاجان و ننھ جان و  

 لیلا افتادم،یاد انتظاروامیدشان بھ آینده ای کھ قول ساختنش را بھ آن ھا

حالا امیدشان ازروی بام آرزوھایمان سقوط می  داده بودم و

جام سکوت سلول راشکست.کرد.صدای آقا ملک   

ببین صالح فردا اگھ سھ تایی بریم دادگاه و بعدشم زندان و جریمھ  -

وصدتا مشکل دیگھ برامون پیش بیاد تمام آرزوھایی کھ بھ خاطرشون 

ت دیگھ ام اومدی شھر و تمام آرزوھای من و کریم و صدتا کارگربدبخ

کھ مثل خودتن بھ بادفنا میره،معلومم نیست چندسال برامون حبس ببرن 

م پشمایی کھ توطول یھ ھفتھ می دادیم بیرون خیلی زیاد چون ھم حج
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دام بود و ھم احتمالا بعدازدادگاھیمون ھمھ ی خریدارا بفھمن و اوناام اق

این  این حرفاام بیشتربشھ،ولی تمامبھ شکایت کنن و بدبختیمون از

و می شھ یھ جوری پاکشون کردو رتصویرای وحشتناکی کھ بھت گفتم 

...شکل دیگھ ای کشیدشون  

بودم تا زودتر قایق نجاتی با چشمانی منتظر بھ لب ھای او خیره شده  

م رادرھم کوفت.کھ با گفتن جملھ ای آرزوھای بھ سمتم پرت کند  

...یرهیکیمون ھمون اول ھمھ چی رو گردن بگمگھ این کھ  -  

دو حسی دردرونم می گفت پوشانده بودن گونھ ھایم را اشک خشک شده 

 بھ خاطر کوتاه تر بودن دیوار من بدبخت احتمالا آن یک نفر من باشم

نمی دانستم  و روی سر من آوارشود و دیوارحرص وطمع آن ھا

ناعادلانھ ای باید چھ بگویم.من بی  غیر مستقیم درمقابل چنین پیشنھاد

جمع باید مقصرترین معرفی می شدم؟با فریادی کھ  آن خبرترین عضو

  گفتم:نیمی ازآن درراه گلویم جا ماند

آھان،یکی ازشما دونفر دیگھ؟ -  

،یکی بھ غیرازما دونفرنھ اتفاقا برعکس -  

 وقاحتش خشمم رابلعید.

بھ من چھ،داری می گی می گی آقا ملک،کریم این چی می گھ؟چی  -

اومدم پیشتون و کارم  ھکنید،من کھ چندوقتکھ دارید خلاف می  ھچند سال

ید ی فھمن.نمی تونید ھمھ چی رو بندازو شروع کردم،اینا خودشون مر

تو چرا ھمھ چی رو گردن تقصیر من،اصلا تو چرا ساکتی کریم؟

نگیری؟ھان؟ خود شما گردن بگیر آقا ملک،پولاشو شما خوردین حبس 

و من بکشم؟رو بدبختیاش   
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.حرفمآقا ملک پرید وسط   

ار یھ چیزو بھت ھاتی بذد ھزبون بھ دھن بگیر انقد دادنزن بچھ پاپتی -

آخرش بدبختی و  ازھرجھت سھم توبگم،تو این ماجرا درھرصورت و

ا این پیشنھادم بھت لطف کردم،تو یھ چیزایی رو ھم من بتازه ،ھزندون

داریم آب  ھ،ھیچ کس نمی تونھ ثابت کنھ کھ ما چندسالنمی دونی باز

ھمون پشمایی رم ما احتمالا ازآخرین شاکی و ازی کنیم،جپشما مقاطی 

کھ مامورا دیدن حساب می شھ،فکرنکن اون ھمھ پول و دستمزد رو کھ 

محض  ھم واسھ ننھ بابات می فرستادی ھم خودت می خوردی و

رضای خدا بھت می دادم،نھ پسر جون،تو ازاول واسھ این اومدی 

ونم واسھ این اخراج شده گیری،او برکارگاه کھ جای نفرقبلی عباس 

بودکھ فھمیده بود کھ پای برگھ ی تحویل دھنده ی کالا و دریافت کننده 

ی پول از خریدارا اسم اون نوشتھ می شھ و سرازکارامون درآورد و 

گذشتن ازخطاش پرتش کردم بیرون،از وقتی  ھبا یھ تھمت دزدی و منت

ای اسم اون...ام کھ تو اومدی جاش اسمتم پای ھمھ چی اومد ج  

نمی دور سرم می چرخید و دیگر صدایی  کم عرضسلول تاریک و 

کریم کھ فکر می کردم تنھا پشت و  شنیدم،چھره ی شرم زده وآشفتھ ی

پناھم دررسیدن بھ آرزوھایم و ماندن دراین شھر است برایم مانند چھره 

ی ابلیس شد و با نفرت بھ او نگاه می کردم.آقا ملک گفت کھ چھ 

ھم چھ نخواھم باید خودم ھمھ چیز را گردن بگیرم وگرنھ با بخوا

زمان بستھ ماندن کارگاه بیشتر وروند پیشروی پرونده کند انکارمن تنھا 

و درآخرھم من باز بھ زندان می روم،ولی اگرفردا ھمھ چیز می شود 

بھ دورازچشم آقاملک و را گردن بگیرم واعتراف کنم کھ پشم ھا را 

تفاوت مبلغ دریافتی از خریدار را درجیبم الو مابھ  کردم کریم خیس می

م درنظر می برایرا کھ می گذاشتم درعوض آقا ملک ھم جریمھ ای 
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ه و فعال شدن آن برایم با بازشدن دوباره ی کارگامی پردازد وگیرند 

کنار می گذارد وبرای خانواده ام ھم ھرماه پول خوب و قابل توجھی 

ھم وقتی تا ھم آن ھا لنگ نمانند و فرستد جداگانھ ھرماه پول می

بتوانم درراحتی کامل و بدون دغدغھ ی مالی بھ  اززندان آزاد شدم

زندگی ام ادامھ دھم و با این کار کارگرھای بیچاره ام ازنان خوردن 

نمی افتند. نمی دانستم چھ پاسخی باید بدھم،فکرھمھ جایش را کرده 

بودند و مرا در چاھی انداختھ بودند کھ درآمدن ازآن غیرممکن می 

چاره ای جز قبول  ستم نداده بودندوجزطناب تسلیم چیزی بھ دنمود و

بیچاره تنھا توانستم یک کلمھ  کردن پیشنھاد آقاملک نداشتم.مستاصل و

ھا بیرون بیاورم.صاف آن اوازدھانم دربیان را  

نامردا... -  

پشتم را کردم و تا صبح درغم و اندوه بھ خانواده ام فکرکردم و تمام  

ای شھر کھ وجودشان گذشتھ و حرف ھای آقا جان را درمورد گرگ ھ

اندم...الا برایم ثابت شده بودازنظرم گزرح  

 

 فصل ھشتم

 

بازشدن درسلول لرزه براندامم انداخت و برای رفتن صبح زود صدای 

کریم سرش را پایین احضار شدیم.تمام شب قبل و آن روزبھ دادگاه 

از سوء استفاده ای کھ از اعتماد من نسبت بھ خودش کرده د وانداختھ بو

حتی کلامی برزبان نمی آورد.موقع خارج شدن خجالت می کشید و دبو

 از سلول آقا ملک آرام زیرگوشم گفت:
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فکراتو کردی؟عاقل باش پسر،رفتیم دادگاه ھمھ چی رو گردن  -

بگیر،منم قول مردونھ می دم وقتی اومدی بیرون بھترین زندگی رو 

درمقابل این لطفت ارم،البتھ ھیا کنم،پول زیادی دراختیارت می ذبرات م

کارزیادی نیست ولی اون موقع دیگھ یھ پسر دھاتی و آسمون جل نمی 

کھ اگھ بیرون زندان کار کنی انقد در نمیاری  تمام این مدتمونی،

من بعد حبست بھت بدم،ھوای خونوادتم دارم،قول مردونھ...ه قرار  

شنیدن لفظ قول مردانھ از زبان کسی کھ نامردی را درحق خلایق 

خت و ندار کامل کرده بود برایم مضحک و خنده دار آمد ولی بدب

ی و فقرلقب متھم روی ناچاربھ سر نمی بردم و از رشرایط عادی اید

 پرداخت جریمھ و تحمل سھ سال حبس را متقبل شدم وآن روز دادگاه و

جزتاریکی نمایان نبود.تنھا جملھ  انتھایش چیزیراھی شدم کھ از راھیھ

ھمان اظھار نگرانی م بھ کریم درلحظات آخربگویم ای کھ توانست

درمورد ماھیانھ ای کھ برای خانواده ام می فرستادم بود کھ گفتن آن ھم 

 بھ آن نارفیق تنھا ازروی ھمان ناچاری بود.

روزھا ازپی ھم می گذشتند و ھرکدامشان لحظھ ای ازلحظات جوانی  

آن را با چندقاچاقچی  و امیدم را بھ یغما می بردند و گوشھ ی سلولی کھ

و سارق و خلاف کار شریک بودم و حالا دیگرھم جنس آن ھا 

محسوب می شدم منتظرگذرآن زمان شوم بودم کھ گذشتن ھرلحظھ اش 

برایم بھ اندازه ی ھزار ساعت بود. با کسی گرم نمی گرفتم و تا جایی 

کھ امکان داشت از ھم کلام شدن با دیگران خودداری می کردم و تنھا 

برای ھواخوری زمانی را درحیاط زندان بھ سر می بردم و تمام طول 

رفت و برگشت حیاط را بھ این فکر می کردم کھ چرا چنین بلایی 

...برسرم نازل شد  
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درزندان آرام بودم و زیاد صحبت نمی کردم،چندباری ھم کھ 

بودند با دیدن چھره ی  چندنفربرای باز کردن سرصحبت کنارم آمده

ه و سکوتم پشیمان شدند و بھ حال خودم رھایم افسردسرد و

و خواستند زندان را  کردند.چندباری ھم چندنفرازدر نصیحت واردشدند

مدام ازمحسنات مفت خوردن درچشمانم پرحسن و منفعت جلوه دھند و

و مفت خوابیدن و بی مسئولیتی درزندان برایم گفتند کھ با شنیدن 

ھم وجود از خودم بدبخت ترواقعا آدم ھای  عقایدشان احساس کردم

وعده ای دیگرھم  دارند کھ آن جا برایشان بھشت محسوب می شود!

درمان رھایی از فکروخیال ھای کشنده را مصرف مواد و تن دادن بھ 

قبول مرگ ازقبول خواستھ ھای نامشروع یکدیگرمی دانستند کھ 

قات پیشنھاداتشان برایم آسان تربود و ھیچ وقت نفھمیدم دخانیات ومشت

کریم ماھی یک بار بھ ملاقاتم می آمد آن چگونھ وارد زندان می شوند.

و برایم می آورد  می فرستاداوو نامھ ھای لیلا را کھ بھ آدرس خانھ ی 

لک قولش ھم می برد تا بھ ھمراه پول ماھانھ ای کھ آقامنامھ ھای مرا

ن بھ آقاجان و ننھ جاآقا جان بفرستد.راداده بود برای لیلا وننھ جان و

این کھ آقا جان با پول لیلا می گفتند کھ برایم ازحال خوبشان بنویسد،از

حالش بھتر شده ھایی کھ برایشان می فرستم درخانھ استراحت کرده و

پس انداز کمی  ھم شرایط زندگی شان بھتر شده و ھم می توانندو

 آن حصارھا را برایم راحت تر می کردند کنند.این حرف ھا تحمل

ی ردپای تغییر عقیده ی آن ھا رانسبت بھ آمدنم حس می مخصوصا وقت

شعرھای لیلا کم کم داشتند بھ خود رنگ دل مردگی و ولی کردم.

واین دوری داشت مارا کھ ؛افسردگی می گرفتند،بوی گلگی و دلتنگی

دست سرنوشت نوبرکردن لذت آن عشق و کنارھم بودن 

اد.ابتدا سلب کرده بود آزار می د راازھردونفرمان از  
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 دلم تنگ است و بردلتنگیم دوری دوا نیست

زمن دوری و دردش را برایم انتھا نیست     

 دلم دل بستھ ی این وعده ی امروزوفرداست

برایم وعده ای دیگربھ جز صبرودعا نیست     

 برایت شعرگفتم گریھ کردم تا بدانی

درون خانھ ام ازدوریت دیگرصفانیست     

گو بیا امروزبامن ازدری دیگرسخن  

مگرجانت بھ عشق روز اول مبتلا نیست     

 دلم تنگ است جانا غصھ ی دوری عذاب است

خودت فھمیده ای حرف دلم یک ادعا نیست     

 بیا تیمارکن زخم جفایی را کھ دیدم

دل عاشق جزا دادن بھ این شیوه روا نیست     

 اگرفرھادو مجنون راببینم درقیامت

نیستبگویم ھیچ کس چون دلبرمن دلربا      

 ولی انگارسازش تازگی ھا کوک من نیست

صدای ساز من اما دمی ازاوجدانیست      

 چھ خوش می گفت عطاراین سخن رادرزمانی

نیست...) (تواوراھستی امااوتورا     
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غم گویم درک واقعی دوری عشق جزعذاب چیزی ندارد و می توانم ب

ودر شاعران است کھ بھ شعرشان سوزو گدازمی دھد آن مختص 

پیداکردن لایھ ھای پنھان احساسات نافرجام و بھ رشتھ ی قلم 

این ھا را داشتم از شعرھای لیلا می آوردنش آن ھا را پختھ می کند؛در

 فھمیدم.بھ قول خودش کھ یک روز برایم سرود:

 یک شاعر نوخاستھ ی کوچک ناشی

حافظ شود ازعشق گراین عشق توباشی     

 

 فصل نھم

 

سال اولی کھ درزندان بودم روبھ پایان بود وبھ پیشنھاد یکی از 

نگھبانان برای کاردرقسمت آشپزخانھ استخدام شدم و حقوق ناچیزی ھم 

برایم درنظر گرفتھ شدکھ این ھا تحمل احساس بی عاری و اتلاف بی 

و زندانیان ھم تا فایده ی عمر درزندان را تا حدودی برایم آسان ترکرد 

از سرم باآن پیشنھادھای عجق وجقشان برداشتند چون  حدودی دست

تنھا موضوعی کھ داشت برایم بھ ودلشان نمی خواست گرسنھ بمانند 

آزاردھنده ای شکل می گرفت زیادشدن فاصلھ ی مبھم و صورت

ملاقات ھای کریم بود کھ ھرباربیشتروبیشتر می شدند وھرچھ دلیل 

ی بی سروتھ ولحنی سرد با جواب ھا جویا می شدم دیرآمدن ھایش را

وزیادشدن گرفتاری ھایش را بھانھ می بودن اوضاع کار و خشن بد

سھ سال زندان را بھ اندازه ی تمام عمر عذاب کشیدم  کرد ومی رفت...
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کھ بود گرم کردم و سعی کردم از  باھروسیلھ ی بی خطری و سرم را

تجربیات ھم بندی ھایم کھ شب ھا خاطرات شان رابرای دیگران 

فقط عریف می کردند چیزھایی بیاموزم.ھمیشھ فکرمی کردم کھ آدم ھا ت

عاری ازھرخبط وخطای بزرگ باید از انسان ھای درست کارو

الگوبردارند وپای صحبت ھای آن ھا بنشینند،ولی درآن سال ھا فھمیدم 

کھ گاھی ھمان انسان ھای بزرگ ودرست کارازمیان ھمین منجلاب ھا 

کھ یک عمردرآن ھا غوطھ وربودند سربرمی ومشکلات و ابتذال ھایی 

آورند وبھ کمال می رسند چون اکثرشان راه اشتباه رفتھ اند وبا انتخاب 

قدم آرامش برخاستھ ازآن دیگر حاضر بھ چشیدن طعم راه درست و

بھ راستی چھ کسی می داند فردایمان گذاشتن درراه ھای غلط نیستند.

ازحبس برعکس مابقی  ھمھم بندی ھایم بعضی از آن چھ می شود.

شدن دریک گوشھ ی دنیا یاد می گرفتند کھ صبور شوند و برای 

رسیدن بھ خواستھ ھای شان ھرراھی را بھ ھر قیمتی نروند ولی بھ 

ھمیشھ وقتی اقوامش درملاقات و قول یکی از آن ھا کھ مراد نام داشت

ش نمی آمد دلو داشتای مراھم ھو ھا برایش خوراکی می آوردند

کاش پشت آن حصارھا و بیرون اززندان ھم (تنھایی آن ھا را بخورد 

مردم درک کنند کھ ما درزندان بھ اندازه ی کافی متنبھ می شویم 

وعدم آن ھا ھم درجامعھ با نگاه ھاو ترد کردن ھاونیازی نیست 

).اعتمادشان زندان دیگری برای مان بسازند  

می استرس و نگرانی سپری ھفتھ ھای آخر حبسم را داشتم با 

چندماھی می گذشت و خبری ھم از  کردم،ازآخرین ملاقات کریم

ھم درزندان بھ اتفاق براین خودش برایم نفرستاده بود،ھمھ ی اطرافیانم 

بودند کھ اززمان آزادشدن مان اززندان درزندان بزرگتری کھ  عقیده

ردان و بی فتاد و سرگباورھای مردم جامعھ اززندانیان است خواھیم ا

کاروبی اعتباربھ سمت ناکجاآبادی کشیده خواھیم شد کھ برای خیلی 
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اب جرم دوباره بھ علت بی کاری وبی ھایمان آخرش یا ھمان ارتک

دیگران وبھ زندان افتادن مجدد است یا تن دادن بھ شغل ھای اعتمادی 

 سیاه جامعھ... 

قراربود م می خورد،دری کھ باران پاییزی ازپشت درزندان بھ صورت

با ھمان ساک دستی ای کھ با گذشتن سھ سال حبس بھ رویم بازشود.با 

خودم ازروستا بھ شھرآورده بودم و مقداری پول کھ ازکارکردن 

بھ راه ودم دوباره دربی خبری کامل ازآن شھردرزندان پس اندازکرده ب

افتادم،ولی این بارتنھا،کریم دیگربھ سراغم نیامد واین من بودم کھ باید 

 بھ سراغش می رفتم،ھزارسوال بعداز مدت ھا با ھزارسوال بی جواب

.آدرس کارگاه ا اوضاع و احوال خانواده امت گرفتھش غیبت ھایعلت از

فقط نام جاده اش را می دانستم ولی چشمی می توانستم آقا ملک را کھ 

.درون شھربا یمجایش را پیداکنم بھ راننده ی تاکسی دادم و بھ راه افتاد

ھ خانھ و مغازه و آدم ھای شیک پوش و وسایل حمل و نقل و آن ھم

میدان ھای پیچ درپیچ و خیابان ھای مرتب را تا بھ حال بھ این وضوح 

و کامل ندیده بودم ولی تعریفش را درزندان ازبچھ ھا شنیده بودم،آن 

یک باری ھم کھ بھ دادگاه رفتم و ازآن جا بھ زندان منتقل شدم آن 

کھ ھیچ کدام این ھارا ندیدم.شگفت زده شده بودم و قدراضطراب داشتم 

با اشتیاق بھ آن ھمھ امکانات خیره می شدم،لحظھ ای دردلم جای 

آقاجان و ننھ جان و لیلا را خالی کردم وآرزو کردم کھ کاش آن ھا ھم 

روزی تمام این ھا را ببینند و اول وآخردنیارا ختم شده درزمین ھای 

.دراین افکارغرق بودم ھ ھای کاه گلی ندانندروستا و گاووگوسفند و کلب

ای راننده را ازمیان آن ھا شنیدم.کھ صد  

عراقیای لامصب ھمھ جاروبا خاک یکسان کرده بودن،این خیابونارو  -

کھ می بینی این جوری نبودن کھ برادرمن،خدا خیربده بھ 
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کھ دوباره ریخت و قیافھ ی این شھرو جاھای دیگھ ی  ادسازندگیجھ

و درست کردن،اون موقع این جاھارو می دیدی تنت می ردورونزدیک 

ربشو نیست...ببینم داداش تو مال این لرزید،می گفتی اینجا دیگھ شھ

 ورا نیستی نھ؟واسھ کاراومدی تھرون؟

خیره شده بودند نگاه کردم.بھ چشمانش کھ درآینھ بھ من    

نھ مال این طرفا نیستم،اومده بودم واسھ کارکھ یھ سری مشکلات  -

 برام پیش اومد الانم دنبال دوستمم کھ مشکلمو حل کنھ.

نمی دانم راننده ازآن آدم ھا پرچانھ بودیا من آدم بی حوصلھ ای شده 

 بودم.

ھمین آدرسی کھ دادی بھم نشونیھ دوستتھ؟  -  

دنیازش بود تا حس عاتی کھ موراو ھم کھ انگاراطلابا سرتایید کردم و

ش راسرکوب کند بھ دست آورده بود برای لحظاتی ساکت ا کنجکاوی

بھ جاده ای کھ کارگاه آقا ملک درآن جا واقع شده بود رسیدیم ماند.

ونگاھی بھ اطراف انداختم،ازآخرین باری کھ آن جا رادیده بودم سھ 

وسولھ آن جا  سال گذشتھ بود ولی درھمین مدت چندکارگاه و کارخانھ

احداث شده بود کھ تعجبم رابرانگیخت وراننده کھ گویی متوجھ نگاه 

ن شده بود ھمراه من پیاده شد.ھای سرگردان م  

ی کنھ؟اصلا کارگریا صاب داداش این رفیقت تو کدوم اینا کارم -

 کارخونس؟

تمسخرآمیزی ادامھ داد. با لبخند   
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توام مردونگی کن دست اگھ کارخونھ داره و می خواد دستتو بگیره  -

واسھ م انقدازخروس خون تا بوق سگ مارم بگیر،بھ خدا خستھ شد

 دوزارپول دنده عوض کردم... 

ای راننده بھ راه افتادم تا کسی را خستھ و کلافھ ازپرچونگی کردن ھ

 ا ازاو بگیرم.نگھبانانآن حوالی پیداکنم و سراغ آقاملک و کریم ر

ملک پرسیدم اظھار بی اطلاعی کردند و ازتمام سوالاتی کھ راجع بھ آقا

واگذاری کارگاه ھای آخرین نگھبان کھ از با تشویش و نگرانی ازحرف

آقاملک بھ کس دیگری مطلعم کرد روی زمین نشستم و سرم را 

 درمیان دستانم گرفتم.

پس بھ خاطرھمین دیگرسراغی ازمن نگرفتند و ناپدیدشدند،نکند پول -

 راھم برای شان نمی جان و لیلا ھای ماھانھ ی آقاجان و ننھ

 فرستادند...

راننده ی اعصاب خردکن کھ احساسم می گفت برای مزخرف تر شدن  

دستانش را روی شانھ ام گذاشت.روزم بھ تورم خورده بود   

ببینم حالا تومارونپیچونی داداش.حاجی انگار رفیقت بد پیچوندتت، -

ارو کھ داری بدی از صبح علافتیم؟کرایھ ی م  

ی خواستم ازجایم بلندشوم و دق دلی تمام آن سال ھای سپری شده م 

آن روز مزخرف را سراوخالی کنم کھ یک لحظھ یاد خانھ درزندان و

آن جا لیلا داده بودم کھ نامھ ھایش را ی کریم افتادم کھ آدرس آن را بھ

ستی بھ شانھ ی راننده زدم.بفرستد.بلندشدم و د  

بھ یھ آدرس دیگھ دارم،فقط لطف کن و من روعلومھ کھ آره داداش م -

کرایھ ی امروزت شده بھت می دم... ببر،بعدش ھرچقد  
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راننده بھ راه افتاد،آدرس سرراستی ھمان نزدیکی ھا بود.ابتدای کوچھ  

ستاد.ی تنگ و باریکی ای  

داداش ازاین جا جلوتر نمی شھ برم خودت کھ می بینی،ولی این  -

روھم دیگھ خودت زحمتشو بکش بروپیدا کوچھ ی یاسمن،پلاک یازده 

 کن...

پلاک یازده خانھ ی متروکھ ای کرایھ را حساب کردم وبھ راه افتادم. 

نیمی ازدیوارھم  کھ آجرھای دیوارھا یکی درمیان کنده شده بودند وبود

درآھنی زنگ زده و زواردررفتھ اش ھم با فشاری تخریب شده بود و

ی خانھ ھم دست کمی ازوضعیت باز شد،پنجره ھا و دیوارھای داخل

 نجا زندگی می کرده!؟ گشتی زدم وجزبیرون آن نداشت،یعنی کریم ای

نگاھی بھ کوچھ م درخاک وخرابی چیز دیگری نیافتم.ازد

انداختم،پیرمردی با کمرخمیده و صورتی پرچین وچروک روی صندلی 

کوتاھی جلوی خانھ اش نشستھ بود ومرانگاه می کرد،جلو رفتم و 

خانھ ی پلاک یازده گرفتم. از اھالی ای نشانی  سراغ و  

،نمی دونم کھ،شب وروزم روگم خیلی وقت پیش شاید یک سال پیش -

یھ شب اومد یھ ساک برداشت و با عجلھ  کردم چھ برسھ ماه وسال،

رفت،یک ساعت بعدشم کلی آدم با چوب و چماق ریختن و خونھ شو 

خونش می ودشم عین نس آورد رفتھ بود وگرنھ خاین شکلی کردن،شا

 شد... 

ی جایی است و شواھد ت کھ دیدم سوال بخواستم بپرسم می داند کجا رف

کردنش شده کھ کریم کاری کرده کھ منجربھ فرارنشان می داد

دیگرذھنم چیزی را ازکریم بعید نمی دانست و حدس زدم کھ است؛

گندی بعداز بھ زندان افتادن من با آقاملک خیالشان راحت شده و دوباره 

از محل کارو خانھ و احتمالا شھررا بھ بالا آوردند و حالا ھم فرار
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وعیدھایشان فقط سھ اند،سھم من ھم ازتمام آن وعده و قرارترجیح داده

و حالا ھم  یک سابقھ ی خراب شده سال حبس بود ورسوایی و عذاب

کھ مرا بھ این خراب شده  ییندامت ازاعتماد بی جا بھ آن انسان نماھا

اد کنند.بھ سمت خانھ ی مخروب بازگشتم د تا مثلا زندگی ام را آبکشیدن

روی تکھ سنگی نشستم.سرم رابالا آوردم،نزدیک غروب بود و و

دانستم شب را باید کجا  ازشدت فکروخیال سردردگرفتھ بودم،نمی

نداشتم کھ آن جا ھم یک نم،جزآن خانھ ی خراب شده جایی راسپری ک

بھ صبح رساند.فکربی پولی این ق سالم نداشت کھ بشود شب رادرآن اتا

ام میکرد،پیرمردبیچاره کارکردن با  مدت ننھ جان وآقاجان داشت دیوانھ

رزمین کدخدارابھ دل گرمی پول ھایی کھ تحمل منت وغرغرد

ازشھربرایش می رفت رھا کرده بود و نمی دانستم آخرین بارکی 

روی بازگشتن بھ درچھ وضعی ھستند؛ه وبرایشان پول فرستاده شد

روحیھ اش را،بازگشتن بھ  راھم کھ نداشتم،نھ رویش راداشتم نھروستا

ھمھ  ازابتداآغازکردنونقطھ ی شروع و اعتراف کردن بھ اشتباه 

کھ من آن را درخودم نمی  چیزروحیھ ی بالایی می خواست

دنبال تھ و خاک گرفتھ ی خانھ ی کریم دیدم.درمیان اسباب شکس

زیراندازوپتویی گشتم کھ گوشھ ای پھن کنم و شب را سپری کنم کھ 

درگوشھ ی تلی ازخاک درحیاط نگاھم بھ کاغذی افتاد کھ گوشھ اش 

زده بود.با عجلھ خاک ھا را کنارزدم کھ ناگاه تکھ شیشھ ی بیرون 

 جھید ودرآن وضعیتشکستھ ای دستم را برید و خون با شدت بیرون 

زآن ھمھ بدبختی کھ برسرم آوارشده بود قوزبالای قوزشد.اشکم ا

درآمد،ازدرون ساکم یکی ازپیراھن ھایم را درآوردم و دورزخمم 

پیچیدم تا خونش بند بیاید اما فایده نداشت،رگم بدجوربریده شده بود و با 

بیرون دستم ترس برتمام وجودم غلبھ کرد و بی حس شدن

زد،ھول شده بودم  دویدم،ھواتاریک شده بود و درکوچھ پرنده ھم پرنمی
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با دیدن  و درآن محل غریب نمی دانستم درخانھ ی چھ کسی را بزنم کھ

ازترس این کھ قاتلی چیزی باشم سروصدا یک غریبھ ی سراپا خونی 

وشربھ پا نکند.ازدرد و ترس بھ خودم می پیچیدم کھ چشمم بھ درخانھ 

ن بھ ی جزپناه بردا ی پیرمردی کھ صبح دیده بودم افتاد و دیگرچاره

ھ کھ برایم او ندیدم.سنگی برداشتم و پشت سرھم بھ درکوبیدم و چنددقیق

یک ساعت گذشت طول کشید تا پیرمرد خودرا بھ دربرساند.تا 

دررابازکرد با عجلھ و پشت سرھم شروع بھ توضیح دادن ماجرا کردم 

کھ یک وقت سروصداراه نیندازد،اوھم آرام و خونسرد گوش داد و 

ھدایت ابھ رویم نبست ومرا بھ داخل خانھ رخلاف تصورم دررب

درحیاط با اشاره ی پیرمرد روی ھمان صندلی کوتاھی کھ ظھر کرد.

دم درروی آن نشستھ بود نشستم و با نگرانی بھ خونی کھ ازدستم 

درکمال آرامش داخل خانھ اش شد اری می شد چشم دوختم،پیرمرد ج

گرفت و  ا بالاآرام وسایلی را برداشت و بھ سمت من آمد،دستم رو

ازروی آن برداشت و بالای دستم را با کشی پیراھن آغشتھ بھ خونم را

م کھ باعث شد بالاخره چیزی محکم بست کھ ازشدت درد فریادزد

 بگوید.

آروم باش جوون،زخم شمشیر کھ نخوردی،یھ تیکھ شیشھ بریده  -

پیش رفتن زیرتوپ  دیگھ،جای جوونای دستھ گلی کھ ھمین چندسال

پرپر شدن یا بدون دست وپا برگشتن بودی چی کار می کردی وتفنگ و

 پس،طاقت بیارمرد.

ی حرف پیرمرد خجالت زده ام کرد وآه ونالھ درد امانم را بریده بود ول

درگلویم حبس کرد،راست ھم می گفت،روستای دورافتاده و و فریاد را

پرشدن آن جوان خبرپرجنگ نزده ی ما درتمام سال ھای جنگ تنھا 

کھ پیرمرد ازآن ھا یاد می کرد و ماحتی جرات را شنیده بودھایی 
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شدن با آن  وھم درد شنیدن اخبارشان را ھم نداشتیم چھ برسد بھ ھمراه

ھا...سردی کیسھ ی پرازیخی کھ پیرمرد روی زخمم گذاشت تا عمق 

وجودم را سوزاند ولی کم کم دردم را روبھ آرام ترشدن برد.احساس 

د وآرام گرفتم کھ پیرمرد با ریختن بتادین روی کردم خونریزی ام بندآم

زخمم دوباره آھم را ازنھادم بیرون کشید وبھ گفتھ ی خودش با این 

بست و  کاردیگرزخمم عفونت نمی کرد.بالاخره دستم را با پارچھ ای

مراحل دردناک خلاص شدن ازآن بلای ناگھانی بھ اتمام رسید و 

حالم کمی دراز بکشم وخانھ اش برد کھ مرا بھ داخل پیرمرد

عجیبی درآن جاری بود،یاد بھترشود.خانھ ی کوچکی بود ولی حس 

ھمان بو را می داد و گرمای دلنشینش خانھ ی خودمان درروستا افتادم،

ھم ھمانی بود کھ مدت ھای طولانی ای از آخرین تجربھ ام ازحس 

..درھمین افکارغوطھ وربودم کھ می گذشت. حال وھوا کردن آن

.شروع بھ حرف زدن کرد پیرمرد  

،مرض قندگرفتم،چیزی نخوردم کھ تا صبح چندباری می رم مستراح-

بھ این جورمرضامبتلام کنھ ولی بھ جای ھمھ ی نخوردنا توزندگی م 

ای دخواب نشی ونترسی ازصدای غژغژ درغم وغصھ خوردم.گفتم ب

 این خونھ کھ مثل دل من پوسیده شدن.

 

 فصل دھم

 

شب شتم ونفھمیدم کی خوابم برد... نیمھ ھای سرم را روی بالش گذا

یکی اسم مرا صدا می زدند،شده بود کھ چندنفرمحکم بھ درکوبیدند و

 ازآن ھا ھم می گفت:
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ق اون کریم بی دین و مصبھ،خوب گیرش آوردیم...این رفی -  

ازترس گوشھ ی خانھ چمباتمھ زده بودم و می لرزیدم،صداھا بیشتر 

چماق بھ دست درون خانھ  یاعده ده شد ومی شدند،ناگھان درخانھ کن

زیر می گفتم و کتک گرفتند،من ھم فقط یک جملھ مرا بھ بادریختند و

ھ ھای آن ھا درحال جان دادن بودم.ضرب  

نامردا...-  

 

چشمانم را دستی لرزان وگرم را روی پیشانیم احساس کردم،

م تمام آن باز کردم،چندلحظھ ای طول کشید تا متوجھ شو

درخانھ ی گرم وامن پیرمرد کابوس بودند وھنوزصحنھ ھا 

ھستم.دانھ ھای اشک وعرق روی گونھ ھا و گردنم درحرکت 

 زیر دست پیرمرد روی پیشانیم تنھا نقطھ ی گرم بدنمو بودند

.بود.پیرمرد لبخندی بھ رویم زد  

پاشو جوون ھمش خواب بود،دیشب تا صبح تو تب سوختی و نالھ  -

دی،شانس ر بودی چون چندتا لگدم پرونکردی،فکرکنم با کسی درگی

دست و پات نبودم وگرنھ الان تو باید  آوردم موقع لگدپرونیات جلوی

 ازمن پرستاری می کردی...

ا ی گرم کرد،ماوایی یافتھ بودم کھ درآن وانفسشوخی و خنده اش دلم را

را با حانھ ای کھ برایم آماده کرده بودبی کسی آرام جانم شده بود.صب

ردم و برای برداشتن ساکم بھ سمت خانھ ی کریم رفتم.پیرمرد اشتھا خو

راه افتاد تا علی بود می دانستم بھ دنبالم  ھم کھ حالا نامش را کھ حاج

بھ قول خودش دیگر کاری دست خودم ندھم.ساکم را برداشتم و موقع 

برگشت روی ھمان تل خاک کھ خون خشک شده ی دستم معلوم بود 
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ذ دوباره نظرم را جلب کرد و برای تکھ ی بیرون زده ی کاغ

برداشتنش خم شدم وخاک ھا را کنارزدم.چند پاکت خاک خورده با نام 

پرده ی نازکی اشک یمان برایم غنیمت بھشتی شد،لیلا واسم روستا

و نمی دانستم دقیقا چھ احساسی روی چشمانم کشید

ی و ذوق...دارم،دلتنگی،ناراحتی،خوشحال  

چسباندم وبوی لیلا و ننھ جان و آقاجان،بوی پاکت ھا را بھ سینھ ام 

روستا سراسر وجودم را  کاھگل تازه،نان دھات و آفتاب گرم

ه بود صالح چنددقیقھ پیش نیستم .حاج علی کھ متوجھ شددربرگرفت

بازویم را گرفت و بلندم کرد،پیرمرد بیچاره را ھم ومنقلب شده ام زیر

درھمراه خودش کشید.ا بیرون اسیر آوارگی خودم کرده بودم.مرا ت  

می خوای چی کارکنی نمی شھ کھ این جا بمونی،اصلا ازکجا  -

اومدی؟جایی رو داری بمونی؟با صاحب این خونھ چی کارداشتی،چی 

 کارت بود؟

مکثی کردم و تصمیم گرفتم تمام ماجرا را ازابتدا برایش تعریف  

 صورت من کنم.وقتی ساکت شدم نگاھش را کھ تا آن لحظھ بھ من

.ھ بود بھ سمت دیواربرگرداند وتنھابھ گفتن کلمھ ای اکتفا کردختدو  

عججججب...-  

 کمی براندازم کردوانگارچیزی را درذھنش سبک وسنگین می کرد.

دنیا ھمھ ھیچ واھل دنیا ھمھ ھیچ-    

ای ھیچ برای ھیچ برھیچ نپیچ                      

ی کھ مورد نمی خوام بگم از اول اشتباه کردی با چھارتا وعده ی کس 

اومدی جایی کھ ھیچی ام ازش نمی دونستی چون تایید آقاجانت ھم نبود
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می دونی چی کار کردی والان شماتت از فحش  می دونم خودت دیگھ

،حالا ی بی گدار بھ آب زدی و نتیجھ شم دیدی،ولو ناسزاام بدتره برات

می خوای برگردی روستاتون؟،تصمیمت چیھ  

نھ حاجی اصلا،با چھ رویی برگردم اونجا، اونم آس و پاس تراز  -

اول،نھ نمی شھ،باید بمونم و سال ھایی کھ گذشت، با بدبختی و مکافاتم 

گذشت جبران کنم،می گردم دنبال کار،یھ کاری کھ ھم جای خواب بھم 

ایم ندارم. راه دیگھ بدن ھم حقوق درست و حسابی،خستھ ھستم ولی  

آفرین کھ ناامید نیستی پسرم،آفرین کھ می خوای از اول شروع کنی  -

ھ آدم سابقھ دار ولی می دونی کھ کارت سخت شده این بار،الان تو ی

این کشوروشھرتازه جون گرفتھ کارواسھ آدمای حساب می شی و تو

معمولیش سخت گیر میاد چھ برسھ سوءسابقھ داراش،نمی خوام ناامیدت 

اره بشی تو این شھر،تصمیم با خودتھ،یا بمون و نمی شھ کھ آوکنم،

سعیتو بکن یا برگرد روستا ومثل صدتا جوون دیگھ ی روستایی تو باغ 

رو آوارگی تواین شھر درندشت روازو مزرعھ وزمین کارکن ورنج 

 شونھ ھات بردار...

ید تردی دلم را خالی کرد و درآن بذرحاج علی با حرف ھایش تو 

یا ماندن و تحمل این رنج ھا. کاشت،بازگشتن و زندگی آرام گذشتھ  

حاجی من آدم برگشتن نیستم،تمام روزھای گذشتھ تا ھمین الان با  -

خودم کلنجاررفتم کھ یھ راھی پیدا کنم واسھ قدکشیدن،واسھ بزرگ 

زی کھ قبول کردم جرم یکی دیگھ شدن،روزی کھ تصمیم گرفتم بیام،رو

زی کھ خونھ ی خراب شده ی کریم ودیدم و بھ دوش بکشم،رورو

فھمیدم فلنگو بستھ،تمام این روزا من دنبال رسیدن بھ رویاھام بودم و 

بگم صالح تو یھ رویای  ھستم،نمی خوام یھ روز کھ پیرشدم بھ خودم

زندگیت داشتی و واسھ رسیدن بھش با ھمھ ی توانت ناتموم تو
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خونوادت از ت وی پولدار شدن و نجات دادن خودنجنگیدی،رویا

..بدبختی و فقر.  

آن کھ فکرمی کردم ھم آماده تربود.جواب حاج علی از  

معرفتمون رونشونھ گرفتھ.اگھ ھمھ انسانیت وپول ابلیسی شده کھ -

چیزمون درست وعادلانھ تقسیم بشھ روستاام جای قدکشیدن نسل بھ 

نسل اھالیشھ.توروستامثل شھرتقلیدوجودنداره،آدما شکل 

م خودش می بینھ نھ باچشم ھمسایھ ھرکسی دنیاروباچشخودخودشونن،

ش.رابطھ ھاشونم مثل ریشھ ھای درختاشون محکم ان،یھ جوری کھ 

آدما نمی ترسن کسی بیادوجاشونوبگیره.صبرواستقامت مردمش مثل 

پیش روی آب شیرین رودخونھ ھاشھ کھ سخت ترین صخره ھای 

یشھ قدکشیداگھ وازشون ردمیشھ.توروستاام م روھم می شکافھزندگی 

 درست باشیم...

حاج علی دیگرچیزی نگفت و برای آماده کردن ناھار بھ آشپزخانھ  

را برداشتم و با عجلھ بازش  رفت و من ھم یکی از پاکت ھا ی نامھ

کردم.لیلا گلھ کرده بود،اززبان خودش،از زبان آقاجان و ننھ جان،از 

زارحرف و کھ ھدخترنامزد کرده اش را درجایی زبان مادرش کھ 

چند ماھھ ی پولی حدیث برایش درمی آورند رھا کرده ام،از نرسیدن 

و ننھ جان درتھیھ ی بھ مشکل خوردن آقاجان کھ می فرستادم و

ازبدترشدن دردکمرآقاجان و مشکل جدیدتری کھ مایحتاجشان و

درد گرفت،بھ پشتی بازھم دردگرفتن چندباره ی قلب ننھ جانم بود.سرم 

را بی عرضھ ترین موجود روی زمین دانستم.نامھ  تکیھ دادم و خودم

ھا را یکی یکی باز کردم و خواندم،دلم می خواست سرم را بھ 

دیواربکوبم،سری کھ فکرھا و تصمیمات درونش تا بھ آن روز چیزی 
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جز بدبختی عاید من و خانواده ام نکرده بود.یکی از شعرھای لیلا را 

،شعری کھ جانم را آتش زد:خواندم  

  

بودی تاببینی عشق راگم کرده ام کاش  

لحظھ ھایم رافدای حرف مردم کرده ام    

 کاش می دیدی چھ آمدبرسرشیدای تو

درزمان بودنت آواره و حالاشده رسوای تو    

 کاش باز ھرشب دلت از عشقمان مستانھ بود

جودت ازوجودم پرسروپیمانھ بودجام خالی و    

 کاش بازی بودوخواب این ھمھ کابوس بد

یکی،سودایکی،شادی ولی ھردم بھ صدسر    

 می زنم فریادغم ازاین ھمھ دلواپسی

می رسد اما صدایم برخودم یا بی کسی    

صحبت ازچون و چرای رفتنت آمدشبی   

درمیان جمع ھمچون شمع گریان گشتمی     

گفتم این رسم ورسوم عالم دیوانگی است   

جان لیلی چون گل و مجنون ھمھ پروانگی است    

ھایم گسست،ساغرم درھم شکستبال و پر  

عشق اما ازضمیرم رخت رسوایی نبست    
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 کاش یک دم کاش گفتن اززبانم بازافتدجان من

ساغرو پیمانھ امناتمامت  بازپرگرددزعشق    

 

خودم رارسوا کردم،لیلا رارسوا کردم،مشکل ساز شدم و ھمھ را 

 کردم.لیلا ازمن ناامید شده بود و مدت ھا بود نامھ ھای نگران و بیمار

گورشان کرده بود بھ دستشان من کھ قاصدشان کریم نامرد بود وگم و

داشتم بمانم و برای خواستھ ھایم ارھنوز اصرنرسیده بود ولی من 

ه بجنگم.حاج علی با سینی غذا بھ سمتم آمد،نشست و حال دوبار

ھزاربار حالم را منقلب شده دیده بود روز،از دیدگرگون شده ام را فھمید

.عادت می کرد بھ آن احوال بوقلمونی ام و دیگر داشت  

ای بابا جوون چی بھت بگم کھ ھرچی بگم زورش بھ خیره سری  -

جوونی نمی رسھ،چیھ بق کردی نشستی اینجا،آخرش کھ چی؟مگھ نمی 

گی می خوای ازاول شروع کنی؟خوب با این روحیھ کھ نمی تونی 

بری چھ برسھ تا تھ آرزوھات.نگران نباش بیا بشین  ام سرکوچھتا

پیدا می کنیم و تااون موقع ام می غذاتو بخور،می گردیم واست یھ کار

و بچھ  ھرفتام،زنم بھ رحمت خداتونی اینجا بمونی،منم کھ ھمیشھ تنھ

ھامم کھ پی کاروبارشون ھرکدوم یھ طرف این کشورن و دیربھ دیر 

 می تونن بیان بھم سربزنن.

یافتھ بودم ودرکنارش حس خوبی داشتم و آن آرامش فرشتھ ی نجاتم را

فردا دنبال کاربگردم،نامھ ای ھم برآنم داشت تا تصمیمم را بگیرم واز

ده بودم و حالا حل دردسری شین کھ مدتی گرفتارنوشتم با مضمون ا

یز دیگری برای گفتن نداشتم،آن رابا مبلغی از ھمان پس وفصل شد،چ

زندانم درون پاکت گذاشتم تا فردا سرراھم درون صندوق پستی انداز
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بیندازم.شب دوم ھم درکنارحاج علی گذشت.صبح زود با صدای بستھ 

حاج علی را کھ یک دستش نان شدن درخانھ چشمانم را باز کردم و

.بالای سرم دیدمش تازه بودو دست دیگرش پنیرو کره لوا  

پاشو پسرجون لنگ ظھر شد دیگھ،پاشو بگم چقدر خوش شانسی کھ  -

 ھی ازدست بختت نالھ نکنی...

 چشمانم را مالیدم و اززیر پتو بیرون آمدم و سلام کردم.

سلام بھ روی ماه نشستت،پاشو یھ آبی بھ سرو صورتت بزن بیا یھ  -

لی مھمونت کنم با یھ خبر خوب...صبحونھ ی عا  

دست ورویم را شستم ودرحال خشک کردن صورتم با آستینم بودم کھ  

 با اعتراض گفت:

ا،بری سر کارباید تمیز برات حولھ گذاشتم کھ،دیگھ این کارونکنی -

...باشی  

پای سفره ی کوچکی کھ پھن کرده بود نشستم و با تعجب نگاھش  

.کردم  

... زامروز می رم دنبالش تا ببینم چی می شھحالا کو کار فعلا،ا -  

ای را دستم داد.لبخندی زد و استکان چ  

اونم برات درست کردم،البتھ من کھ نھ،خدا درست کرد.امروز کھ  -

رفتم نون بگیرم دیدم این شاطرحسن داره یھ بند گلایھ می کنھ و مثل 

رد سی نیست کمکم کنھ،این شاگبچھ ھا نق می زنھ کھ دست تنھامو،ک

ازاین کردم اوضام بدترازقبل شدو ول مفت خورمم کھ اخراجشل و

م اومد بھش تورومعرفی کردم واونم استقبال کردو منم یھو تو ذھن،حرفا

 گفت موقع پخت عصربری یھ سرببینتت...
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.خم شدم دستش راببوسم کھ مانعم شد   

نکن بچھ جون،این چھ کاریھ،بھ جاش رفتی اون جا بچسب بھ  -

دست خلق خداوان شاء... دارو بھ بھترین شکل برسون کاروبرکت خ

...کھ ھمھ چی درست می شھ  

سراسیمھ صبحانھ ام را خوردم وپارچھ ی دستم را عوض کردم و 

ھم بھ  ازساکم لباس ھای تمییزم را بیرون آوردم وپوشیدم وشانھ ای

ماندم... حاج علی آدرس نانوایی را داد و موھایم زدم وتاعصر منتظر

نانوایی زندگی می کرده کارگر قبلی شاطر حسن دراتاق بالای گفت کھ 

اگرھم یک درصد نشد می و احتمالا حالا من بتوانم آن جا زندگی کنم و

توانم ھرموقع ازشبانھ روزکھ دلم خواست بھ خانھ ی او برگردم.نمی 

و  گذاشت دستش راببوسم،خم شدم و صورتش را بوسیدم

 تشکرکردم،موقع رفتن صدایم کرد.

:برو صالح بابا یھ لحظھ صبرکن یھ چیزی بھت بگم بعد -  

ھرآن کھ جانب اھل خدانگھ دارد    

خداش درھمھ حال ازبلا نگھ دارد      

حدیث دوست مگویم مگربھ حضرت دوست    

کھ آشنا سخن آشنا نگھ دارد      

دلا معاش چنان کن کھ گربلغزد پای    

فرشتھ ات بھ دودست دعا نگھ دارد      

گرت ھواست کھ معشوق نگسلد پیمان    

نگاه دار سررشتھ تا نگھ دارد      
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برو خدابھ ھمراھت... -  

درراه بھ مضمون شعری کھ حاج علی خواند خیلی فکرکردم و تصمیم 

کن نباشم... صدای گرفتم کھ درست زندگی کنم و ھیچ وقت پیمان ش

تھ رشحسن را شنیدم کھ گویی خانمی نان کمی بغرولندھای شاطر

 ترخواستھ بود.

ت میگی خوب خواھرمن نون بھ این خوبی دادم دست -

خمیرمونده،خوب آدم کفرش بالا میاد دیگھ،یکی می گھ کم پختھ نپختھ،

یکی می گھ زیاد پختھ،من نمی دونم دست تنھا بھ سازچندنفرباید 

...برقصم  

صاحب کاران بدعنق ثبت شده بود واین تقدیر  انگار درطالع من داشتن 

نمی شد تغییرش ھم داد!را  

پرپشت  ینداد و با آن ابروھاراجلورفتم وسلام کردم.جواب سلامم 

 وسبیل ھای تاب داده اش کھ ظاھر پرجذبھ ای بھ او بخشیده بود گفت:

الان این وسط وایسادی یعنی چی؟ یابرو تو صف یھ دونھ ایا یا -

 چندتاییا...

من صالحم... -  

ی،برو تو صف...شتخوش بھ حالت،گلی ازگل ھای بھ -  

ھ بعد م کنارولی چنددقیقبا ترس از این کھ عصبانی ترش نکنم رفت 

 برگشتم.
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حاج علی راجع بھ من باھاتون سر صبح حرف زده بودن،واسھ -

 شاگردی...

 نگاھی بھ سرتاپایم انداخت.

شین تا این تنورم تموم شھ...بیا این ور بآھان،آره، -  

دت ھمھ درآن مارش تمام شود ومنتظر ماندم تا ک نزدیک یک ساعت 

با محل کردم،جای بزرگ و پیچیده ای نبودوبررسی جای نانوایی را

ارکردن درآن جا کارقبلی ام خیلی متفاوت بود ولی امیدواربودم کھ ک

.شاطربا پیش بندش عرق نان حلال درآوردن باشدھمراه باآرامش و

پخت تمام  بھ مشتری ای کھ تازه رسیده بود گفتپیشانیش راپاک کرد و

دایم کرد.شده وص  

برو کرکره روبکشین پایین وبیا. -  

کاری کھ گفت را بھ سختی انجام دادم و دست زخمی ام دوباره 

 دردگرفت،حال وروزم را فھمید.

 ی بالاکشای بابا تو کھ دستت ناقصھ،یھ کرکره رو بھ زور می  -

چھ جوری حاج علی فرستادتت وردست من؟  وپایین  

جوابم کند سریع گفتم:م و ازترس این کھ نکند خجالت کشیدکلی   

 ،ست،بریده،خوش زخمم،زود خوب می شھ،فکرکنم فرداینھ چیزی ن -

بازش کنم... پس فردا   

 صورتش را کمی کج و کولھ کرد.

این اوضاع ازھیچی بھتری،ببینم قبلا تو نونوایی کارکردی؟تو -  

روستامون توتنورخونھ نون پختم،کاربلدم... نھ ولی تو -   
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روزی ،هنوایی یکم پیچیده تر،ولی کارتونوخوبھ کھ حداقل صفرنیستی -

صدتانون باید بدیم دست مردم نھ یکی دوتا،چی شداز روستااومدی این 

 جا؟

واسھ کار -   

ارم پیدا کردی قبل این جا یا یھ راست اومدی ھمین جا؟ک -   

حاج  بعد دیگھ اومدم پیشچندوقت کھ تعطیل شد وجا کارکردم نھ یھ  -

 علی کھ گفت بیام این جا خوبھ...

،یھ چندروز وایسا آره حاجی گفت مشکلات داشتی و لنگ پولی -

کامل یادبگیری،اون اتاقک بالاام واسھ کارگراس،قبلا وردستم تا کارو

و آردوخمیرو نون رو حیف می کردن  ول بودنو چندتاداشتم کھ شل

کردم،حواست باشھ واسھ نگھ داشتن این جای خواب و  اخراج ونوھمش

شون بدی...مزد باید از خودت جنم ن  

بت ازپس کار برآمدنم راحت با خوشحالی قبول کردم و خیالش را با 

کارم را شروع کنم.بھ اتاقک  از فردا ساعت ھفت صبحکردم وقرار شد

 ای خواب قبلیاستراحت کنم.جایی شبیھ جو وسایلم رابگذارمبالارفتم تا

. ساعت شش صبح ه آقاملک بود ولی یکم کوچک تروتمیزترم درکارگاا

وبھ طبقھ ی پایین رفتم،شاطر بیدارشدم و دستی بھ سرورویم کشیدم 

نیامده بود وتکھ ای نان بیات برداشتم و خوردم.دورتادورنانوایی ھنوز

 برایھای آرد بود و روی دیوارھم چند میخ زده شده بود  پراز کیسھ

درگوشھ ای وظرف بزرگی کھ برای تھیھ ی خمیر نصب نان ھا

رداشت و آب و وسیلھ ای شبیھ پاروکھ دیده بودم با آن خمیررا در قرا

ازآن بیرون می آورند.صدای باز شدن تنورمی گذارند ونان را

.مثل خل نویدآمدن شاطر رادادنددروبعدازآن آمدن تدریجی نوربھ دا
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جواب سلامم راداد و رھم وارد شد واقیافھ ای عبوس و دروز قبل ب

گفت لباس بپوشم وآماده شوم.آن روز تا شب مراحل درست کردن 

یادگرفتم،با این کھ  تنورراخت نان و گذاشتن وبرداشتن نان ازخمیر و پ

یچ ھدستم ھم اذیتم می کرد اما حرارت بالای آن جا کلافھ کننده بود و

کند.شب ازدرد زخم حرکتی نکردم کھ شاطرآن راخستھ شدن تلقی 

بی دغدغھ بود.برای خوابم نمی برد،سخت ولی  موکوفتگی بدن دست

درون ساکم درآوردم و نامھ ای از نامھ ھای لیلا را از آرام شدن دردم

 شروع بھ خواندن یکی از شعرھایش کردم:

 کاش این جا بودی

درکنارم بودی              

بامن ازعشق سخن می گفتی                    

با تو می خندیدم       

 باتوازدردسخن می گفتم

باتوازعشق سخن می راندم       

 دوست دارم کھ توراگرم درآغوش کشم

دست دردست توفریادکشم        

چشم درچشم تو بیدارشوم               

خواب روم                               

گریھ کنم                                   

شوم شاد                                     
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 وتوبا آرامش

با صدایی زیبا     

بامن ازعشق سخن گویی و احساس کنم      

صالحم را دارم        

درکنارم این جا           

سودا ھم-ھم سخن                 

 

بھ  باسودای رسیدن بھ رویاھایم و بدون این کھ دردھایم التیام یابند

... خواب رفتم  

 

زدھم فصل یا  

 

صبح یک روز زمستانی درحالی کھ مثل ھمیشھ ساعت شش صبح 

می شدم بیدارشده بودم وبرای خوردن صبحانھ و شروع کار آماده 

لھ ھا پایین آمدم،شاطر با یک ازپصدای باز شدن درراشنیدم و

من گفت:بدون توجھ بھ سلام مردغریبھ وارد شد و  

وسیلھ ی آقا...بزارپشت ور صالح چندتا از این گونیای آرد -  

بھ سختی انجام دادم.چندبار  چشمی گفتم و کاری کھ خواستھ بود را 

من ن مرد صبح زود با شاطرآمده بود وھم بھ فواصل مختلف آدیگر

رفت.درآن مدت می گذاشتم ومی ھربارکیسھ ھای آرد را داخل ماشینش 
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بھ غیرازوقت ھایی کھ حاج علی برای خرید نان می آمد و می دیدمش 

ھ دراوایل بھار یک ی دیدارش بھ خانھ اش ھم سرزده بودم تا این کبرا

فرزندانش درتنھایی و براثرکھولت سن جان بھ  شب درغم دوری از

از  جان آفرین تسلیم کرد ومن کھ گویی پدرم را از دست داده ام درغم

درمقابل خانواده ام کھ دم راخودست دادنش شب ھا می گرستیم و

کفاف برایشان نامھ بنویسم ومزد ناچیزم ھم ی توانستم دیگرکمتر م

مایحتاج خودم را نمی داد چھ برسد پس انداز کردن و فرستادن برای 

دان بی محبت حاج علی می دانستم.ز فرزنھم ترا آن ھا  

م زندگی می گذشت،سخت می گذشت ولی چاره ای نداشتم و نمی دانست

ساختن آینده ی چگونھ می توانم بھ پولی کھ ضامن با آن مشکلات کی و

خوبی برای خودم وخانواده ام است برسم.یک روزشاطربا قیافھ ای 

 درھم تر ازھمیشھ درراباز کرد و داخل شد.

م پسر،ببین چی می گم،میری بھ این آدرسی کھ بھت می صالح بیا ببین -

کھ دوروز پیش دادیم بھ اون مردک برمی دم وتمام اون گونیای آردو

.شش تا بست بگیرو ھمھ روبرشون گردونتاکسی در داری میاری،یھ

گونی،بپا کم وزیادنشھ.مرتیکھ فکرکرده من سرسیاه زمستون و با این 

مالم...دی کھ بھمون می دن چوب حراج زدم بھ سھمیھ ی ناچیزآر  

کاری کھ گفتھ بود را انجام دادم.نشانی چیزی ازحرف ھایش نفمیدم و

اسم و ھیچ  بست کھکوچھ ای بن ای کھ داده بود زیرزمینی بود در

نشانم را پرسید  پشت درنام وتابلویی ھم نداشت، درزدم وبھ کسی کھ از

با باز شدن دربوی  آمده ام، حسنگفتم کھ صالحم واز نانوایی شاطر

خوب شیرینی تازه ھوش ازسرم پراندولذت وصف ناپذیری را بھ 

ودلیل حضورم حسن رولی وقتی خواستھ ی شاطریق کرد وجودم تز

بھ ھمان مردی کھ ھمیشھ برای  ام حرفایی کھ شاطرزده بودبا تمرا
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ای بلندش برسرمن بی گرفتن آردبھ آن جا می آمد گفتم با فریادھ

مرد بلند بلند داد جانشین آن لذت شد. دروجودم ترس،خبرازھمھ چیز

 می زد.

برو بھ اون اوستات بگو ھمون قد کھ پول داشتم دادم،این ھمھ وقت  -

بر ازم گرفتھ حالا کھ بیشترندارم بدم ھاربازی پول یامفت و دوبرا

درمیاره واسھ من؟برو بھش بگو ھمینی کھ ھست،بره شکایت کنھ ببینم 

چی میخواد بگھ،بگھ سھمیھ ی غیرقابل فروش آردی کھ قرار بوده نون 

؟ برو بچھ جون،سعید مردم و دوبرابر بھ من می فروختھ کنھ بده دست

لوردش کنم... اینو بنداز بیرون تا نزدم لھ و  

خودم از ترس این کھ دوباره زخمی و ناقص نشوم پا بھ فرارگذاشتم  

تازه فھمیدم کھ  خیابان بالایی دویدم.وقتی ایستادم ونفسم کمی بالا آمدتاو

زرد  محل ھم توماجرا چھ بوده ومن بی خبربودم.شاطرامین ودرستکار

آوردم دوباره  رمیازھمان نانوایی دزآب درآمده بودومن ھم کھ نانم راا

کس دیگری شده بودم.نمی دانستم کجا بروم،دیگر حاج  شریک دزدی

م وجود نداشت کھ بھ او پناه ببرم،بیچاره حاج علی ھم یک عمر علی ا

دیدم روبھ روی  فریب این آدم را خورده بود.سرم راکھ بالا آوردم

نانوایی ایستاده ام،پخت نان صبح شاطرتمام شده بود وبا نگاه ھای 

مرا کھ دست خالی برگشتھ بودم بررسی می کرد.جکاوش کن  

آرداروآوردی؟ماشین کو؟ چرا لب و لوچت آویزونھ؟مگھ لالی بچھ  -

خوب حرف بزن.  ،تو  

.نانوایی شدم و کرکره را پشت سرم پایین کشیدمبا عصبانبت داخل   

کورم.رفتم اونجا واون کھ  ھر خیلی وقتنھ لال نیستم شاطر ولی انگا -

گفت کھ ماجرای آردا چیھ،این نونا خوردن داره شاطر؟بھ خدا کھ قناده 
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ولی فھمیدم نداره.آردارو کھ ندادن ھیچ تازه نزدیک بود کتکمم بزنن.

الان یک سال مردی کھ بھ بزرگی و سخت کوشی قبولش داشتم داشتھ 

حروم می داده،ازشکم مردم می زده و معلوم نیست روزی  بھم نون

ومردم بیچاره رو واسھ زیاده خواھیای  پختھ ون میچندتا تنورکمترن

 خودش دست خالی می فرستاده خونشون... 

 مھنوز حرف ھایم تمام نشده بودند کھ دست شاطرمحکم بھ صورت

شاطرازخدابی .ومثل رعدزده ھا بھ گوشھ ای پرت شدمابت صا

خبرھرآن چھ لایق خودش بودرا نثارمن بی نوا کرد و با توھین و 

پشت بندش ھم وسایلم را...ون انداخت ونوایی بیرتحقیر مرا ازنا  

 

 فصل دوازدھم

 

دست ھایم را زیر بغلم بردم و گوشھ ی خیابان شروع بھ درجا زدن  

ھم را لبھ ی کلانداشت،کردم تا کمی گرم شوم ولی فایده ای 

را تازیرچانھ  تازیرپیشانی ام پایین ویقھ ی کاپشن مندرسم

بدنم داشت سر می شد،کرخت بود و درچشمانم یخ زده بالاکشیدم.اشک

تا بالای گوشم اپشنم رایقھ ی ک این بارو بی حس روی پلھ ای نشستم و

سرم را درآن پنھان کردم.زنی رد شد و سکھ ای را جلوی پایم کشیدم و

پرت کرد ورفت.احساس خفت تمام وجودم رادربرگرفت.دیگران خطا 

ش را می می کردند و پول حرام بھ جیب می زدند و من تاوان

بھ راه شبیھ آدم برفی شوم کھ بلندشدم و دادم.نزدیک بود درکوران برف

یابان ھای یخ زده رابا لباس ھا وکفش افتادم.بی ھدف و بی انگیزه خ

نبودند چھ برسد بھ خوبی  انقابل باد بھاری ھم محافظدرم کھ حتی ھایی
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مانم چشطی می کردم.ھوا تاریک شده بود و ی استخوان سوزآن سرما

.تصمیم گرفتم بھ ھمان خانھ ی خراب ازخستگی روبھ سیاھی می رفتند

شده ی کریم بروم و درگوشھ ای ازآن جا شب را بھ صبح برسانم،آن 

 شب لعنتی را...

کھ می شناختم ھم  رانمی شناختم وازآن محلی کوچھ ھا و خیابان ھا

تم داخل مغازه ای کھ کمی بزرگ ترازبقالی زیادی دور شده بودم،خواس

ید ولی ھمان اقلام درآن چیده شده بودند ھای معمول بھ نظر می رس

بروم وراه برگشت را بپرسم کھ چشمم بھ کاغذ نصب شده ی روی 

 شیشھ افتاد

گرساده نیازمندیم"ر"بھ یک کا  

ھا برای یافتنش مگر ساده ترازمن ھم درآن شھروجود داشت کھ آن  

محک زدن ریکی وی انداختن آخرین تیرم درتابراآگھی زده بودند!

قوی ھیکلی کھ چثھ اس انسم داخل مغازه رفتم.مرد جوان وبلندقد وش

غول نوشتن بود.و با بستھ شدن مشخل نشستھ ودوبرابرمن بود پشت د

قطع شدن صدای بوران سرش را برای دیدنم بالا آورد.درو  

برنج داری فردا بیا روغن و دارم مغازه رو می بندم داداش کوپن قند -

پس فردا. و کره ام  

تحویلش دادم.ترازھمیشھ کلمات را شکستھ  لاجون  

آدم کارگری بلدم،یشھ مزاحم شدم،بھ شواسھ این آگھی ای کھ زدید -

ھستم... ایمساده   

 چند ثانیھ ھم صدای قھقھکل پوزخند بھ خود گرفتند و بعدازلبانش ش 

! با تعجب نگاھش می کردم و با مرورذھنی جملاتی ازآن ھا خارج شد

فتن علت خنده ھای بدون توقفش از بدو ورودم گفتھ بودم درصدد یاکھ 
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ی صداخستھ شد و.شکرخدا بالاخره از مسخره کردن من بودم

 انکرالاصوات خنده ھایش را قطع کرد.

پسر خیلی وقت بود انقد نخندیده بودم،خیلی جالب گفتی آدم ساده ای  -

.من فکر کردم راه راھی..آخھ ھستی،  

.خواستم قید ادامھ دادن حرف با آن کرد بھ خندیدنو دوباره شروع 

 آنرون بروم ولی تازه دست و پایم ازمغازه اش بیمردک را بزنم واز

احساس کردم تحمل بی مزگی ھای آن سرمای کشنده نجات یافتھ بودند و

وقتی آرام گرفت بھ نشستن ست.ی بیرون امرد آسان تراز تحمل سرما

روبھ رویش دعوتم کرد.اغ نفتی روی صندلی زواردررفتھ ی کنارچر  

خوب آقای ساده اسمت چیھ؟ ازکجا اومدی و چی کاره ای؟ -  

،اگھ منظورتون از این کھ از کجا اومدم خونمھ کھ چند ھاسمم صالح - 

سالی می شھ کھ ازروستامون اومدم شھر،اگرم منظورتون کار قبلیمو 

سیاه زمستون جای خوابمھ کھ از یھ جایی اومدم کھ ترجیح دادم تو این 

 ھرجایی باشم غیرازاون جا...

اسمش رضا بود گفت کھ کھ کمی حرف زدیم مغازه دار کھ  بعدازاین 

چندوقتی بھ طورموقت می توانم آن جا کار کنم تا و از من خوشش آمده

ی مشکل جا ،بعدازآن ھمآن جا بمانمکارم مورد پسندش واقع شداگر

ھمان محیط جاجزانباری و ماندن و خوابیدم را مطرح کرد وگفت کھ آن

خواستم کھ اجازه ری ندارد کھ بتوانم آن جا بمانم.ازاومغازه جای دیگ

پتویی چیده شده و صندوق زیرانداز و بدھد ھمان جا پشت اجناس

مراقب مغازه باشم ھم استراحت کنم،مرد خوبی بود یندازم وھم شب ھا ب

ھا بعداز  شب و با این کھ مرا نمی شناخت رضایت داد و قرارشد کھ

راقفل کند و من آن جا بمانم،درعوض مزدم را تعطیل شدن مغازه در
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ازآن چیزی کھ درنظر داشت بھ کارگرش بدھد کمتر پرداخت کند.باھم 

بھ توافق رسیدیم وبعداز رفتنش با شکم گرسنھ وبدون این کھ دست بھ 

تفاده ازاعتماد آقا رضا بھ چیزی حتی یک عدد قند بزنم کھ سوءاس

خوش برخورد بود ولی آقا رضا مھربان ویاید بھ خواب رفتم.حساب ب

حبت دوست نداشت کسی درکارھایش دخالت کند،مثلا وقتی از روی م

جابھ جا می ازه را تغییر می دادم یا چیزی رااقلام مغجای اسباب و

الت بی جا و دخوعی ایجاد کرده باشم این حرکت راحمل برکردم تا تن

بدون داشت کھ گوش بھ فرمانش باشم وقع توسرخود شدنم می کرد و

با پیچ وخم غلقھایش آشناشده م و من ھم کم کم اجازه قدمی ازقدم برندار

می گفت جابھ جا می کردم وھرجا راکھ می را کھ خودش وھرچیز بودم

یز می کردم.ھمھ چیز خوب پیش می رفت و من کھ با خواست تم

حواسم را جمع تمام  تجربھ ی دوکار قبلی ام وارد این کار شده بودم و

دوباره شریک جرم کسی شوم وخودم خبردارنشوم کرده بودم کھ مبادا

با با خیال راحت از این کھ ھمھ چیز طبق قوانین سھمیھ بندی کشور

ھ آقاجان ازبچگی درگوشم گفتھ ھماھنگ با عرف وشرعی کو کوپن 

عایت اصول شان رزق واجبات است ورگذاشتن بھ آن ھااز احترامبود

می دادم.یک ماه زمستان را ی را زیاد می کند کارم را ادامھ وروز

رف شده بوھرچھ درآن بود پوشیده ازگذاشتھ بودیم و کل شھرپشت سر

ود امکانات از نفت و گازگرفتھ تااجناس ضروری وخوراک کمببودو

پوشاک بیداد می کرد وھمھ را عاصی کرده بود،ولی مردم میھن کھ و

سرسختی و ھم وع اتفاقات ھولناک ترمادی وبا وقطی سال ھا ی مت

و دم نمی زدند.ھمھ قناعت شان را نشان داده بودند مقاومت می کردند 

و نیاز بھ ھمدلی و حمایت مردم می گفتند این انقلاب نوپاست 

جنس ھمین خاک...داخل مغازه نشستھ بودم و بھ دارد.مردمانی از

می دادم رادیو پخش می شد گوش جمھوری اسلامی کھ ازسرود صدای
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و بھ گربھ ای کھ پشت در مغازه جای امن خالی از برفی پیدا کرده بود 

و لم داده بود خیره شده بودم و تصمیم گرفتم نامھ ای برای خانواده ام 

بھ جابھ جایی  داشتند دیگر کھ جدیدم را بھ آن ھانشانی بنویسم کھ ھم 

ای شان ھم مقداراندکی پول بر بدھم و می کردند من عادتھای متعدد

وقتی مرا درحال نوشتن دید م.چندخطی کھ نوشتم آقا رضا آمد وبفرست

 گفت:

م...چی می نوشتی صالح؟ بده ببین -  

نامھ را ازدستم گرفت و بدون اجازه شروع بھ خواندن آن کرد و  

 لبخندی گوشھ ی لبش نشست کھ دلخورم کرد...

وقتھ آخی،واسھ نومزدت حرفای عاشقونھ می نوشتی؟ راستی چند  -

 ندیدیش؟

چندسالی می شھ،نزدیک پنج سال،آخرین بار کھ نامھ داده بود گفت  - 

ھمھ بھش می گن ی اھل روستارو تحمل کنھ ودیگھ نمی تونھ متلکا

صالح غالت گذاشتھ و رفتھ دنبال خوش گذرونی خودش،تو چرا پاش 

وایسادی وقتی حتی شوھرت نیست،ھھ...چھ مردمی،از چیزایی کھ 

..بش خبرنداره حرف می زنن و نتیجھ ام می گیرن.روحشونم راجع  

اون دت وواسھ خو ھخوب راس می گن دیگھ پسر،این چھ زندگی ای - 

یدی بھ کجا رسیدی؟ اون بدبخت ساختی،آخھ پنج سال تو این شھر دوی

الانم بخوای  بسوزه.تازه ھمینچھ گناھی کرده کھ باید بھ پای تو

ھشتت برگردی وضعت با روزاولی کھ اومدی شھرھیچ فرقی نکرده و

ھنوزگرو نھتھ...بھ خدا میبینمت دلم کباب می شھ،این بقالیم کھ بھ خود 

کارگرم چیزی درست وحسابی نون نمی ده چھ برسھ بخواد بھ  من

واسطھ ی بی جیره و  بده.منم چندوقتھ از زمین و زمان شاکیم،شدم
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گیرم بیاد ولت ومردم کھ ازاون بگیرم بدم بھ این تھشم دوزارمواجب د

بھ خدا این گربھ ی دم دروضعش ازما کھ بھ ھیچ جامم نرسھ.

زن و بچھ و پدرومادر پیر داره نھ غم فراغ یار...نون بھتره...نھ غم   

با دستش بھ کتفم زد و ی آخررا با لحنی طعنھ آمیز گفت ودوکلمھ  

ب و کتاب ھایش...رفت سراغ رسیدگی بھ حسا  

راھی را کھ وغم ناامیدی برسینھ ام چنگ زد و مدتی درفکرفرورفتم

درپیش گرفتھ بودم تا مرا بھ آرزوھایم برساند بی راھھ دیدم.حرف ھای 

دماغ  چندروزی بود کھ دیگردل ورضا فکرم را حسابی مشغول کردو

ب ی آفتاکارکردن نداشتم.درپیاده روروی صندلی نشستھ بودم و اشعھ 

و بدنم را درآن سرما گرم می کرد ولی دلم ھمچنان زمستانی صورت 

غم زده بود و طوفان آن حس بد ناامید شدن فرو نمی نشست سرد و

.وآرام نمی شدم.صدای رضا را شنیدم  

رت دارم...صالح بیا کا -:  

داخل مغازه ھ و با بی میلی ازجایم برخاستم وبا بدنی کرخت و کوفت 

 رفتم.

کره چی می گم،ازامروزھرکی اومد وکوپن برنج و قند وصالح ببین  -

اگھ بخوان می سھمیھ ھامون تموم شدن وو روغن آورد بھش می گی 

تونن اسمشونو با جنسی کھ می خوان بنویسن و فرداش براشون آزاد 

 بیاریم...

ا کھ کلی جنس تو انباری داریم و تازه سھمیھ گرفتیم؟ م -   

م دیگھ ازپس خرج و مااھرچی می گن بگو چشم،سھمیھ کمھ و -

خودمون نمی تونیم بر بیایم،این مردمم کھ چند ریال این مخارج مغازه و
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ما  ھوراون وربھ حالشون فرقی نمی کنھ ومی دن ولی تو حساب کلی

 خیلی فرق می کنھ...

دل خوری نگاھش کردم.با اخم و   

ونی کھ آدم بدی نیستم،اگھ بد اون جوری نگام نکن مرد،خودت می د -

ناس جاوکار نمی دادم،اگھ بودم تو سرمای زمستون بھ یھ آدم بی پناه ناش

علاوه برمزدت بھت اضافھ ترم نمی دادم کھ خونوادت تو بد بودم 

 روستای بی امکانات لنگ نمونن.اگھ بد بودم...

وسط حرفش و گفتم: پریدم   

بھ رضا من چاکرتم ھستم، ،آقااگھ بد نیستی سر مردمم کلاه نذار -

اوج سرما وبی کسی بھم پناه دادی ولی تو کھ می خداخیلی مردی و تو

سرکنم ولی پولی کھ دونی حاضرم با این پول کم و دل نگران خونواده 

داشتھ باشھ درنیارم...توش اما و اگر  

می کنی؟ اولا کھ تا  ا و اگری برادرمن،چرا فیلم ھندیشچھ ام - 

ھ ی انبارمون خودش تموم می شھ و تا بھار دیگھ چندروز دیگھ سھمی

ھیچی واسھ فروش نداریم و باید نون خالی سق بزنیم،درخواست زیاده 

ھرچقدر می خوان  و سھمیھ کم،تازه داریم لطف می کنیم و بھ مردم

دل نگرونی پس فرداشون درشون میاریم.دوما این جنس می دیم و از

خلاص می تحریم  شراز اوضاع چندوقت دیگھ درست می شھ وکشور

،من و توام این چند وقت شھ واجناس ھمھ جا فت و فراوون می شن

و یکم زرنگی می کنیم و خودمونو می بندیم،دم رباقی مونده تا عید

عیدی لنگم،ببینم توام دلت نمی خواد دم عیدی واسھ مادروپدرت و اون 

 درست شم انتظارتن دوقلم کادونامزد بیچارت کھ این ھمھ سال چ

م یکم طعم آسایش رو بچشن؟ ادرمون و یکم پول بیشتربفرستی کھ اوناو  
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توان م ازناراحتی و تعصب منقبض نیست واحساس کردم دیگر قلب

ھا چیزی  مقاومت بیشتررا ندارد،رضا راست می گفت،تمام این سال

ازکارکردن روی زمین کدخدا درمی آوردم بیشترازآن چھ درروستا و

این ھمھ سختی با درآمدی حتی گاھی کمترازآن عایدم نشده بود وتحمل 

گذشتھ درمی آوردم منصفانھ نبود،مردم ھم کھ با پرداخت چھ در

چندریال بیشترورشکستھ یا آواره ی کوچھ و خیابان نمی شدند...آن 

وب کردم را سرکاھوی وجدانم درمقابل انجام خطاروزبرای اولین بارھی

 داد کھ می حویلم داد نشانوبا تبسمی کھ تورضا تنھا ازمن سکوت دید

... است پیروز شدهفھمیده است درکشمکش درونم چھ کسی   

درگفتن جملاتی کھ رضا ی ھا یکی یکی می آمدند ومن ھربارمشتر

سنگینی اولین م و دیگرازت ترعمل می کردحیادم داده بود خبره ترورا

برایم اولین مشتری گفتم خبری نبود واین کاررا باری کھ آن ھا را بھ

من برای اولین تر کرد.ھمھ چیز خوب پیش می رفت وآسوده 

برای حتی ی پول خوب درآوردن را می چشیدم وباردرزندگی ام مزه 

آقاجان و ننھ جان ولیلا و خانواده اش ھم کلی لباس و خرت وپرت عید

 و خوراکی ھمراه با نامھ ای با مضمون این کھ روزھای خوب درپیش

ند فرستادم... ا  

امن و می بی غش و رفیق شفیق مقام  

 گرت مدام میسرت شود زھی توفیق

 

کار جھان جملھ ھیچ برھیچ استجھان و  

 ھزاربارمن این نکتھ کرده ام تحقیق
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 دریغ ودرد کھ تاآن زمان ندانستم

رفیقکھ کیمیای سعادت رفیق بود  

 

غنیمت وقتبھ مأمنی رو وفرصت شمر  

...کھ درکمینگھ عمرند قاطعان طریق  

 

حافظ رابستم،آن شب راجع بھ فالم خیلی فکرکردم،سواد اندکی کھ  کتاب

بھ لطف آقا معلم روستایمان ھمراه لیلا آموختھ بودم درفھم مضمون 

ھ خاطر ھمین متوجھ نشدم کھ کمکم می کرد ولی درتفسیر کردن نھ،ب

مأمن و کمینگھ عمر و قاطع منظورحافظ ازمقام امن ورفیق شفیق و

و موقعیت است یا برضد آن ھا سخن می گوید طریق رضا و آن مکان 

اما این کھ جھان و منظورش پناه بردن بھ جایی یاکسی دیگراست!

وکارجھان جملھ ھیچ برھیچ ھستند را یک بارھم درقالبی دیگراز حاج 

علی شنیده بودم کھ می گفت دنیا ھمھ ھیچ واھل دنیا ھمھ ھیچ...خوش 

د آقامعلم بودودیگر خیلی بھ حال لیلاکھ این ھمھ سال ھمچنان شاگر

چیزھارا بھترازمن می فھمید ودرک می کردوآن گونھ کھ برایم نوشتھ 

.بالاخره تصمیم شودگرخودش ھم می توانست معلم تا چندوقت دیبود

مقام امن ورضا را رفیق بدانم وموقعیتم رانیک گرفتم کھ فالم راخیرو

بھ دوستش شاگردش کھ دررفاقت با من کم نمی گذاشت ودیگرازشفیقی 

گونھ کھ رضا گفتھ بود  بعدازعید اوضاع مملکت آن تبدیل شده بودم...

نرویم مقداری از ھم برای این کھ جلب توجھ نکنیم ولوما بھترنشد و

بھ صورت آزاد می میھ ھا را با کوپن وباقی مانده را سھ

کھ کفاف رسیدن وختیم.اوضاع برایمان بھترشده بود ولی نھ آن قدرفر
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ن و مغازه ماشیخانھ و وجفتمان رابدھد وبشود باآن درآمدآرزوھای بھ 

وآینده راتضمین مالی کرد... ی بزرگ  

گرم تابستانی کھ جلوی پنکھ ی مغازه نشستھ بودم وبا دریک عصر

مگس کش مگس ھایی راکھ قندھا را مورد ھجوم قرار می دادند 

 فراری می دادم بھ رضا گفتم:

اون جوری کھ شما برام یا کشوروداشتم،مگھ خارجآقا رضا یھ سوال  -

ازکجا جنسای خارجی کھ ریختھ تو بازارگفتی تحریم نکردن؟پس این 

 اومدن؟ماجرا چیھ؟

وب اینا قاچاقی وارد می شن دیگھ؟خ -   

درونم را قلقلک داد. حس کنجکاوی   

زا نمی گیرن مگھ؟مرقاچاقی؟مگھ می شھ؟ اینارو تو -  

و رھست این جنس  آقا اگھ اجازهآخھ مستقیم کھ نمیارن تومرزا بگن  - 

لطفا بھ ما کار نداشتھ  قاچاقی می بریم ایرانماداریم یواشکی و

آذربایجان یواشکی و با ھزاربامبول وازکوه وکمرای کردستان و،باشید

این جورجاھا کلی دردسرازترکیھ وکول بر ودیگھ با قاطرووجاھای 

خوای  وارد می کنن.حالا چیھ این سوالارو می پرسی نکنھ می

 قاچاقچی شی؟

دست و پایم را گم کردم.   

دونم. نھ بابا این چھ حرفیھ می زنید آخھ آقارضا،فقط کنجکاو بودم ب -  

متفکرانھ نگاھم کرد.با چھره ای رضا چندلحظھ ای چیزی نگفت و  
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ولی عجب پولی بھ جیب می زننا لاکردارا،می رن جنس خارجی رو  -

مستقیم این ور دوبرابر گمرکی و ر میارن بدون ھیچ خرجمفت ازاون و

 می فروشن،ھلو برو توگلو می شھ پولش... 

یا حروم؟  ھاون وقت اون پول حلال -  

ارن کلاه نمی ذ،سرکسی رون کھ می گم پولش ازشیرمادرحلال ترهم -

کھ،خودشون میارن نصف پول دردسرایی کھ کشیدن و خرج رفت وآمد 

وارد می شدن نصف  و بردن وآوردن این کالاھارو کھ اگھ آزاد

می دن دست تو جیب اون خارجیا می کشن روش و بیشترش می رفت

 ملت،این کجاش مورد داره؟

اگرازمن می پرسیدند می گفتم رضا برای درست جلوه دادن تمام  

یل عقلی و منطقی دلادارترینشان ھم می تواند کارھای دنیا حتی مورد

...جلوه دھد درستراوبھ بھترین شکل آن ھا بیاورد  

یک ساعتی می شد کھ ھرنفرمان بدون این کھ متوجھ دیگری باشیم بھ 

ن ذھن ھرکدامما ودیم و ناخودآگاه افکارتازه ای درزمین خیره شده ب

ن ھا بین جفتمان رسیدن بھ کھ دلیل مشترک بودن آ زنگ می زدند

د.دوباره با سوالی سکوت را راندم.شرایط بھترزندگی بو  

و این کارا باشھ؟ت کسی بوده کھ تآقارضا تاحالا دوروبر -  

کدوم کارا؟منظورت قاچاق؟آره یھ دوستی داشتم مثل خودم خرده  - 

فروش بود وھمیشھ ی خداھشتش گرو نھش،رفت اون وریھ سری 

وضعش ازاین رو بھ اون رو شد،راستی چیزمیز آورد واین ورآب کرد

تی خوب شد گفتی،یھ زنگ بھش بزنم ببینم چی کار می کنھ،آخھ ازوق

...،می گن توپ تکونش نمی ده الانپولدار شد دیگھ با مانپرید  



                         
 

85 
 

دفترچھ تلفن راازکشوی کوچک پشت دخل برداشت و شروع بھ گشتن  

 کرد.

،الان زنگ می زنم...یافتم آقا صالح -  

چنددقیقھ ای گذشت و رضا شروع بھ صحبت کردن با شخصی کرد کھ 

ی محل  گویا بھ اوشماره ی دیگری داد و گفت کھ شماره

آن است.رضا بعداز خداحافظی با  نام دارد صابردوستش کھ کارجدید

آن طرف خط بود  ازشخصی کھشخص بھ شماره ی بعدی زنگ زد و

بالاخره دودوست قدیمی بعدازمدت ھا خواست کھ صابر راصدا کند و

صدای ھمدیگر را شنیدند و رضا از اوضاع و احوال محل و ھمسایھ 

.من کھ اوضاع صابر راھم جویا شدت وودش برای صابر گفھا و خ

حرف ھا ی صابر را نمی شنیدم و کنجکاو بودم کھ بفھمم او چھ 

جورآدمی است ودرچھ وضعیتی بھ سر می برد با تمام شدن حرف ھا 

و خداحافظی شان پشت سرھم ازرضا راجع بھ اوضاع کاروبارصابر 

. مپرسید  

ارخونمون ببینمت اوه می دونی کجا دعوتم کرد پسر؟گفت فردابیا ک -

پشت تلفن نمی تونم زیادحرف بزنم،باورم نمی شھ،فکرکنم منو گرفتھ 

بھ خدا تو ایران  بودا،مگھ می شھ آدم از یھ بقالی برسھ بھ یھ کارخونھ!

تونی از اونجا یکم دغل باشی بدون ھیچ سواد و ھنر و مھارتی می

شدم کنجکاوجا. دم صاحب مملکت گرم با این مدیریتش . برسی این

 زودترببینمش...

می تونم بیام باھات؟ منم -  

نھ بابا تو کجا بیای الان می گھ دعوتش کردم بیاد این جا رفیقشم  -

 آورده بھش پزبده،اون وقت فکر می کنھ ما کارخونھ ندیده ایم...
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با لحن شوخی گفتم: -  

یگھ،من کھ کارخونھ ندیدم،تو دیدی؟خوب ندیدیم د -  

خنده اش گرفت.   

ی گیا،ندیدیم دیگھ،ولی حالا فردا تنھا می رم زشتھ تورونمی راس م -

بردارم ببرمت،دفعھ اول خودم برم بھتره،دوس دارم ببینم اون شناسھ 

اون موقعم کھ زنگ بھ کجا رسیده آخھ یھو غیبش زد و جا کارش چیھ و

زدم بھ محل کارقبلیش طرف کھ گوشی روبرداشت گفت بابا اون دیگھ 

ھ،باکلاس شده با ازمابھترون می گرده.صالح غلط ی پره کاین طرفا نم

نکنم فردا دست پربرمی گردم مغازه،فقط دعا کن خدابرامون بخواد و 

اره جلو پامون،من کھ دیگھ خستھ شدم ازدوییدن بذراه میونبرپولدارشدنو

 و نرسیدن...

خودش کرد.آن ایم جالب شد وفکرم را کلا درگیرآن موضوع کم کم بر 

ھ با لیلا و آقاجان وننھ جان درخانھ ای بزرگ نشستھ شب خواب دیدم ک

مان سفره ای پرازغذاھای رنگارنگ پھن شده است و ھمھ ایم وجلو

می خوردم غیرازمن چون ھرچھ ازغذاھا بیشتر خوشحال ھستند

اشکم رادرآورده بود ی شدم و آن گرسنگی پایان نداشت وبیشترگرسنھ م

ام ھم کریح می شد و چھره و ھرچھ می گذشت گنده تر می شدم و

نزدیک بود از فرط چاقی و با آن ھیبت زشت بترکم کھ با وحشت 

با طعنھ ھایش شت و دا جدانم دوباره پیدایش شده بود. وازخواب پریدم..

آن فکرھای پلید بیرون می آیم وحتی اگر آزارم می داد،با خودم گفتم از

دزدی آگاھش ار شده باشد ازعاقبت کاراشتباه ورضا ھم درگیر این افک

می گردم و بھ مزد اندک شاگردی کنم ودوباره بھ زندگی قبلی باز می

قناعت می کنم،شاید کم تر بخورم ولی بھ جایش شب ھا بھتر می 

خوابم،درآن مدت کم این را فھمیده بودم کھ یا می توانم خوب بخورم یا 
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لحظاتی بعداز بیدارشدن ولی تمام آن احساسات  می توانم خوب بخوابم

و فکر رسیدن بھ ازبین می رفتند ح بھ جسممرو بازگشتن دوباره یو

رویاھایم مثل خوره بھ جانم می افتاد و انواع و اقسام راه ھا را پیش 

وشروع خواست یک کدام شان را امتحان رویم می گذاشت و ازمن می 

عصرھمان روز رضا یک راست ازکارخانھ بھ  کنم. بھ انجام دادنش

دم ودستگاھی کھ ی ورودش چنان با ھیجان از ز لحظھمغازه آمد وا

دوست قدیمی اش بھ راه انداختھ بود تعریف کرد کھ آب از لب و لوچھ 

ام راه افتاد و وقتی گفت کھ صابر حسن نیت نشان داده و تصمیم گرفتھ 

آلونک درپی نان  دوست قدیمی اش کھ سال ھاست کنج آن

ارراھنمایی و کمک ھم برای رسیدن بھ پیشرفت درکبخورونمیریست را

کند ناخوداگاه گل از گل ھردویمان شکفت ونور امید قلب مان را 

. صابر ھم روزی مثل ما بود وآن طور کھ رضا می گفت روشن کرد..

گاھی ھم چنان بی پول و درمانده می شد کھ مجبور بود از دست 

صاحب خانھ و صاحب مغازه اش کھ بھ دنبال اجاره ی عقب افتاده ی 

فھمیده بودم ازوقتی ..مدند چندروزی را درخانھ پنھان شود.خود می آ

دند دردنیایی خارج ازآن دنیا کھ آقاجان وننھ جان ھمیشھ برایم ساختھ بو

می کنم زندگی پیش می رفت، باید ودرآن ھمھ چیز طبق قوانین شرعی

برای رسیدن ساده فرق بسیاری دارند وآن دنیای وآدم ھا و قوانینش با

را امتحان می من دنیای رویایی نرفتھ ی آشان ھزارراه بھ خواستھ ھای

 وارد دنیای اینوبھ آن ھا رسیدن  کنند دیگر سعی داشتم برای قدکشیدن

.. .درآن را تجربھ کنم مرفھ زندگیمزه ی آدم ھا شوم و

ات گذاشت. قلبم چندروزبعدصابربا رضا تماس گرفت و با او قرارملاق

قرارنداشت و احساس می کردم این بھترین موقعیتی درسینھ ام آرام و

است کھ دراختیارمان قرارگرفتھ و اگرپیشنھاد خوبی درمیان باشد بھ 

سوی خوشبختی پروازخواھم کرد.باخودم قرار گذاشتم کھ اگر ھمھ چیز 
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مام جانم مایھ خوب بود و درشرایط بھتری قرارگرفتم ازت

ید و بیقراری من ھم تاآن طول کش صابر تا آخرشبارم.دیداررضا وبگذ

گشت.بلندشدم و روبھ ادامھ داشت تا این کھ بالاخره رضا برزمان 

 رویش ایستادم.

سلام،آقا رضا چی شد؟چی گفت بھت؟پای پیشنھادخوبی وسط  -

ومد؟وضعمون خوب می شھ دیگھ نھ؟ا  

د.رضا حرفم را قطع کر   

بشینم یھ چیکھ ار بیام مگھ ھفت ماھھ بھ دنیا اومدی تو،بذای بابا پسر  -

آب بخورم تعریف می کنم دیگھ. دویدم و پارچ آب را برداشتم و درون 

رضا لبخند زد.کردم کھ نصفش ھم روی زمین ریخت .لیوان خالی   

لطفشو شین تا تعریف کنم،فکرکنم خدا نظرتا الان چی کشیدی پس،ب - 

ی داد کھ بھ ماام کرد بالاخره،صابر بھم چندتا پیشنھاد خوب کار

رواردات و فروش کرد،گفت باھم بزنیم تو کاون بدجور دلمو اسیریکیش

این جا آبشون می یھ سری جنس کھ ازاون ورآب وارد می کنن و

اون کارخونھ ای کھ الان توش کار ن،البتھ صابر یھ سھم کوچیکی توکن

می کنھ داره و خوب پولی در میاره ولی اونم مثل ما دنبال یھ آینده ی 

.قرارم شد یھ انبار باھم اجاره کنیم رهبھترو بیشت تضمین شده با درآمد

اسھ دلالی کھ می شنصف نصف می دیم واونم با آشناھا وکھ پولشو ن

ترکیھ میارن یھ راس بیاره اون جا خالی قراردادببنده و جنسایی کھ از

د دارم نھ کھ نھ من پول نق ھلھ مونده،اونم اینولی الان یھ مسئ ،کنھ

بفروشم وصابرم گفت چندروزآینده این مغازه روصابر،باید ھمین 

ماه آینده ھمھ چی چندوقت دیگھ یھ پولی دستش می رسھ و خدا بخواد 

لت می زنیم...غپول درست می شھ وتو  
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و با صدای آرام گفتم: یک لحظھ توی دلم را واکاویدم   

رم کھ باھاتون بیام تو این سرمایھ ای نداا رضا چون من ھیچ پول وآق -

جملھ ھاتون ھمش راجع بھ خودتونو آقاصابر حرف می زدید؟بعد کارتو

کجا باید ر شریک شدید تکلیف من چی می شھ واز این کھ شمابا آقاصاب

 برم؟ 

را محکم و تبسمی کرد و نگاھش رنگ ترحم بھ خودگرفت.دستش 

 چندباربھ پشتم زد.

من ھ شبی تحویل من می دی آخھ پسرخوب.این چھ حرفاییھ نصف -

م تا الان ھمش حس نیستم ولی ازھمون شب اول کھ اومدی پیش خرافاتی

.دیگھ نبینم با کھ واسھ کاروبارم برکت و پیشرفت آوردهمی کنم قدم توا 

بود،یعنی من رف بزنیا،من ھرجملھ ایم گفتم منظورم ازمن ما ناامیدی ح

ھمیشھ بھ کمکت احتیاج  .درضمن ازالان بھ بعد دوبرابرو تو وصابر

اعتمادمی ھم تو جزم کنی وھمیشھ کنارم باشی،ھم مورددارم،بایدعزم

 دوستم ھم ھمکارم...

نفس عمیقی کشیدم ودستانش را دردستانم فشردم... دل لیلایم خیلی  

تنھا برایم شعرمی گفت و نمی ھ بود،سال ھا بود کھ گرفتھ بود وگرفت

برایش نوشتم کھ .بشدانم آن شعرھا مایھ ی آرامشش می شدند یا عذا

برمی گردم وآن ھا را با دیگرھرچقدرتوانستم پول جمع می کنم وتاسال 

بیاییم  خودم بھ شھرمی آورم یا اگر پولم آن قدرنشد کھ بتوانیم بھ تھران

پیشرفت کرده ی نزدیکمان برویم حداقل بھ نزدیک ترین شھر

وآرامش زندگی مشترکمان رادرکناربزرگترھایمان آغاز ودرآسایش 

را تاھرجایی کھ دوست دارد ادامھ بدھد وبا  اوھم بتواند درسشکنیم و

نوید آمدن روزھای خوب،دوباره روحش را التیام بخشیدم و درنامھ ای 

 با امید برایم دوباره سرود:
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 فرصتی می خواھم

کھ برایت بسرایم ازعشق     

با دلی بی طاقت            

درسکوتی زیبا            

وخدایی نزدیک            

گفتن ساده تراست حرف را درجھت دل  

راه پرپیچ وخم عقل ولی دشواراست    

 فرصتی می خواھم

تاکھ راه طرف دل را اندازه کنم     

با دوپای لرزان            

ونفس ھایی تند            

 آن طرف انگارجایی پیداست

ھمھ ی آدم ھا بی خبرند     

دشت پرقاصدکی است       

نور ایمان پیداست         

و خداآن جا نزدیک تراست           

 خوشھ ھای خورشید

سایھ ھایی بی لک میوه دھند      
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ه استمھربانی ھمھ جا جای چمن گسترد      

رودی ازسادگی و مھرازآن می گذرد       

 من چنان بی تابم کھ دلم می خواھد

بروم تا سرکوه ھمھ ی نعمت ھا       

و خداعشق بھ من ھدیھ کند         

ھمھ ی آدم ھا بی خبرند            

ن سوی راهکھ درآ            

دشتی ازدل پیداست               

راھش ازعقل جداست                 

 ولی انگارمن امشب ھمھ راپس زده ام

وتو صالح...      

توکنارم ماندی       

و خداھم با ماست         

راھمان بس زیباست            

ماستعشق سرمایھ ی                

 

 

 فصل سیزدھم



                         
 

92 
 

رید مغازه می آمدند و می رفتند وبعد ھرروزتعدادی مشتری برای خ

م و یک نفرمغازه ی دراوج کسادی بازارشانس آوردیازیک ھفتھ و

رضا ھم یک راست پول را برای صابر برد.من ھم رضا را خرید و

خانھ ی رضا کھ برایم خالی کرده بود  ھشب ھا بھ طورموقت درانباری

اق می خوابیدم تا آن ھا انبار را بخرند و من ھم بھ آن جا بروم و درات

رضا و صابرانباری خریدند ومن ھم بھ بالاخره نگھبانی مستقر شوم.

متوسطی بود وآن طور کھ صابر می گفت اندازه اش .جای ن جا رفتمآ

را بابت ال صابربرای کارشان کفایت می کرد.وقتی رضا خی

مورداعتمادبودن من راحت کرد قرارگذاشتیم کارمان راشروع کنیم 

مزدمان ھم با توجھ بھ روندکارمشخص شود.چندسری لوازم سھم و

من ھم کھ چشمم حسابی بابت ھ وپارچھ ولباس بھ انبارآوردند وخان

کاراولم درشھرترسیده بود بیش ازپیش حواسم را جمع کرده بودم وحتی 

اشتم چھ برسد بھ صابر.اجناس رضا راھم بھ دقت زیرنظر دکارھای 

می شدند وکاروبارمان حسابی سکھ  چندروزبعد ھم خارجوارد انبارو

بابت ھرمقدار جنسی کھ می آمدو می رفت مزد خوبی بھ من  شده بود 

می دادند کھ مقدار یک ماھش با مقداردرآمدیک سال گذشتھ ام برابری 

ای کم کم بر.ه ی روشن امیدوارکرده بودا بھ آیندمی کرد و این مر

ال ھا کردم و کنارگذاشتم تا بعدازسخودم پول قابل توجھی پس انداز

دربھ دری نزدخانواده ام برگردم و آوارگی و ھتحمل دوری و سختی

را بھ آرزوی دیرینھ اش  ام ھم برنامھ ریزی کردم تا لیلا برای عروسی

ورجفتمان برسانم وبھ تمام آن شریفاتی درخکھ زندگی درکنارمن بود با ت

بابت انتخاب من سرکوفت می زدند دھن کجی ھایی کھ سال ھا بھ او

من کھ امین ارمان رونق گرفت،حساب ھمھ چیز رامی کردیم وکنم.ک

تھ درنبودشان بھ عھده گرفورضا بودم مسئولیت بیشترکارھا راصابر

گی دلال ھای کالاھا مرا بھ زرنبودم و واسطھ ھای خریدوفروش و
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بیشترین آن سال بھترین سال زندگی من شد ووکاربلدبودن می شناختند.

رضا و مد رااز پورسانت ھای معاملھ ھا وحقوق ثابتی کھ ازمقداردرآ

کھ بھ  کسب کردم وآخرھای سال تصمیم گرفتمصابر می گرفتم 

و  دیارخودم برگردم و خانواده ام را با خودم بھ جای بھتری ببرم

گفتم کھ باروبنھ ورضا راازتصمیمم باخبرکردم وسروسامان دھم.صابر

ا ازتصمیم من یکھ خورده ام را جمع کرده ام وعازم روستایم ھستم.رض

 بود.

ا می خوای غلتک کجح داداش حالا کھ کاروبارمون افتاده روصال -

ھمھ ی کارامون لنگ می مونیم،بعدشم بری،توبری من و صابرتو

رزوھات واسھ ساختن آ ی گیپول درآوردی تا الان کھ متومگھ چقد 

؟ تو با این چندرغازپول می خوای یھ خونواده رو جمع و کافیھ

بگیری؟ نمی شھ کھ برادرمن... جورکنی و ببری شھروتازه عروسیم   

 صابرپشت حرف رضا راگرفت.

ماروھم اریگربذجیھ مدت دندون رورضا درست می گھ صالح جان، -

چیزای بھتری برسی،اصلا چرا ار تا بیشترپیشرفت کنی و بھ تنھا نذ

بھ روز بھتر می شھر دیگھ!ما کھ کارمون داره روز خونوادتو ببری یھ

شھ،یکم صبرکنی خونوادتو میاری ھمین تھرون خودمون،براتم یھ 

 عروسی می گیریم ھمھ انگشت بھ دھن بمونن...

برایشان توضیح دادم کھ ھمین چندسال ھم خانواده ام بھ سختی زندگی  

ده اند و بھ من احتیاج دارند،ھم پدرومادرپیرم وھم نامزد بی را گذران

ضا و صابر زیر نوایم کھ ھرروز زخم زبان مردم را تحمل می کند.ر

ینده شان کھ قراربود بھ برنامھ ھای آبارنمی رفتند وازکاروبارجدیدو

 ھایش راانجام دھندو بھ مرحلھ ی ساخت برسانند ریزی زودی پی

ون ھای اصلی کارجدید می دانستند.ازستحرف می زدند و مرا  
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ببینم صالح جان،من و رضا چندوقت پیش تصمیم گرفتیم کھ کارمونو  -

رونق بدیم و بھ سوددھی بیشتر برسونیم،برنامھ ام از این قراره کھ می 

خوایم بھ صورت انحصاری و بھ کمک یکی ازآشناھای من ازترکیھ 

کھ  یکشورای اروپای معتبروبنام فقط پارچھ وارد کنیم و با مارکای

بازارای کشورپخش کنیم البتھ این بارھمھ تو می کنیمجداگونھ تھیھ 

و بدون ترس و دلھره انجام می دیم.توام کھ دست کارامونو قانونی 

انبارو ما بھت احتیاج داریم،یکم دیگھ بمون و راست من و رضایی تو

ند... این درای خوشبختی رو کھ بھ روت بازشده زود بھ روی خودت نب  

سال ھا گذشت تا متوجھ شدم وقتی آلوده ی کاراشتباھی شدی دیگر بھ 

پیشنھادھای اطرافیانت درخصوص کارھای اشتباه بعدی با قاطعیت 

ھشت ازآن ھا استقبال ھم می کنی.گذشتھ نھ نمی گویی و با روی باز

 را دیده بودم می گذشتو لیلا سال از آخرین باری کھ ننھ جان و آقاجان

یک انبار بزرگ پارچھ و پوشاک خارجی بھ جای کوچکی ازو سھم 

ت بھ نامھ دیگر نسبدم و خانواده ام نصیبم شده بود وخانھ ای برای خو

تیترروزنامھ ھایی کھ قاچاقچی ھای کالا را ھای پرسوزوگداز لیلا و

اقتصاد کشور می ان اصلی بھ بدنھ ی تولید داخلی وضربھ زنندگ

ل شعرھای لیلا را ھم مثی دادم و حتی العملی نشان نمدانستند عکس 

نمی خواندم:گذشتھ با جان و دل بارھا   

 

 آخرین بار صدایم چھ غم تلخی داشت

ازاینجابا چھ سوزی گفتم کھ نرو    

وتورفتی ومراباھمھ ی من بردی     

وازآن شب ھردم      
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جسم من درپی یک چیزکھ نیست          

ونمی دانم چیست                                

شده سرگردان دربین تمام چیزھا                                 

 با نگاھت ره صدسالھ بھ یک شب رفتم

چھ کسی می فھمد حال مرا؟       

ھمھ گفتند بھ من:          

(فکرنان باش کھ این خربزه آب است عزیز)        

درجام سکوتی شده حبسم ھمھ وجواب           

 کاش می دانستند

کھ نھ نان می خواھم نھ سبویی سرشار      

بغض شده سھمیھ اممن بدون تو فقط تکھ ای از       

 پای ھرپنجره دنبال نگاھی ھستم

کھ مرا با خود تااوج تماشا ببرد    

ببردتاافق خاطره ھا                

 من بھ یک شوق رسیدم ازتو

ضربان تپش قلب سحرگاھان را حس کردم     

معنی فلسفھ ی سادگی آب برایم حل شد       

و شبی دیدم لبخندخدارادرماه         
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وچھ حسرت خوردم            

بھ نوازش ھای یک گل و باد             

مرغکان زمزمھ شان می آید     

کھ بھ من می گویند:صبربھ یک حکمت کن       

پای ھمین پنجره ھا ومنم                

ھمھ علت ھای مبھم می گریمبر                   

و بھ یک حکمت پنھان مانده می خندم...                

 دل عجب جان و توانی دارد!

 بی سروسامان است

و روح استد بی امی  

شده سرگشتھ دراین جاده ی دوروغریب     

ولی ازراه نمی بندد رخت       

دعا می گویم:درھوای تو ھمھ شب بھ   

ن کھ مرا با من برد (  ای خدا آ  

و مراازھوسی تا گذر ایمان برد    

تازه کن با نوری       

کھ ازآن برمن ھم تاباندی          

و بھ یک حال برانگیز اورا            
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کھ ھمھ فاصلھ ی بین دودل را بھ نگاھی برود...)                

 

شرایط من ھیچ گذشتھ زندگی می کرد وازی رویایی متاسفانھ لیلا دردنیا

درکی نداشت و احتمالا من واقعا جزء ھمان ھایی شده بودم کھ بھ قول 

(فکرنان باش کھ این خربزه آب است عزیز)...:خودش می گویند  

دیگر بھ چیزھایی کھ پشت سرم جایشان گذاشتھ بودم کم تر فکر می  

 زشرایطم لذت ببرم...ارزندگی کنم وکردم تا کمتر درد بکشم و راحت ت

ھای جدیدشان تا شب مشغول صابرورضا ھرروزبرای رسیدگی بھ کار

می کردم.اجاره ی یک محل  رسیدگیبودند ومن ھم بھ کارھای انبار

و  ه بودوواردات پارچھ ھای مختلف چندماھی طول کشیدبزرگ تر

شد کھ ابرپای من ورضا درجمع ھایی بازدراین مدت بھ واسطھ ی ص

داشتھ ھم فکر نمی کردم چنین مکان ھا وآدم ھایی وجود  دررویاھایم

باشند،البتھ وقتی کم سن و سال بودم شنیده بودم کھ درزمان پھلوی،شاه 

ند و و اطرافیانش درکاخ ھا و خانھ ھای مجلل وبزرگ زندگی می کن

غذاھایی می خورند کھ مردم عادی لباس ھای اعیانی می پوشند و

 بچشند ولی حالاتوانند طعم آن ھا را ک بارھم نمیی درطول عمرخود

بود و اوضاع مملکت روبھ بھبودکھ ازآن زمان بسیارگذشتھ بود و

شد،دیدن آن چیزھا برایم عجیب می فاصلھ ی طبقاتی داشت کم تر

ولی درھرصورت دوس داشتم کھ ھمھ چیزرا تجربھ کنم و درجمع بود!

ماشین ھای  آدم ھای بزرگ و متفاوت حضورپیداکنم؛آدم ھای موفقی کھ

خارجی اش،خانھ ھایشان چند  شخصی سوارمی شوند،آن ھم ازنوع

مزین بھ فرش ھای گران قیمت و برابرخانھ ھای مردم عادی است و

مبل ھای زیبا و وسایل عتیقھ است،لباس ھای گران و فاخربھ تن می 

 کنند ومیزغذای ھرشبشان مثل تابلوھای نقاشی دیدنی است... 
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مشتری ھای ثابتمان مشخص شدند ار محکم شد وپایمان کھ درباز جای

خیالم آرام گرفت وکمی بود ومواج ناآرام زمان کھ تاآندلم دریای  

ره خبری نیست...کھ از آوارگی دوبا راسکون بخشید  

بھ دست آوردم خانھ  چندماه کارمند صابرورضا بودنبا درآمدی کھ از 

وحمام کردن زی ی کوچکی نزدیک کارگاه اجاره کردم تا برای آشپ

م.یک روز رضا بھ دیدنم آمد.استراحت راحت تر شوو  

 صالح جون بدو لباسای پلو خوریتو بپوش داریم می ریم مھمونی حاج -

،ھمون دوست صابر کھ برامون یعقوب،ازاون کلھ گنده ھای بازار

 مجوزواردات پارچھ می گیره.

ھ برکوچحاضر شدم و ھمراه رضا رفتم و سوارماشین صابر شدیم.صا

من کھ شیشھ ی ماشین را پایین ھا و خیابان ھای زیادی رارد کرد و

کشیده بودم تاھوا بخورم متوجھ تغییر دمای ھوا کھ روبھ خنک شدن 

شھریک فکرمی کردم تمام خیابان ھای می رفت شدم.تاآن زمان 

ولی آن روزصابربرایم مقولھ ی جدیدی جورھستند وباھم تفاوتی ندارند

آن را ازنزدیک حس کردم وآن تفاوت بالای شھر  کرد و خودم ھمراباز

ف تصورمن این سھ قسمت و مرکز شھر و جنوب شھر بود کھ برخلا

.خانھ ی حاج یعقوب دربالای شھرقرارداشت مختصات متفاوتی داشتند

پیچیدن غروب ھای روستا ورختان درھم خیابان آن جا مرا یادوانبوه د

رمیان درختان آن د وعوعو سگ ھا زوزه ی گرگ ھاصدای باد و

ذھنم تکان دادم وافکارآزاردھنده رااز جاانداخت ولی دوباره سری

 پراندم...

سرجوانی ،چنددقیقھ بعد پصابرجلوی باغ بزرگی ایستادو بوق زد

م،از میان درختان میوه رد وارد باغ شدیدربزرگ باغ را باز کرد و

کھ  و پیاده شدیم.عمارتبزرگی توقف کرد ماشین جلوی عمارتشدیم و
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زدیدن آن باغ شگفت باشکوه برایش زیبنده تربود.رضا ا نھ،نام قصر

 با آرنجش بھ پھلوی من ضربھ می زد و بھ نگاه کردنزده شده بود و

بھ روی دعوتم می کرد.چنددقیقھ ای روی تخت ھای رو وحظ بردن

پشتی ھای قرمز رنگ قرارداشت و عمارت کھ رویشان فرش ھا و

ظرف ھای شیرینی آن ھا را آراستھ بودند سبدھای رنگارنگ میوه و 

رضا طاقت سکوت کردن نداشت.منتظر نشستیم.  

گی می کنن پس ما چی کار می کنیم!؟اگھ اینا زند -  

 (بدھم نمی گوید)جملھ اش فکرکردم و با خودم گفتم: کمی راجع بھ 

درذھنم محاسبھ می کردم کھ چندسال دیگر باید سخت کارکنم تا بتوانم 

جایشان برای و امکانات برسم کھ بلندشدن رضا وصابرازه بھ این رفا

حاج یعقوب حواسم را برگرداند... حاج یعقوب مردی چاق و فربھ با 

موھای یک دست سفید و قدکوتاه بود و وقتی روبھ رویم ایستاد دستم را 

 بھ گرمی فشرد و خوش آمد گفت.

  صابر این آقا صالح ھمیشھ انقدر آروم و کم حرفھ؟ - 

ت،اکثر کارای کم روام نیسھ حاجی جون ھمچین کم حرف ون -

لح انجام می ده این مدت تو کارگاه ھمین آقاصاخریدوفروش پارچھ رو

یاد،دست راست ماست و برمو خوبم ازپس حساب وکتابای کاسبی 

لنگیم...  نباشھ حسابی  

راستی گفتی بازار،از کارو بارت راضی ھستی؟کارجدید خوب پیش  -

 می ره؟

ونتو خدا ھمیشھ خقعا ازت ممنونیم،دلمونو گرم کردی،حاجی،وا آره -

گرم نگھ داره،دیگھ آخریا تواون کارخونھ شده بودم ھمھ کاره وھیچ 
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می رفت تو جیب رئیس،الان  من می کردم پولشکاره،کارای سختو

 دیگھ مستقل شدم ونوکروارباب خودمم...

مدند و یکی یکی می آای دیگرچندساعتی گذشتھ بود و مھمان ھ 

مدت مھمانی  در تمامھای حاج یعقوب پذیرای آن ھا می شدند.مستخدم 

دام از مھمان ھا خرج بین ھیچ کحرفی بھ جز کاروبازارودرآمدو

این موضوعات با تمام جذابیت ھایی کھ برایم داشتند ردوبدل نمی شد و

کم کم حوصلھ ام را سر برده بودند.بلندشدم تا کمی درباغ قدم 

جھم را جلب می آمد کھ توازدورسیقی زیبایی بزنم،صدای مو

می آمد،بھ غرق لذت شدم،صدا ازدرون بنای باغ کرد،چشمانم را بستم و

کھ روی تخت ھای بالکن  ازمیان مھمان ھاییسمت پلھ ھا رفتم وآرام 

زیبا را ا سرچشمھ ی آن موسیقی آرام بخش وردشدم تنشستھ بودند 

درگوشھ ی آن چندنفری رادیدم د خانھ ی مجلل و زیبا شدم وبیابم.وار

کھ دوروسیلھ ای کھ نمی دانستم چیست جمع شده اند.جلوتررفتم،ازمیان 

مھمان ھایی کھ دورآن وسیلھ حلقھ زده بودند دخترکی را دیدم کھ 

کلیدھایی را با انگشتانش بھ صدا درمی آورد وھمان موسیقی زیبا را 

ھمان دم  دم کھمی ساخت.با صدای دست زدن جمعیت چشمانم راباز کر

و توان بازکردن آن قفل را درخودم درچشمان دخترک قفل شدند

درشت با ابروھای پھن و لبان کوچک و صورت ندیدم.چشمان میشی و

آن را پوشانده بود با مجعدش و مشکیای از موھای  گردش کھ حلقھ

گرفتھ بود لبخند سحرآمیزش براندامم لرزه ای انداخت کھ تمام توانم را

ک ترین صندلی رھا ھزارزحمت روی نزدیانستم خودم راباو فقط تو

افتادن ناشی از ضعف دست و پایم شوم... کارش کنم تا مانع از

ازدلبری گذشتھ بود،جادوگری می کرد،چشمان وحشی اش را از 

دزدیدم و زیر لب نجوا دا نمی کرد،خجالت کشیدم،نگاھم راچشمانم ج

 کردم:
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 پناه برخدا...

م،ھزارباربرشیطان لعنت آن مھمانی نفھمیداز ازآن لحظھ دیگرچیزی

وی چشمانم نگھ دارم.بیرون سعی کردم تصویرلیلا را جلفرستادم و

درمیان درختان باغ گم وگور کردم،بھ درخت گردوی رفتم وخودم را

پیری تکیھ دادم و نفس عمیق کشیدم.آرام کھ شدم رفتم و کناررضا 

 نشستم

نیستا! داشتیم از توسعھ دادن داش صالح کجایی تو؟ حواست پیش ما  -

م رسیدیم با حاج یعقوب... ا کاروبارمون حرف می زدیم،بھ نتایج خوبی  

آخرین جملھ اش کھ با ای رضا را یکی درمیان می شنیدم وحرف ھ

 ناراحتی بیان کرد خجالت زده ام کرد.

جاس پسر؟چتھ تو؟کصالح با تواما،حواست  -  

ی خوبھ،موافقم...واسم بھ توا،آره توسعھ دادن خیلح -   

بھ محض این کھ خواست جملھ ی دیگری رضا با تعجب نگاھم کرد و 

را برای صرف شام بھ آورد صدای حاج یعقوب کھ مھمان ھابھ زبان 

 داخل خانھ دعوت می کرد منصرفش کرد...

 

 فصل چھاردھم

 

سرمیز شام ودرمیان انبوه مھمان ھا آھن ربایی نگاھم را بھ سمت 

با آن نوش وجام وجودمراب را سرمی کشیدکشاند.لیوان آگوشھ ی خانھ 

ھای کوری کھ  می کرد،نگاھش را بھ نگاھم گره زده بود،ازآن گره
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بی عقل نبود،فقط عاشق حوا بھ دل آدم زد وعاشقش کرد،آدم احمق و

درمقابلش مقاومت کند،از ،سیب آن قدرشیرین نبود کھ نتواندشده بود

گناه نافرمانی را بھ جان  د بھ خاطرشبھشت زیباترجایی نبود کھ بخواھ

و بھشت،قدرت عشقش  سیبلی حوا شیرین و زیبا بود،بیشترازبخرد،و

مغلوب ازقدرت مقاومت عقل آدم بیشتر شد ودرکم ترازآنی اورا

ه متھمش کرد.ولی حتما ارزشش را داشت کھ فرزندان آدم ھیچ گا

ند،حتما ھزاران بار ادامھ داده و می دھنکردند بلکھ راھش را نیز

خداھم از تھ دل ازاین نافرمانی ناراضی نبود،اگربود آدم را نابود می 

کرد وبھ جایش موجودی فرمانبردارتر می آفرید،ولی فقط شکل دنیای 

ھم از کارھای آدم خنده اش گرفتھ  آدم را عوض کرد،شاید خدا

بود،خنده ای ازجنس خنده ھای ریز و پنھانی مادر درمقابل عصیان 

است،ولی مادر بھ روی کودک درحال بزرگ شدن  کھ ھای کودکش

 نمی آورد و تنھا با سردی و ترد کردن موقتی اورا تنبیھ می کند تا

تربیتش کند.عشق چیز عجیبی است،نباید بخواھی ولی می خواھی واین 

خواب برچشمانم حرام شده  بازی دادن ھاکار اصلی عشق است...

دختری غیرازلیلا حتی بھ ود،عذاب وجدان گرفتھ بودم کھ چراب

ن فکرکردم،اما تصویر چھره ی وحشی وحرکات افسارگسیختھ ی آ

س وجودم را فرا گرفت،یادم آمد .تردخترازجلوی چشمانم کنارنمی رفت

چنان ترسی برمن  مبھ زندان افتادتمام آن سال ھا حتی زمانی کھ در

چیره نشده بود کھ توان فکرکردن و حتی ادامھ ی زندگی بھ شکل 

ثروتمند ن دختر زیبا ووآمن کجا بی جا ھم نبود،ت را ازمن بگیرد،درس

درھیچ کدام کاری متفاوت زھا وشب ھایم مثل ھم شده بودند وروکجا.

رضا متوجھ تغییر خلق و ترازروزوشب ھای دیگر انجام نمی دادم.

ید خویم شده بود و مدام جویای علت آن بود و تنھا جوابی کھ می شن

روند پیشرفت کارھای جدیدمان بود چون ای آینده وابراز نگرانی من بر
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حداث بانک وایعقوب بھ ما گرفتن وام کلانی از پیشنھاد آن شب حاج

داشتم صبحانھ می کارخانھ ای بزرگ بود.یک روزصبح بیدارشدم و

اعصابم خوردم تا بھ کارگاه بروم کھ صدای ممتد زنگ خانھ لرزه بر

با عصبانیت بھ سمت دررفتم.انداخت و  

چرا این جوری زنگ می زنی اول صبی رضا؟ -  

ھ یا می خوای ھمین جوری یاری بیام توارمھم دارم صالح،می ذک - 

 لنگھ پا این جا نگھم داری؟

ودم وصدایش راازپشت سرم می شنیدم.درحال چای ریختن ب   

گردن کلفت بابا این حاج یعقوب خیلی ازاون چیزی کھ فکر می کردم  -

احداث کارخونھ؟ صبح  بانک یھ وام بگیره واسھقرارازتره،یادتھ گفتم 

با صابرھماھنگ کرده بود برن بانک صابرگفت منم بھ عنوان زود

شریک باھاشون برم کھ ازاول تو جریان ھمھ ی مراحل 

دیم خودرییس ازپشت وارد بانک شکارباشم،باورت نمی شھ صالح،تا

ده بودیم،از یھ استقبالمون،من و صابرکلی تعجب کرمیزش بلندشد واومد

،چھ بده رقمایی حرف می زدن کھ ما نوشتنشونم بلد نیستیم،چھ درآمدایی

 بستونایی ھست و ما خبرنداریم.حواست ھست چی می گم؟

.را برداشتم و بھ سمت دھانم بردم استکان چایی   

آره بگو -  

اون ھمھ آره جونم برات بگھ کھ آخرش بین اون بھت زدگی از - 

دستگیرم شد اونم این بود کھ انگار قرار ھ چیزمعاملھ ھای نجومی ی

و  هو برامون درست کنھ ولی چون مبلغش زیادرجناب رییس این وام 

ماام مشمول شرایط وام گرفتنای این شکلی نیستیم چنددرصدی ازاون 
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شیم کارخونھ دار داش صالح می داره وماام می وخودش بررپول 

 گلم...

گفت.من کھ تا آن لحظھ با رغبتی  لھ ی آخررا با با خنده و آھنگینجم

بھ این  درخورومناسب آن خبربھ حرف ھای رضا توجھ نمی کردم

فکرکردم کھ با لفظ کارخانھ داربودن چھ کارھایی می شود کرد چھ 

داشتم خودم راگول می پولی کھ ازآن نصیب آدم می شود، برسد بھ

روزی زدم،این فکربرای این بھ ذھنم رسیده بود کھ دوست داشتم اگر

ھم کلام قوب را دیدم واین باربااوخانھ ی حاج یعک دوباره آن دختر

شدم و اززندگی و اصالت و تحصیلات و شغلم پرسید با لفظ صاحب 

درس درمنصب بودن درکارخانھ سرپوشی روی تمام ناکامی ھایم 

خانواده ومحل زندگی آن ھا و حتی زندان رفتنم گذاشتھ باشم.درآن و

چھ چیزھایی با  درفرھنگ بعضی ازافرادجامعھ مدت فھمیده بودم کھ

بھ درمی شوند... دیگری چھ چیزھای  

چندروزی بود کھ برخلاف روزھای گذشتھ بسیار فعال و  

 پیگیرکارجدیدشده بودم.چون کارمان کاربزرگ و سنگین و درعین حال

غیرقانونی ھم بود مدت زمان زیادی را بھ خوداختصاص می داد نسبتا

چندباری ازرضا و صابر راجع بھ مھمان ھا ی آن شب تا نتیجھ بدھد.

ی پرسیدم ولی چیزی دستگیرم نشد ونتوانستم حاج یعقوب سوالات

شده بود آن دختربھ دست بیاورم.تقریبا کارھای وام درست اطلاعاتی از

احداث  صابرورضا برای انتخاب محلوھرروزھمراه حاج یعقوب و

حاج یعقوب پیشنھاد می  ھاف کرج برکارخانھ بھ زمین ھایی کھ دراط

می زدیم تا این کھ یکی ازآن ھا را کھ برای چندنفرازفراری دادند سر

راھی کشورھای  کھ با انقلاب اسلامی بود ھای زمان آخرین شاه پھلوی

دیگر شده بودند نظرمان را جلب کرد.خوبی آن جا این بود کھ ھم 
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ود و ھمھ خریدنش بی دردسر بود ودست محلی ھای ھمان جا افتاده ب

ی آن ھا را می شد با ھم خریدوھم ازھمان محلی ھا برای احداث و راه 

کھ نامھ ای ازلیلا بھ دستم رسید  استفاده کرد. می شد اندازی کارخانھ

 ھمیشگی خبرھای روستا و شعرھای جدیدش ھمان مضامینعلاوه بر

بودن خودش دررسیدگی بھ بیماری قلبی ننھ جان و دست تنھا تشدید از 

ی ھردونفرمان خبرمی داد.اوضاع برایش غیرقابل تحمل شده نواده خا

د،خواھرھایش ازدواج کرده بود ودیگرنمی توانست درروستا سربلندکن

ھمھ ی اھالی روستا دیگر بھ چشم یک بیوه زن کھ شوھرش بودند و

اورا رھا کرده بھ لیلا نگاه می کردند و بھ ھمین خاطر با مشورت 

ھ بود کھ تازمانی کھ من برگردم وزندگی م گرفتگرفتن ازآقا معلم تصمی

 شروع کنیم بھ نزدیک ترین شھرجدیدمان را درآن جا یا جای دیگری 

نگاه ھای اھالی روستا دوربمانند وھم بروند تا ھم ازحرف ھا و

گاه دختران وزنان ھم درآن شرعی لیلابتواند دردانشگاه کھ دیگرجای

بشود. قابلی لممحکم شده بود تحصیل کند ودرآینده معو  

 کاش بودی تا دل بی طاقتم تنھا نبود

روزگارم بی سروبی ھمسروسودا نبود    

 

 کاش بودی تا میان این ھمھ سوزوسکوت

قلب تنھایم دراین بی تابی و غوغا نبود    

 

 غصھ ھا را تاکجا پنھان کنم درقلب خود

شایداین تاب وتوان عمرش دگرفردانبود    
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حیران ومستھمھ روزگاری بود بودی و  

دگردرمردم ودلھا نبودجزحسد چیزی     

 

چو ماراخواست ازدنیای دون ھرکسی عشقی  

خواستش را پاسخی جزحسرت ورویا نبود    

 

 عشق باید آسمانی باشد و بی غل و غش

صاحب این عشق جزمجنون وجزلیلا نبود    

 

راه نیست معرفت را جزدل شیدا دگرجا    

قلبمان شیدا شد و جایش بھ جز غم ھا نبود    

 

 چشم زخمی خورداین عشق وفریبی خواندنش

لب بھ حاشا بازکن کاین ناروا برما نبود    

 

ن متحمل این ھمھ من بھ خاطرساختن زندگی یماازدستش ناراحت شدم،

حالا او می خواست پدرومادرپیرومریضم را درآن سختی شده بودم و

ھ روزبھترین سال ھای جوانی ام کھ داشتم شبان شرایط رھا کند،بھ منی
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وقف کارو فرستادن پول برای آن ھا می کردم لقب فریبکار داده را

بودند و انگار لیلا ھم زیاد ازاین القابی کھ مردم روستا بھ من می دادند 

مرا با زبان بی زبانی بازخواست می کرد...عصبانی بدش نیامده بود و

تم ھرجورکھ راحت است م رسید نوشتم وگفشدم و برایش ھرچھ بھ ذھن

د ومن برای کدخدا پول می ھرجا کھ دوست دارد بروزندگی کند و

ازاو می خواھم کسی را درقبال حقوق ماھیانھ ای مسئول فرستم و

نگھداری ورسیدگی ننھ جان وآقاجان کند.نامھ را این بار بدون پول 

ھایش را ندھم تا برایش فرستادم و تصمیم گرفتم چندوقتی جواب نامھ 

،نمی دانم چھ بلایی سردلم آمده بود کھ متوجھ ناراحتی ام بشود

انقدرراحت توانستم اورا متھم کنم وجواب آن ھمھ ازخودگذشتگی اش 

... را آن گونھ دادم  

زده شده بود و مشغلھ ی  اولین کلنگ احداث کارخانھ درھمان زمین ھا

چندباری اراندن نداشتیم.ھمھ ی ما بھ قدری زیاد شده بود کھ وقت سرخ

فقط خستھ شده ودوست لیلا برایم نامھ نوشت وگفت منظوربدی نداشتھ و

فقط نامھ گی اش بدھد ولی جوابش را ندادم ودارد سروسامانی بھ زند

توسط لیلا جوابش  خواستمکدخدا با درخواستم نوشتم و ازاو ای برای

فتھ بودیم ورضا چندوقتی بود تصمیم گرایم بنویسد.من و صابررابر

چندنفرازاھالی بازاروکسانی کھ ھمیشھ درمھمانی ھایشان شرکت می 

برای صرف شام دعوت با آن ھا مراودات کاری داشتیم راکردیم و

کنیم،این کارھم خوش گذرانی بود ھم بھ دست آوردن حمایت آن ھا 

ھرسھ بھ انھ ی صابربرگزار می شد ودرکارھای بزرگمان.مھمانی خ

دارکات ویژه ای درنظر گرفتھ بودیم.ھمراه رضا کمک ھم برای آن ت

برای خرید کت و شلواری درخورآن مھمانی بھ بازاروبعدازآن ھم 

درلیست مھمان ھا برای تغییر سرووضع ظاھری ام بھ آرایشگاه رفتیم.

دردلم خداخدا می کردم کھ واده ی حاج یعقوب بھ چشمم خورد ونام خان
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اعضای اجی دیده بودم یکی ازدرخانھ ی ح آن دختری کھ چندماه پیش

نمش.پنج شنبھ شب ھمھ چیز آماده ومرتب این خانواده باشد و دوباره ببی

آن ھرسھ با لباس ھای رسمی منتظرمھمان ھا بودیم.شده بود و

روزاولین باربودکھ کت وشلوارگران قیمتی بھ تن می کردم،بھ راستی 

 کھ ھمیشھ اولین حس ھا متفاوت ترین ھا ھستند...

عتی گذشتھ بود و تقریبا تمام مھمان ھا آمده بودند و حدسم چندسا

عضو خانواده ی حاجی رمورد آن دختردرست ازآب درنیامده بودواود

نبود.تمام طول مھمانی را دمق بودم،خیلی وقت بود کھ برای دیدن 

سئلھ ای کھ دوباره دوباره ی آن دختر لحظھ شماری کرده بودم.تنھا م

بود کھ حاج یعقوب وھوا خارجم کرد حرفی  ازآن حالو هدل گرمم کرد

.با صدای بلند زد  

نوبت م دیگھ ھمھ یھ دورمھمونی دادین واین باربازخوب فکرکن -

باغ خودمھ،آقایون ھمھ بھ ھمراه خانواده پنج شنبھ ی دیگھ 

 چیذردعوتین...

ا نامھ ای ری خواستم ازدرخانھ خارج شوم پاکت شنبھ صبح وقتی م 

آن را روی طاقچھ ی اتاق انداختم تا بعدا لیلا آمده بود،دیدم کھ ازطرف 

تمام  رھای کارخانھ روبھ اتمام بودند وازطلوع آفتاب تاغروببخوانم.کا

مان را صرف راه اندازی ھرچھ سریع ترآن جا بھ قدرت پول انرژی 

شده کوفتھ عقوب می کردیم.شب با جسمی خستھ وو پارتی ھای حاج ی

سنگی ضعف کرده بودم،نان و گرفرط ازشتم وبھ خانھ برگشتم،شام ندا

ازیخچال بیرون آوردم ومشغول خوردن شدم،بعدازسال ھا یک پنیررا

تمام وجودم را  خوردن نانی کھ ننھ جان می پخت لحظھ ھوس

پرکرد،سال ھا بود کھ ندیده بودمشان و این اواخرلیلا می گفت 

ی ازبازگشتم دیگرحتی نای گلھ کردن ھم ندارند وانگارآن ھا را بھ کل
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ناامیدکرده بودم.ولی ھیچ وقت زمانی پیدا نکرده بودم کھ بتوانم دوباره 

درھمین افکاربودم بھ روستا بازگردم،ھمیشھ کارھایم تمام وقت بودند.

کھ چشمم بھ پاکت روی طاقچھ افتاد،بھ کلی فراموشش کرده بودم.آن را 

نامھ گویی گردی برداشتم و بھ پشتی تکیھ دادم تا بخوانمنش.با باز شدن 

ازغم وغصھ بھ صورتم پاشیده شد.چندجملھ ی کوتاه لیلا و یک 

بود. (صالح کاش بودی،الان ھمھ ،تمام محتوای نامھ ی آن روزشعر

بیشترازھمیشھ بھ وجودت احتیاج داریم.این خبرونمی دونستم چھ 

 جوری بھت بدم بھ خاطرھمین این باراززبون تو شعرگفتم.متاسفم...)

 

ر دگر مادرم این جا بودکاش یک با  

کاش جای یادش خوداوبامابود          

 

 آن زمان کھ اوبودھیچ یک ازلحظھ ھایم رنگ تنھایی نداشت

اوکھ بود دردل من غصھ معنایی نداشت               

 

 ھمھ این جا ھستند

ھیچ یک مادر نیست           

 

 چای دست ھیچ کس

چای دست او نیست           
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رخت خواب او نیستکنج خانھ دیگر  

 

 مادرم رفتھ وھرلحظھ ی من

شده دل تنگ نگاه مادر    

 

 گفتن شاید و حتی ای کاش

ندھد وعده ی دیداردگر    

 

 پس بیا ای دنیا

دست کم برمن تنھا شده یک رحمی کن     

 

 صبح ھا را زودتربرسان برشب تار

 

 تا بخوابم بروم دررویا

 

خواب مادربینم    

رنگ وروی اورا       



                         
 

111 
 

 

 ھمھ این غم ھا را

بازدرخواب تحمل بتوان کرد بسی     

 

 ناز دستانش را

شایداین باردرآسودگی شب بتوان یادآورد     

 

 بازھم می دانم...

 

 گفتن شاید وحتی ای کاش

ندھدوعده ی دیداردگر    

 

 مادرم رفتھ وھرلحظھ ی من

شده دل تنگ نگاه مادر    

(تسلیت می گم صالح،مراسم                                              

ھ بریم مخابرات وزنگ تموم شد،ازت شماره ای نداشتیم ک خاک سپاری

مم تموم احتمالا تا این نامھ بھ دستت برسھ مراسم سوبزنیم بھت و

)بگم تواین اوضاع...شده.نمی دونم چی باید  
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پنجھ ی شد.زھربغض درگلویم چکانده شد، ننھ جان رفتھ بود.باورم نمی

غم قلبم را چنگ زد،حلقھ ی اشک دیدم راتارکرد،تاب فریادزدن 

نداشتم،وجدانی کھ مدت ھا بود سرکوبش کرده بودم تا بھ مصابم نیاید 

 فشوخی ھا،یادلبخندھا.وبرتمام پیکرم چیره شددوباره راھش راپیداکرد 

ازخودم ال ھا دیدنشان راننھ جان کھ س دل داری ھا و مھربانی ھای

نمی دانستم چھ چیزھای بی کرانی دریغ کرده بودم دیوانھ ام می کرد،

ی مثل اوایل گلھ وشکایت دوری را ازآن ھا دریغ کرده بودم کھ دیگرحت

درتنھایی خود درد می کشیدند.لعنت بھ من،لعنت بھ مراھم نمی کردند و

ادرم ھمھ ی چیزھایی کھ برای بھ دست آوردنشان ازپدروم

تا صبح درتاریکی اشک ریختم،برای ننھ جان،برای گذشتم،لعنت... 

آقاجان ولیلا وبرای خودم کھ سال ھای زیادی ادای آدم ھای قوی را 

درآورده بودم درصورتی کھ ھیچ وقت ازدرون قوی نبودم و ھمیشھ 

ی می گرفتم ضعفم جایی درست درزمانی کھ باید تصمیم قدرتمندانھ ا

ماجرای زندگی ام را بھ گونھ ای دیگر رقم زده پدیدارشده بود و

بود.منتظر ماندم تا ھوا روشن شود تا سراغ رضا بروم و با او صحبت 

تا آن روز ن فکرکردن نداشتم،نمی دانستم چراکنم،خودم توا

رومادرم انقدراحساس دل تنگی نکرده بودم،شاید چون می دانستم پد

از لحاظ ھوایشان را دارد وی مثل لیلا ھم کسھستند و زندگی می کنند و

مالی ھم حمایت شان می کنم؛اما این ھا کافی نبودند ودوس داشتم یک 

ھرسھ جان و آقاجان روی ایوان بنشینم ومی توانستم با ننھ  باردیگر

تا رااستنشاق کنیم و لذت ببریم.دوس داشتم قامت مردانھ ام ھوای روس

ن ھمان لذت راتجربھ را دراولین کت وشلوارگران قیمتم ببینند ومثل م

 کنند...
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ده و سرخم حالتی نگران پیدا رضا با دیدن چشمان ورم کر

خودم رادرآغوشش رھا کردم و بھ اشک ھایم اجازه ی ازخستگی کرد،

 جاری شدن دادم.

ب حرف بزن.صالح پسر چی شده؟مردم ازنگرانی خ -  

ضا ننھ جانم رفت،ازدست دادمش...ر -   

رضا سکوت کردومرا محکم تردرآغوش گرفت و صدای ھق ھق  

 ھردویمان درحیاط خانھ پیچید.

،واقعا جا خوردم،کی این اتفاق افتاد؟تسلیت می گم -  

و خوندم ر چندروزی می شھ،دیشب نامھ ای کھ ازروستا اومده بود - 

روی ننھ جانمو ببینم،من خبرشدم،رضا حتی واسھ بارآخرم نشد وبا

...لی،خیخیلی بدم  

این چھ حرفیھ می زنی پسر،تو این ھمھ بدبختی کشیدی کھ واسھ اونا  -

بالاخره کھ چی،تاابدمی خواستی وردل اونا پول و امکانات فراھم کنی،

بشینی تواون روستای بی امکانات؟اگھ مونده بودی الان بھ این جا 

 رسیده بودی؟اگھ می موندی اون جا الان ننھ جانت زنده می موند؟

ا ناراحتم،می خوام برم روستا.الان آقاجان بھم احتیاج داره،خیلی رض - 

بریده باشھ.دل وقتھ دیگھ نمی گھ برگرد،می ترسم ازم   

بھت حق می دم داداش گلم،ازوقتی اومدی تھرون یھ بارم نرفتی بھ  -

خانوادت سربزنی یا اوناروبیاری پیش خودت.مگھ نمی گی چندروزی 

خدارفتھ؟خوب الان رفتن تودیگھ فایده می شھ کھ ننھ جانت بھ رحمت 

این جاییم بیشتردوست  کھکھ،آقاجانتم کھ اون جا ازمن و توای نداره 

بون داره،منم دوس دارم راھیت کنم بری پیشش ولی ز وفامیل و ھم
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ن تو موقعیتی نیستیم کھ بخوای خودت کھ می دونی و درجریانی الا

ه وبستھ بندی نشده اری بری،الان کلی پارچھ ی جدیدمارک نخوردبذ

رودستمون مونده کھ قبل ازافتتاح کارخونھ باید ردشون کنیم برن 

ھ ام کھ یکی دوتا نیست وتو کارای کارخونروتحویل بدیم،تاکارگاه 

خودم بذارچندوقت دیگھ کارامون سبک شد نباشی ما لنگ می مونیم.

و  راھیت می کنم بری،الان داریم بلندترین قدم زندگیمونو برمی داریم

 نمی شھ وسطش ایست کنیم...

برایش  بودم وازخاطراتی کھ درروستا داشتمچندساعتی پیش رضا  

برای عوض شدن حالم دم.آرام کھ شدم بھ پیشنھاد رضا وتعریف کر

ازخانھ بیرون رفتیم تا با کارسرگرم شوم وخودم را بیشترآزار 

او رضا دوست خوبی بود،تمام این سال ھا دوستی بھ بامعرفتی ندھم.

کردتا حال و ھوایم راعوض کند شتم؛چند روز تمام ھمھ ی تلاشش راندا

وحتی شب ھا تا دیروقت پیشم می ماند تا احساسات آزاردھنده ای کھ 

ھجومشان درشب ھا دوبرابر روزھا می شد بھ سراغم نیایند وفقط 

اگرزیرباران وتگرگ بمانی ودوست برای خواب تنھایم می گذاشت.

نھ سرپناھی داشتھ باشد کھ پناھت دھد و نھ تی اگرخوبی داشتھ باشی ح

د و درآن آشوب ،حداقل چتری برمی دارآب و غذایی کھ سیرت کند

..احساس تنھایی نکنی.ھمراھیت می کند تا  

پنج شنبھ ی آن ھفتھ با این کھ حال روحی خوبی نداشتم و دلم می 

رضا خواست تنھا بمانم و استراحت کنم نتوانستم درمقابل اصرارھای 

مقاومت کنم و برای رفتن بھ باغ حاج یعقوب آماده شدم.دومین باربود 

کھ بھ آن جا می رفتم ولی این باربا ظاھری بھم ریختھ حضورپیداکرده 

بودم وحاجی وھمھ ی مھمان ھا کھ توسط رضا وصابرازفوت مادرم 

م می دادند کھ صدای ا باخبرشده بودند تسلیت می گفتند و دل داری
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ی ای کھ دفعھ ی پیش ھم شنیده بودم مرا دوباره جذب ھمان موسیق

کرد.دیگرصدای اطرافیان را نمی شنیدم،ازپلھ ھا بالا درون عمارت 

رفتم وواردخانھ شدم،ھیچ صدایی جز صدای موسیقی دردرون گوشم 

 دستگاهشنیده نمی شد،ھیچ تصویری جز تصویرھمان دخترپشت ھمان 

انتخاب کردم و نشستم،حتی  موسیقی نمی دیدم؛نزدیک ترین صندلی را

شد و تمام  حزینشآھنگ یھ ازآن فضا چشم برنداشتم؛نواختن یک ثان

.از روی صندلی بلندشد و صدای کف زدن حضارمراھشیارکرد

روی زانوھایش کمی خم شد ھ دامنش گرفت وبرگشت،دستش را ب

دانھ ودوباره چشمش بھ من افتاد.ازخیرگی نگاھش خجالت کشیدم و 

،لبخندی زدورفت.دردلم پیشانیم بازی کردنشان گرفت ھای عرق روی 

 گفتم:

کاش نمی رفتی...صالح پاشو برو باھاش حرف بزن،انقدبی عرضھ 

 نباش،یھ موضوع پیدا کن...

بلندشدم و درخانھ قدم زدم تا دوباره پیدایش کنم کھ صدای نازک  

ازپشت سر شنیدم. را وفریبنده ای  

شدم...احت بھتون تسلیت می گم،خیلی نار -  

م کردم وسرم را پایین برگشتم وبا دیدنش جا خوردم،دست وپایم را گ 

ن دختربود.نمی دانستم درجوابش چھ بگویم و مثل ھمیشھ انداختم،ھما

 کھ ھول می شدم وافتضاح بھ بارمی آوردم گفتم:

،شما چرا ناراحت شدید؟ ون...ممن -  

زدی م صالح گندحسابی خجالت کشید ونگاھش راازمن دزدید.گفت

 وخواستم درستش کنم.

منظورم این بودکھ شماازکجا باخبر شدید؟ -  
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ازبابا پرسیدم گفتن مادرتون فوت  دیدم ھمھ بھتون تسلیت می گفتن -

 شدن...

ف زدن روغنیمت شمردم.فرصت حر   

آره،متاسفانھ این اتفاق افتادو منم نتونستم کاری انجام بدم.راستی گفتید  -

کی ھستید چون تو مھمونیای دوره ایھ بچھ پدرتون،نمی دونم شما دختر

تا حالا... ونھای بازار ھم ندیده بودمت  

ره ما فقط مھمونیای دایی یعقوب میایم...آ -   

آھان پس شما خواھرزاده ی حاجی ھستید،خیلی خوشبختم.این دومین  -

باربود کھ ھنرتونو می دیدم،اسم این دستگاھی کھ باھاش این آھنگای 

چیھ؟زیبارو می زنید   

دیده بودید؟اسمش پیانوا دیگھ،قبلا نواقعا نمی دونید؟ -  

نھ راستش رو بخواید ندیده بودم،آخھ زیادجایی نمی رم،یا سرکارم یا  -

خونھ،تومھمونیاییم کھ تاحالا رفتم کسی رو ندیدم کھ ھمچین ھنری 

 داشتھ باشھ... 

ه ازھمان عذاب وجدان بھ ھمرا وقتی بھ چشمانش نگاه می کردم مشتی

م می کرد ازادامھ ی صحبت منصرفو تصویرلیلا برسینھ ام می کوبید

موقع شام کنارم ایستاد ھمھ چیز بیشتربود.ولی قدرت نگاه ھای اواز

،ازرفتارش خوشم می آمد،خیلی راحت غذا بکشم وازمن خواست برایش

وصمیمی بود،البتھ کمی ازطرزلباس پوشیدن نیمھ برھنھ اش ناراحت 

مثل خیلی چیزھای دیگر بھ آن ھم کردم  می شدم ولی سعی می

کھ افتخار ھم قب ماندگی نخورم وآن دخترزیبا رافکرنکنم تا انگ ع

صحبت شدن را بھ من داده بود فراری ندھم.رضا ازدورمارادید و 

و چشمکی متوجھ شد کھ برای او غذا می کشم و بھ او توجھ می کنم 
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سال ھاست چون رضا می دانست کھ زد کھ حسابی خجالت کشیدم،

درروستا نامزد چشم انتظاری دارم.برای اولین باردرزندگی ام لذت 

غروروافتخاررادرک کردم وآن زمانی بودکھ ازکاروباروموفقعیت ھایم 

برای آن دخترکھ اسمش ماھچھره بود تعریف می کردم.فرھنگ خانواده 

وبھ راحتی بود ی او بھ گونھ ای بود کھ ساعت ھا کنارمن نشستھ

لش با من صحبت و شوخی می کردو حتی مرا بھ واده وفامیوجلوی خان

ا استقبال اوھم مواجھ شدیم مادرش با عنوان دوست معرفی کرد وب

...ی دستان مرا فشردبھ گرمومادرش   

این کھ زودوبدون دغدغھ با من صمیمی شدومن از ماھچھره خیلی 

رفتارخوب اوبا خودم را می دیدم حسابی ھیجان زده شده بودم 

انی شده بود و وقت خداحافظی.اس مھم بودن می کردم.آخر مھمواحس  

خیلی ازآشنایی باھاتون خوشحال شدم،دوس دارم اگھ می شھ دوباره  -

 ببینمتون ماھچھره خانم....

باشھ ولی بھ یھ شرط،انقدر مثل عصاقورت داده ھا نباشی و بھ منم  -

این ھمش نگی شما،بگو تو،بگو ماھچھره،منم صالح صدات می کنم.

 جوری راحت ترم...

شماره ی اتاق خودش درخانھ شان را بھ من داد و رفت...   

درطول مسیربرگشت تا خانھ صابرورضا سربھ سرم می گذاشتند 

ن وازمن وماھچھره وآن شب سوژه ای ساختھ بودند ومی خندیدند وم

ندیده  را فرورفتھ بودم ورنگ خوشیھم کھ چند روزی بود درلاک خود

ا رضافتتاح کارخانھ من وروزبودم با آن ھا خندیدم وشادشدم.

ا برای افتتاحیھ تمام دوستانمان روصابردرپوست خود نمی گنجیدیم و

راه اندازی کرده زقبل کارگرھارااستخدام ووسایل راوادعوت کرده 
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بودیم و آن مراسم بیشترجنبھ ی ظاھری داشت.بھانھ ی خوبی دستم 

.ا بھ ماھچھره زنگ بزنم ودعوتش کنممدت ھ آمده بود تابعداز  

سلام،خوبی؟ -  

شناختی؟ن -سلام،ممنون،شما؟ -  

صالحم دیگھ. -  

ا خوبی تو؟خیلی ازدستت ناراحت بودم،چرا یھ زنگ بھم نزدی  -

 ازاون شب؟

بخشید خجالت می کشیدم،دنبال یھ بھونھ بودم تا بھت زنگ بزنم.ب -  

؟خوب الان اون بھونھ چیھ -  

دعوتت کنم.برای مراسم افتتاح  ستمخوا -  

خوب کی اون جا باشم؟چھ خوب، -  

عصر ساعت پنج -  

می بینمت... -  

بھترین لباس ھایم راپوشیدم و راه افتادم.مدعوین درسالن اجتماعات  

کارخانھ پذیرایی می شدند ومن منتظر مھمان ویژه ام بودم کھ بالاخره 

گل سرخی وارد شد و با کلی تاخیر با بستھ ای شکلات و سبد کوچک 

ھمھ ی نگاه ھا را بھ سمت زیبایی وصف ناپذیرش کشاند.بھ سمتش 

رفتم و گل وشکلات راازاو گرفتم بھ نشستن دعوتش کردم.از نگاه 

پسرھای حاجی ھای بازاری کھ دعوت شده بودند خوشم نمی آمد و 

ھمگی جوری با حسادت وخشم بھ من نگاه می کردند کھ 

د ومن تنھا بھ چشم درندگانی نگاھشان می کردم انگارقصدجانم راداشتن
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را دارند.البتھ این کھ ماھچھره تنھا بھ من نگاه کھ قصد تصاحب آھوی م

 می کرد و توجھ کاملش معطوف من بود خوشحالم می کرد.

صالح می خوام دعوتت کنم خونمون.بابا ومامانم موافقت کردن،بیا یھ  -

 روز چھارتایی دورھم باشیم.موافقی؟

چرا کھ نھ،حتما،ولی یھ مسئلھ ای ھست. -  

با  همن ازخانوادت خجالت می کشم،بابات نمی گھ این پسر -چی؟ -

چی کارداره کھ اومده خونھ ی ما؟ دخترمن  

وای صالح توچقدحساسی،می گم خودش موافقت کرد کھ بیای خونھ  -

تنھام.فقط یھ برادر دارم  ھوآمدکنیم،منم کھ خیلی وقتی ما وباھم رفت 

کارت ون جا درس می خونھ،خوب بگوکی اونم فعلا امریکاس وا کھ

 کمھ و می تونی بیای؟

وسط ھفتھ مثلا دوشنبھ خوبھ؟ -  

ای ناھار بیا،دیرنکنیا،منتظرتم...آره عالیھ،بر -  

کارھای کارخانھ روی غلتک افتاده بودند و بھ خوبی پیش می رفتند و  

اگرمشکلی ھم پیش می آمد دوست حاج یعقوب کھ ھمان رییس بانک 

ل وفصل می کرد و پورسانتش بود سریع با واسطھ ھایش ھمھ چیزرا ح

نزد ما محفوظ بود.دوشنبھ صبح وقتی بھ کارخانھ رفتم وبھ ھمھ ھمیشھ 

بھ رضا کھ دراتاقش نشستھ بود زدم.کردم سری  ھا سرکشی ی قسمت  

رضا داداش من دارم می رم جایی واسھ ناھاردعوتم کاری با من  -

 نداری فعلا؟

ھ من خبر ندارم؟مشکوک شدی داش صالح!کجا دعوتی ک -  
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ک چیھ،خونھ ی آقای فریدنیا دعوتم.نھ بابا مشکو -  

آقای فریدنیا کھ  دیگھ،ببینم خوداوه...بگو خونھ ی ھمون دخترقشنگھ  -

 دعوتت نکرده،درستھ؟دختره دعوتت کرده؟

آره ولی بابا و مامانشم استقبال کردن وگفتن ھمھ کنارھم باشیم  -

 امروز.

ول دار چشمشون چھ خوب،شانس داری بھ خدا صالح،این ھمھ پسر پ -

اون چشمش دنبال تو.راستی می دونھ نامزد داری؟دنبال این دخترس و  

می گھ دوست،تاحالا پیش نیومده راجع بھ این  نھ،آخھ ھمش بھم -

 مسائل حرف بزنیم.بھ نظرت امروزبھش بگم؟

اگھ  خودت می دونی،ولی یھ مسئلھ ای کھ ھست اینھ کھ نمی دونم -

 بدونھ احتمالا دیگھ دوستت نباشھ و بشھ دشمن درجھ یکت...

ن دیواری این جملھ را گفت و خندید.دردلم آشوب بھ پا شد ودرمیا 

غصھ ی ازدست دادن ماھچھره گیرافتادمذاب خیانت بھ لیلا وازع  

رضا تو مثل داداشمی،ھمھ ی این سال ھا کنارم بودی و منو می  -.

 شناسی،خوبم می شناسی،بھ نظرت من شکل آدمای خائنم؟

نھ داداش،ولی آخھ آدمای خائن شکل خاصی ندارن کھ بشھ بگیم  -

ازروی این ھمدیگس و ھ،اونا فقط کارشون شبیھشکلشون ھستی یا ن

مورد می شھ شناختشون؛حالا خودت ببین کارت شبیھ اون آدما ھست یا 

 نھ...

 کارم دقیقا شبیھ کارآدم ھای خیانت کاربود.
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رضا نمی رم خونشون،دیگھ ام باھاش حرف نمی زنم.اصلا ولش  - 

مکش مرگ من... هکن،منو چھ بھ گشتن با اون دختر  

رضا خندید.   

این کاروھا،امروز رو بھ اون رو می شی،بابا نکنی چھ زودم ازاین  -

شکایت کھ این پسره بھ زنگ می زنھ بھ داییش و گلھ و اگھ بپیچونیش

غ می کنھ ازما دریایتشوحموخونوادم توھین کرده،داییشم کلا من

اول کاری با مخ می خوریم زمین.وزیرپامون خالی می شھ و  

رکنم؟پس می گی چی کا -   

.بھ ھمشونم بھ چشم بشین یھ ناھار بخوروتشکرکن وبیاھیچی بابا،برو  -

 دوست نگاه کن...

 

 فصل پانزدھم

 

یرون خانھ نگاه می کردم کھ کنارپنجره ایستاده بودم و بھ فضای ب 

صدایم کرد. ماھچھره  

صالح بیا این جا کارت دارم... -  

،این محابا دستانم را دردستانش گرفت وبھ سمت دیگرخانھ کشاندبی  

دستانم را لمس می درزندگی ام بود کھ دستان یک دخترباراولین 

کردند،فاصلھ ی نامزدیم با لیلا تا مسافرتم ھم انقدرزیادنبود کھ بتوانم 

حتی درست نگاھش کنم چھ برسد بھ چیزھای دیگر.ازخجالت آب شدم 
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کھ شبیھ آن رادرخانھ ی دایی اش می  و ھمراھش رفتم.کنارپیانویی

.یستادم واونشستنواخت ا  

مخصوص توساختم...  یھ آھنگ -  

بالاوپایین نگشتانش روی کلیدھا می رقصیدند وچھ زیبا می نواخت و ا

ش ازحرکت ایستادند برایش رفتنشان ھیپنوتیزمم می کردند.وقتی دستان

 دست زدم.

کارومی  چقدرقشنگ می زنی ماھچھره،می شھ بپرسم چھ جوری این -

 کنی؟

ھرکدوم یھ صدا و اسمشون کلاویھ اسبا این کلیدا کھ خوب ببین  -

دارن می شھ آھنگای مختلف ساخت،البتھ ساختن ونواختن آھنگ 

مستلزم یادگیری نت ھستش،یعنی ھمون الفبای موسیقی،وقتی 

یم کنارھم بخونیمشون وبزنیمشون.راستی تو اونارویادبگیریم می تون

ی بزنن یا کلا ھرسازدیگھ ای تونستی کسایی کھ بلدن پیانو می دو

جمعی کھ معشوقشونم اون جا ھست آھنگ (داستان عشق)رومی زنن تا 

 یھ نشونھ بھش بدن؟

ان عشق چھ جوریھ؟چھ جالب.حالا این داست-  

 بانگاھی سرزنش آمیزبھ من خیره شد.

فکرکنم یھ بارشنیدیش آقا صالح.-  

با حالتی گنگ نگاھش کردم کھ خنده اش گرفت.   

می خوری یاقھوه؟ایی خوب ولش کن ھمین قدرکافیھ،چ -  

قھوه -   
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.صداکرد وروبھ من گفت مستخدمشان را برای سفارش قھوه   

م؟دوس داری اتاقمو بھت نشون بد -  

ذشت ونزدیک بود ازترس پا بھ این باردیگرکارم ازخجالت کشیدن گ 

بگذارم.فرار  

بی خودکردی ع پدرت میاد می گھ پسره ی لندھورنھ ولش کن،یھ موق -

دخترمن...پاتوگذاشتی تواتاق   

ھای خاص خودش شروع بھ خندیدن کرد.با صدای بلند وعشوه گری    

 من نکن،اون خیلی ماھھ ووای اصلا ھمچین فکری راجع بھ پدر -

درستھ بعضی وقتا عکس اینم اره،ھمیشھ بھ آزادیای من احترام می ذ

ھ دوس اگ عمل می کنھ اما خوب فرق نسلامونودرک می کنھ،باشھ

م...اصرار نمی کننداری   

ار آورد وگفت تا ده دقیقھ دیگر برای صرف نھ مستخدم برایمان قھوه 

بزرگ نھارخوری سرم راپایین باشیم.پشت میزحاضردرسالن پذیرایی 

انداختھ بودم ولیوان آب راجرعھ جرعھ سرمی کشیدم.رفتار 

مادرماھچھره با من خیلی خوب بود ودستورمی داد برایم غذا بکشند 

ارم وباآن ھا راحت جالت را کناربگذست کھ خوازمن می خوا

پدرش ھم مردی نظامی با تیپ خاصی بود کھ ھمیشھ محکم و باشم.

ھ معلوم استوارراه می رفت وازطرز برخورد وصحبت کردنش با ھم

را اجرا می بود کھ ھمیشھ تابع نظم نظامی است ودرخانھ اش ھم آن 

عذاب  سرمیزھمھ ساکت ومشغول غذا خوردن بودیم وازآن سکوتکند.

حتما این  کھ آورکھ مایھ ی خجالت کشیدن دوچندان من می شد دریافتم

ھم جزوقوانین پدرخانوادست و نمی شود آن را شکست.ماھچھره 

نگاه می کرد  ھرازگاھی بھ صورت رنگ پریده وخجالت زده ام
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درآن موقعیت ھم دست ازدل ربایی ولبخندی شیطنت آمیزمی زد،

 برنمی داشت.

وب پسرجان بگو ببینم شطرنج بلدی؟خ -   

ردم و بھ آقای فریدنیا نگاه کردم.سرم را بلند ک   

نھ راستش رو بخواید ازاین بازیا بلد نیستم تنھا بازی ای کھ بلدم  -

 ماروپلھ ھستش...

با شنیدن صدای پوزخند یواشکی ماھچھره ومادرش متوجھ شدم کھ  

 بازھم افتضاح بھ بارآوردم.

گرده؟ ی واصالتت بھ کجا برمیم کجا بھ دنیا اومدبگو ببین -  

من من کنان گفتم:   

،با بھ دنیا اومدم وبزرگ شدمیکی از روستاھای مازندران  من توی -

پدرومادرم زندگی می کردم ولی چون خیلی دورافتاده وبدون امکانات 

بود تصمیم گرفتم بیام تھران واین جا رشدکنم،البتھ سختی زیاد کشیدم 

.ن از اوضاعم راضیمولی الا  

بھ دختروھمسرش انداخت.نگاھی بھ من وسپس   

جالبھ...ھمیشھ وھمھ جا گفتم کھ اگرکسی می خواد بھ بزرگی برسھ  -

باید بره توی یھ روستا وبا بچھ ھای اون جا پلھ ھا ی موفقیت رو یکی 

ولی متاسفانھ کیھ کھ گوش بھ این حرفا پلھ پلھ،یکی طی کنھ و بیادبالا،

دم می شینن جلوی کولر بھ پدرومادرشون می گن اگھ می خوای بده،مر

با فلان ن جاشرفت کنم ومایھ ی افتخارتون بشم منو بفرستید فلامن پی

بعدشم پول این جا موندن ھیچی نمی شم.امکانات وگرنھ با

پدرومادرروحروم میکنن و برمی گردن.من مخالف مھاجرت نیستم 
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تن وپول مفت گرفتن و خرج بلکھ باھاش موافق ھم ھستم،من با رف

ی دورونزدیک،با جاھا کردن وھیچی نشدن مخالفم.این ھمھ جوون

بھ ھمھ جاام می رسن،بفرمایید اینم مثال بدترین شرایط،کارمی کنن و

وصف زرنگی پسرجان،ازحاجی و بچھ ھای بازاربارزش.آفرین 

 وتلاشای بی وقفتو شنیده بودم.احسنت...

کھ بود خودشای فریدنیا پسرم منظورحرف ھای آقاحساس کرد 

ولی تھ بود برخلاف میل پدرش درامریکا زندگی می کندماھچھره گف

بینمان خراب نشود گفتم:برای این کھ جو  

راستی جناب فریدنیا روزافتتاحیھ کارخونھ ندیدمتون،افتخارندادید  -

 تشریف بیارید؟ 

 نھ،ماھچھره کھ بھ نیابت ازما اومد و گویاخودتون شخصا دعوتش -

 کرده بودید...

بازھم شرم زده شدم و بھ ماھچھره نگاه کردم تا بھ کمکم بیاید.   

ره پدرجون واقعا خوش گذشت،خیلی عالی بود...آ -   

ریم بیرون یھ سیگاربکشیم و حرفای مردونھ بزنیم...خوب ب -  

کنارآقای فریدنیا درحیاط خانھ شان قدم می زدم کھ جعبھ ی فلزی  

وتعارف کرد.تاآن زمان سیگارقھوه ای ندیده  سیگارش را بیرون آورد

 بودم کھ بعدھا فھمیدم سیگاربرگ بود.

.نھ ممنون سیگاری نیستم -  

.برای خودش سیگاری آتش زد   
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ھ با این دخترم یکم بی پروا با مردم معاشرت می کنھ،توی این زمون -

این کھ  بھش ھشدارھم می دم ولی بھ محضرفتارھاش موافق نیستم و

ویادش بدم بھ تیریج قباش برمی خوره و یکم زندگی کردن رمی خوام 

می ره تواتاقش قھر،مادرش ھم کھ ازاون طرف درمیاد کھ چی گفتی 

گمم با ھمین کاراش لوس ربد گذاشت،پسربزربھ بچم توروحیش اث

و بگیرم.یھ زمان ر رفتن بی موردشو بارآورد ونذاشت جلوی کاراش

س من خودشونو خراب می یھ پادگان بزرگ وھمھ ی عواملش ازتر

درحد  کردن ولی تو خونھ ی خودم تمام حسابی کھ ازم می برن

کھ اگھ یھ  ھخوابیدن ساعت نھ شب و سکوت سرمیزنھاروشام

روزوابستگی مالیم بھم نداشتھ باشن دلیلی نمی بینن ھمینارم رعایت 

کنن دیگھ.نصف زندگیمونو پدرومادرامون اون جوری کھ دوس دارن 

صف بقیشم ھمسروبچھ ھامون و تاچشم باز می کنیم می شکل می دن ن

بینیم یھ روزم اون جوری کھ دوس داریم وفکرمی کنیم درستھ زندگی 

 نکردیم...

صحبت ھای پدرماھچھره حسابی متعجم کرد،ھیچ وقت فکرنمی کردم  

آن شخصیت محکم روزی با کسی مثل من سردرددل گفتن راباز 

کند حرف ھایش را درک می کنم کند...خواستم چیزی بگویم کھ حس 

بھ ذھنم نرسید کھ بشود درمحضرمردی بھ آن سن وسال  ولی چیزی

.فیلترسیگارش را بھ گوشھ ای پرت کردوبا وبا آن تجربھ بیان کرد

رون دادن آخرین دود آن ادامھ داد.بی  

بگذریم،جدیدا متوجھ رفت وآمدات با ماھچھره ھستم،البتھ زیادمخالفت  -

بعداین ھمھ سال سروکلھ زدن با جوونای این  نشون ندادم چون

مرزوبوم دیگھ ازیھ فرسخی آدم جوروازناجورتشخیص می دم،ولی می 
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دونی کھ دوستی وآشناییم یھ حدواندازه ای داره و بیشترازاون حق 

دیک بشی... نداری بھ یھ دخترنز  

ز کندومراببلعد تا پدری این چنین راجع بھ دوس داشتم زمین دھن با

من ودخترش صحبت نکند.دوس داشتم بگویم من اصلا نفھمیدم  ارتباط

کی وبھ چھ شکل دخترشما واردزندگی ام شد ولی بازھم سکوت کردم 

 وسرم را پایین انداختم.سکوتم کھ طولانی شد گفت:

شنیدم کھ مادرت فوت کرد ومثل این کھ پدرت ھم پیروعلیل  -

 ھستش،بزرگ تر دیگھ ای داری؟

نھ -   

راجع بھ آیندت با دخترم پاپیش  خوای خودت تنھاخوب پس می  -

اری؟بذ  

وسط جاده ای دیدم کھ نھ راه پس داشتم نھ پیش.تصویر لیلا اخودم ر 

سال ھای زیبای جوانیش راکنج  لا حسابی جاافتاده شده بود و تمامکھ حا

فکرھای عذاب .ازنظرم گذشت خانھ درانتظارمن تباه کرده بود

ان و بدون فکرکردن بھ با صدایی لرزدم.آوررادرذھنم بھ عقب ھل دا

گفتم:ھیچ چیز  

اره و یا،کسی رو ندارم کھ برام پاپیش بذدرست فرمودید آقای فریدن -

  خودممو خودم،الانم ھرکاری شما بفرمایید ھمونو انجام می دم.

وقتی بھ خانھ برگشتم خودم را شماتت می کردم کھ چرا ھمھ چیز را 

این ماجرای بی سروتھ پایان ندادم.ازکاری ھمان جا تمام نکردم و بھ 

کھ کرده بودم پشیمان شده وحتی تعجب می کردم کھ چگونھ این کارھا 

را انجام داده بودم؛بھ دستانم نگاه کردم ویاد دستان نرم و لطیف 

ده ی مرا درخودشان جا کھ دستان زمخت و محبت ندی افتادم ماھچھره
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بازو تمام افکاری را کھ  گره ھای ذھنم رافکرش ھم  دند،داده بو

ازآنی تصمیمم را .درکم تروجودم را درھم می پیچید رھامی کرد

من دست دیگری را لمس دستان گرفتم،نمی خواستم آن دستان زیبا جز

 کنند.کفش ھایم را پوشیدم تا سراغ رضا بروم...

آخھ برادرمن توسال ھاس لح تو ازتصمیمی کھ گرفتی مطمئنی؟صا - 

ن ھمھ بدبختی کشیدی توتھرون کھ بری زندگیتو با نامزد داری و ای

اون شروع کنی نھ کس دیگھ،ببینم این دختره چھ جادووجنبلی کرد کھ 

 یھو ازاین روبھ اون روشدی؟

من و لیلا با ھم ھیچ آینده ی رضا می دونم دارم چی کارمی کنم، - 

و اون بعدفوت مادرم ریم،من خونوادمو دست اون سپردم مشترکی ندا

و بھ امون خدا وپیش یھ غریبھ ول کردورفت پی درس و پدرم

 زندگیش،ھمشم می گھ خستھ شدم خستھ شدم،منم خستھ شدم خوب...

نتظرت ره ده سال تموم ماینا ھمش بھونس،خوب دختره ی بیچا داداش -

م بود انقدمنتظر مجنون ا نزدی،لیلی موند وتو حتی یھ بارم بھش سر

تا ھزاران سال توکتابا ه قرار موند حتی اگھ می دونست اسمشنمی 

 باشھ ول می کرد می رفت.ده سال جورتورو ھمھ جوره کشید،توبا بلند

پروازیات جفتتونو جداجدا ازنوجوونی تا این سن تو تنھایی عذاب 

دادی.پدرومادرتوروکھ اون نباید تروخشک می کرد!تاھمین جاشم کھ 

چھره خانم دووم آورد خیلی عاشق وصبور بود،فکرمی کنی ھمین ماھ

ردم ھمش چندتا اگھ جای اون بود دوروزم تحمل می کرد!من فکرمی ک

وگرنھ نمی ذاشتم  یھشوخی و مسخره بازی ودوستی واسھ سرگرم

 کارت بھ این جا بکشھ.

ولی من می خوامش رضا...  -  
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می دونی،ولی واسھ ی بگم آخھ بھت،خودت صلاح زندگیتوای بابا چ -

برو یھ چیزی می گم فقط، از بگیری بھتاین کھ تصمیم آخرتو با چشم ب

این کاروچی می ذاری.خیانت کھ نمی ذاری؟ بشین فکرکن ببین اسم  

روی این کلمھ حساس بودم وخونم رابھ جوش می آورد،با عصبانیت  

 گفتم:

بسھ رضا،ما تمام این سال ھا داشتیم خیانت می کردیم اینم  -

ا جای دیگھ ی دنی روش،لباسای یھ جای دیگھ ی دنیاروبا مارکای یھ

زدوبند وام  اسممون خائن بود،بامی دادیم دست مردم کشورخودمون 

زیھ ھرکدوم یھ جورناجوری امی گرفتیم واسھ کارامون و جنسامون 

بھ خاطر دلم اسممون خائن بود،حالا کھ دن جای نامعلومی تامین می ش

یھ نھ پای پول وسطھ نھ پای سود و خیانت بھ خوام این راھو برم ومی 

م می کنی...ھ ملت داری موعظ  

ورزخمیت کرده نھ بابا تیغ ابروی دختره بدجباشھ داداش...بیا بزن... - 

ه اون ودزدید ی،لوندیاش بدجوراثر کردهول می ندازچنگکھ این جوری 

باشھ داداش صلاح مملکت خویش چیزی روکھ نباید می دزدیده.

اشی،حالا دل نشکونده ب سروان دانند،من فقط خواستم مستقیمخ

رنمی خوره.تو بگوچی کارکنم برات داداشم... غیرمستقیمش بھ جایی ب  

قرار شد با رضا و ھمسرش بھ خواستگاری ماھچھره برویم 

وھرچقدررضا اصرار کرد کھ بیشتربا اورفت وآمدکنم تا خودش 

ودوست ربشناسم گوشم بدھکارحرف ھایش نشدوخانواده اش رابیشت

دست بیاورم. وقتی کلیدرا داخل قفل داشتم زودتر ماھچھره را بھ 

درحیاط انداختم صدای زنگ تلفن بھ گوشم رسید و سراسیمھ برای 

.برداشتن گوشی بھ داخل دویدم  
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چی می گھ؟تو واقعا بھش گفتی منو  مسلام صالح جون،چطوری؟ بابا -

اونم تو این چندوقت کوتاھی کھ ماباھم آشنا شدیم،فکرکردم می خوای؟

ست بھ ھمدیگھ نگاه می کنیم...فقط بھ چشم یھ دو  

ن چشم بھت نگاه نمی کنم نظرت ببینم حالا کھ فھمیدی با او -

 چیھ؟اصلا حس خودت بھ من چیھ؟

ت ی دونم،یعنی می دونم،خوب منم دوسب آخھ جا خوردم،نمخب...خ - 

.دارم ولی نمی دونم تو می تونی منو خوشبخت کنی یا نھ..  

بھ پات می ریزم وبا بھترین اخلاق تواگھ بگی کنارمی ھمھ ی دنیارو -

سازم تا ھمھ انگشت بھ  و بھترین اموال بھترین زندگی روبرات می

دیگھ تو مھمونیا یا تو دھن بمونن.فقط ماھی خانم یھ قول بھم می دی؟

ازنپوش.جمعایی کھ مردای غریبھ ھستن لباسای ب  

ت یادو شروط می ذاری؟ او...او...آقا پسر چرا داری واسھ من شرط -

 نره اونی کھ بایدالان شرطاشو بگھ منم نھ شما،من کھ دنبال بلھ گرفتن

 ازکسی نیستم،شما دنبال جواب مثبت منی.

من مخلص خانم خانماام ھستم،کی می تونم دوباره ببینمت کھ ازت بلھ  -

 رو بگیرم؟

میای این جا پیشمون.فردا عصر،بھ بابااینا می گم باز -  

جا؟بدنیست من بازبیام اون  -  

اگھ  اشکال نداره،بعد کھ دیگھ اصلا نھ حالا کھ می دونن نیتت چیھ -

اریم؟ھرجا بخوام برم با این ھمھ دشمن کھ ذاریم کجا باین جا قرار نذ

داستان درست می کنن کھ ره حتما برامون بد می شھ وبابام دا
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ن کرد وبھمان کردوازاین جورچیزا،ترجیح می دخترجناب سرھنگ فلا

ون باھم حرف بزنیم.خودمخونھ ی دم تو  

تم دیگردرقلبم جایی برای لیلا تصمیمم را گرفتھ بودم ومی خواس

خط بطلانی ارم وتمام آن را با عشق ماھچھره پرکنم،می خواستم نگذ

 برعقاید کھنھ و رنگ ورورفتھ ی خودبکشم و آن ھاراازنوبنویسم.

وی وقتی قراراست کسی را کھ دوستش داری ملاقات کنی ثانیھ ھا ازر

حسادت لج می کنند و جلو نمی روندچھ برسد بھ دقیقھ ھا وساعت 

ھا،آن روز تا فردایش ھم اسیربخل زمان شده بودم وبرایم سپری نمی 

شد.ھنوزباورنداشتم کھ دختری با آن مشخصات بھ من علاقمند شده 

است وبرای ازدواجمان بھ اندازه ی من اشتیاق دارد...فردای آن روز 

ق یافتم...نشانھ ھای عشق وخودرادرخانھ ی معشو ھم بالاخره رسید

ھویداشده بودندوعلاوه برخودمان اطرافیانمان رانیزازاین انقلاب مطلع 

کرده بودند.پدرومادرماھچھره بھ من زل زده بودندومنتظربودندبدانند 

این پسرجسورچھ حرفایی برای گفتن داردولی من زبانم بندآمده 

درمقابل پذیرایی شان ازآن بیرون  بودوچیزی جزتشکرازخدمھ ی خانھ

نمی آمد.داشتم آقای فریدنیارا کلافھ می کردم کھ مادرماھچھره بھ کمک 

 داماد آینده اش آمد.

برازاوضاع کاروکارخونھ؟خوب صالح جان چھ خ -  

شروع کردم ھمھ چیزرامثل یک کارمند کھ برای کارفرما ھرگونھ 

تشریح کردم  توضیح لازم وغیرلازمی را درموردکارش می دھد

ومن  وماھچھره ھم مثل ھمیشھ بھ کارھای ساده لوحانھ ی من می خندید

ھم کھ ازآن خنده ھای ریزویواشکی متوجھ می شدم کھ دارم زیاده 

روی می کنم سعی می کردم کنترل خودم را بھ دست بگیرم.توضیحاتم 
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کھ تمام شداحساس کردم کھ دیگربایدحرفای جدی را شروع و برای 

کنم. ی آمدن کسب اجازهاستگاروخ  

با دوستم رضا وخانمشون  ن می خواستم ازتون اجازه بگیرم تام -

ستگاری کردن ازماھچھره خانم بیایم،قبلابھ شما وابرای خ

م وخودماھچھره راجع بھ خانوادم گفتم،دوست داشتم با پدرومادرم بیا

ولی خوب زندگی من ھم بھ این استگاری دخترفوق العاده ی شما،وخ

کھ می بینید.شکل   

کند بالاخره آن قفل آقای فریدنیا کھ تا آن لحظھ ترجیح داده بودسکوت 

 را بازکرد.

این کھ ماباھررنگ ونژادوعقیده وسبک زندگی ای کھ داریم با گذشت -

ی ھستش کھ زمان صبورترمی شیم بھ خاطریھ وجھ مشترک بشر

است شکارمی شھ واون اعتمادبھ این قضیھ باگذرسن دردرون ھممون آ

بھ  کھ خداوندآن چھ روکھ بخواھد پیش می آوردوشتاب مافقط رسیدن

وبایدھمھ چیزروبھ اول برگردونیم زه راه درست روبھ تاخیرمی اندا

تادراون راه درستش قراربگیرن.دوس دارم تو ودخترم دررسیدن بھ 

یادتون نره ھمھ چیزدرزندگی تکراری می شود زندگی ایده آل تون 

 ،آدمی زادھم کھ ازچیزاییک زندگی ھمدیگنشرحتی زن ومرد کھ 

ن اره فرارکنھ،عادت ھموتکراری فراری است،ولی عادت نمی ذ

،نمی دونم چرا ازھم تفکیکشون می کنیم،کلمات ھرچقدرھم ھعشق

بھ فکرکردن  قابل بیان احساسات حقیرند،عاشقھا ھمزیادبشن بازھم درم

شھ کنارھم بھ ھم عادت می کنن،ازتون می خوام عادت کنیدبھ ھمی

بودنتون،زندگی کردن آدما کنارھم سخت نیست،درک کردن متقابلشون 

سیاست وصداقت ھم کھ ھمش قبل ازازدواج بھتون یاد می دن سختھ.

ومی گن جفتشون رو باھم داشتھ باشید دومعقولھ ی متضادندکھ بھ یھ 
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اندازه خطرناکند،سعی کنید بھ حریم شخصی وحریم مشترک ھمدیگھ 

انگار البتھ د این خودش مخلوطی ازصداقت وسیاست.اریاحترام بذ

ھارو بھ بچھ ھا بگن  وظیفھ ی پدرومادرھا تاابدالدھراینھ کھ این حرف

 واوناام گوش ندن...

 لبخندی چاشنی جملھ ی آخرش کرد.

توپسرخوب ولایقی ھستی،ھمین کھ الان اینجا ایستادی وحرف برای -

برای من  روکشوندی بالاگفتن بھ ما داشتی و بدون حمایت کسی خودت 

 ارزش زیادی داره،می تونیدآخرھفتھ ی دیگھ تشریف بیارید.

درپوست خودم نمی گنجیدم ومی خواستم بال دربیاورم.کمی آن جا 

ماندم وبعدبھ خانھ برگشتم.با رضا تماس گرفتم و ھمھ چیزرا مو بھ مو 

 .کردوتبریک گفت وآمادگی ھم اظھارخوشحالیازگوکردم واوبرایش ب

چندروزی بھ ھمان منوال ھمیشگی گذشت تا این کھ نامھ ای ازلیلا بھ 

دستم رسیدودوباره اضطراب دروجودم ریشھ دواند وماندم کھ آن یکی 

لیلا دانشگاه تھران قبول شده اجرا را دیگرچگونھ رفع ورجوع کنم.م

دیگرفراق بھ پایان  بود وازفرط خوشحالی برایم نوشتھ بود

ند... اگربھ تھران می آمدوبا ماھچھره ا یشرسیدوروزھای خوب درپ

روبھ رومی شدھیچ حرفی برای گفتن بھ ھیچ کدامشان نداشتم،بربخت 

بدم لعنت فرستادم کھ درنازل کردن دردسرھا برسرمن ھیچ وقت 

 کوتاھی نمی کرد و بھ قول حافظ:

     

کوکب بخت مراھیچ منجم نشناخت   

زادم یارب ازمادرگیتی بھ چھ طالع              

تا شدم حلقھ بھ گوش درمیخانھ ی عشق     
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ھردم آیدغمی ازنو بھ مبارک بادم              

 

کنارھمان پنجره ای کھ برای ننھ جان گریستم،برای جلب کردن توجھ 

ھ خندیدم وبرای آمدن کارخانماھچھره ذوق کردم،برای راه اندازی 

را جرعھ روزھای جدید بی تابی کردم ایستادم وھمان طورکھ چایم 

جرعھ می نوشیدم درپی کشیدن نقشھ ای برآمدم تا لیلا و ماھچھره با 

ھم روبھ رو نشوند؛چیزی بھ ذھنم نرسید و تصمیم گرفتم با رضا 

م مشورت کنم.پشت تلفن از گفتن ھیچ دشنامی برمن دریغ نکرد وتھدید

کردوگفت حالا کھ با بی فکری ھایم کاررا بھ این جا کشاندم اگرکاری 

گوشمان را ھ حاج یعقوب بھ خاطررنجاندن خواھرزاده اش کنم ک

داده ربپیچاند و تلافی اش را با گرفتن امتیازاتی کھ دراختیارم قرا

دربیاورد بھ خاطراین کھ اوضاع زندگی اوھم بھم می ریزد ھیچ وقت 

مرا نخواھد بخشید.بازھم مثل قاشق درظرف عسل گیرکردم ودرمانده 

ھ کمکم کند واوھم دلش ستم کھ مثل ھمیشووامانده عاجزانھ ازاوخوا

 برایم سوخت.

،حالا کھ کاروبھ این جا کشوندی باید یھ کاری کنی لیلا ببین داداشم -

ھیچ آدرسی از کارخونھ و خونھ ی من وخودت پیدانکنھ،شھرم اون 

قدربزرگ شده کھ دیگھ بھ این راحتی ھا نشھ آدرس کسی روتوش پیدا 

 کرد.

شوکجا می فرستاد؟ خونھ ی من دیگھ،این یعنی رضا پس لیلا نامھ ھا -

 آدرس خونمو داره

خوب دیگھ نمی تونی اون جا بمونی،کافیھ یھ روزلیلاو ماھچھره دم  -

دراون جا اتفاقی ھم دیگھ روببینن وبفھمن جفتشون نامزد یھ 
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نفرن،بعدش دیگھ افتضاحی بھ بارمی آید کھ حل کردنش کارھیچ بنی 

 بشری نیست.

از این جااسباب کشی کنم برم؟ یعنی می گی -  

آره دیگھ،اصلا خیلی وقت بود می خواستم بھت بگم ازاون جا بیای  -

تروبھتربگیری،تو کھ دیگھ می تونی،اینم بیرون و بری یھ جای بزرگ 

 توفیق اجباریش.

ھمھ سال برای بدست آوردنشون خوب اگھ لیلا گفت چیزایی کھ این  -

چی بگم؟ نشون بدهبھم ول کردی واومدی این جارومن و  

ارکاربھ اون جاھا بکشھ،ازھمون اول نامحرم شدنتون بعداین اصلا نذ-

وبھونھ کن وبگودرست نیست این جوری زیادباھم معاشرت رھمھ سال 

 کنید.

.رضا توام یھ چیزی می شیا کلک -  

ھمین الانشم شدم البتھ اگھ توبا بی فکریات بیچارمون نکنی  -

ی.ندازھ خطرنوبرواعتباروموقعیتمون   

 

 فصل شانزدھم

 

 

ماھچھره آماده کنم یا  از استگاریونمی دانستم باید خودم را برای خ

برای آمدن لیلا.با رضا خانھ ای بزرگ تر و مجھزتر پیدا کردیم 

وبرایش وسایل موردنیازراخریدیم،روزھا مشغول رسیدگی بھ کارھای 
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ج خودم کارخانھ بودم وشب ھا وسایل را طبق سلیقھ ی کج ومعو

درخانھ می چیدم.پنج شنبھ ی موعود من وخانواده ی فریدنیا فرارسید 

ھمان روزآمد و اوضاع  وخبرآمدن لیلا درروز جمعھ بھ تھران ھم

استگاری کھ فکرمی کردم قراراست وشد.تمام مدت خقمردرعقرب 

یکی ازبھترین شب ھای زندگی ام باشد درفکرفرورفتھ بودم وآن 

د واگرسقلمھ ھای گاه وبی گاه رضا مراسم زیبا زھرمارم ش

پیش خانواده ی ماھچھره و خودش پشیمان  الاحال ووضعمنبوداحتم

 وخشم آن ھا شدن ازازدواج تعبیر می شد ومورد قضاوت اشتباه

.زودترازآن چھ کھ فکرمی کردم حرف بھ سمت مھریھ قرارمی گرفتم

ھ دیگرخان وروزعقدکشیده شد و قرارشد من و ماھچھره ھم بھ سمت

نیم.برویم وآخرین حرف ھایمان رابز  

ده؟امشب ھمش توفکربودی؟نکنھ پشیمون شدی؟شصالح چیزی -  

این چھ حرفیھ عزیزم،من ازھمیشھ مطمئن ترم کھ می خوام چی -

 کارکنم توزندگی.

خوب پس چی شده؟-  

ھیچی فقط دوس دارم زودترازدواج کنیم و بریم سرخونھ -

چیزارو واسھ اومدن تو آماده کردم.وزندگیمون،من این یک ھفتھ خیلی   

دیدی کھ منم ھمھ چیزرو ازپیش آماده کرده بودم وازباباومامانم -

واستگارای خواستم کھ زیادبھت سخت نگیرن و شرایطی کھ واسھ خ

 قبلیم می ذاشتن روبرای تو نصف کنن.

گفت:خنده ی ریزوطنازانھ ای کرد و   

خوشحالم کھ انقدعاشق ھمیم...-  



                         
 

137 
 

خوشحال می بودم ولی نگرانی نمی گذاشت.فرداقراربود چھ من ھم باید 

 اتفاقی بیفتد...

نیست وفقط آدرس دانشگاھی کھ قبول  بلد لیلا نوشتھ بود کھ تھران را

شده وخوابگاھش را می داند وبھتراست برای دیدنش بھ رستوران 

نزدیک دانشگاه تھران بروم.نمی دانستم بعدازاین ھمھ سال می توانم 

را بھ یاد بیاورم یانھ.چھره اش   

وارد رستوران شدم،پشت چندمیزدختروپسرھای دانشجونشستھ 

بودند،سرم راچرخاندم وانتھای رستوران دختری را دیدم کھ 

چادرمشکی بھ سردارد وسرش را پایین انداختھ و کتابچھ ای را مطالعھ 

چھره اش خیلی تغییر کرده بود ولی نھ آن قدرکھ نتوانم می کند.

م او عشق دوران نوجوانی ام است.آرام بھ سمت میزاو تشخیص دھ

حرکت کردم،ھرقدمی کھ برمی داشتم یکی ازخاطراتمان ازذھنم می 

گذشت وباتمام توانم سعی می کردم زیرھمان قدم دفنش کنم کھ 

جان خستھ ام نیندازند.نزدیک جان،بیدارشدنشان دوباره وجدانم رابھ 

چشمانش درخانم شده بود.رش راآرام بالاآورد.چقمیزش کھ شدم س

شیطنت آن زمان ھایشان را بھ آرامش خاصی داده بودند ووقتی بھ آن 

ھا نگاه می کردم انگاردرخودشان تصویرکوه ھا و دشت و چشمھ وگل 

ھا ی سرخ دشت روستایمان را حبس کرده اندوبرای من دورافتاده 

- ایھاززادگاھم،سوغات آورده اند.ھمھ چیز زیبا بھ نظر می آمدولی س

روشن تردیدھا آن تصاویررا برایم گنگ می کردند.من می دانستم 

آن جا ایستادن تاوان سنگینی  کجای دنیا ایستاده ام وچھ می خواھم.برای

وبارھا مورد توھین وتحقیروتمسخروبی اعتنایی قرارگرفتھ داده 

لی ھا قرارگرفتھ بودم بودم،حال کھ ازآن دوران رد شده ومورداعتمادخی

نم بھ کارواراده ام ایمان داشتندنمی خواستم بھ عقب برگردم واطرافیا
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وبھ اندوختھ ھایم پشت پا بزنم...سلام کردم ونشستم.تلنگرھایی کھ بھ 

 خودم زده بودم نسبت بھ لیلاسرد وبی اعتنایم کردند.

سلام صالح جان،چقدربا تصویری کھ ازت توی ذھنم ساختھ بودم فرق -

ین باری کھ دیده بودمت ریش وسیبیل داری،فکرکنم فقط بھ تصویرآخر

اضافھ کردم بودم،انگارتجسم کردنم زیادم خوب نبوده،کلا تغییر کردی 

 بی معرفت،بزرگ وآقاشدی.

ن،توام عوض شدی،منم فکرنمی کردم انقدرشکستھ شده باشی.ممنو-  

چھره لحنم بھ قدری بی رحمانھ بودکھ برچھره ی لیلارنگ غم پاشید،

روزگارکھ آن را بیشترازآن چھ حق سنش بود  ای کھ گام ھای بی رحم

جولان گاه تاخت وتازخودقرارداده وردپای خشکی وتکیده ای بھ جای 

او مثل ھمیشھ ولی گذاشتھ بودرا می شدبھ وضوح دید،

زخودگذشتھ.لبخندی تحویلم داد.صبوربودوا  

رو پشت سرگذاشتم وازخیلی چیزاگذشتم سال ھای سختی-  

این سال ھا برات ھمھ  جا،تکرارنمی کنم چون تمامتاامروزبشینم این 

 چیزرونوشتم.

ی دونم،واسھ این جا نشستن ودرس خوندن ازخیلی چیزا آره م-

گذشتی،یکیشم آقاجان من کھ فکرمی کردم دستت امانتھ ولی اشتباه می 

 کردم.

 ازحرفی کھ زدم حسابی جاخورد

مراقب ننھ صالح من تمام زندگیم ودوران نوجوونی واوایل جوونیم -

اون موقع کھ رفتی جان وآقاجانت بودم،مادروخواھرای خودمم بودن.

ننھ جان کھ رفت یھ دفعھ نوزده سالمون بود الان جفتمون سی سالمونھ.
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ھمھ چیز عوض شد،من دیگھ ھیچ حامی ای جلوی مردم روستاو حرف 

ی معرفت نباش صالح،من و خانوادم دیگھ نمی وحدیثاشون نداشتم،ب

وتحمل کنیم،من می خواستم درسمم ادامھ رف مردم تونستیم حر

ولی من از شرایط آقاجان وپولی کھ ردیم،بدم،بایداون جارو ترک می ک

می فرستادی برای مراقبت کردن ازش وآدمی کھ بھش رسیدگی می 

کھ رفتم. کردمطمئن بودم  

.ردمش دست ھمون آدم کھ بھتربودخوب ازاول می سپ-  

زده سال می گذره کھ من بھ تمومش کن صالح،الان بیشترا-

خاطرتووعشقمون ھرکاری کھ بگی کردم وھرشرایطی روتحمل 

این ده سال کردم،تودیگھ کی می خواستی برای دیدنم برگردی وقتی تو 

،من تا کی بایدکنج اون کلبھ ی نزدییک بارم حتی بھمون سر

محقروکوچیک می موندم تاتوبیای ویھ روزبتونم بھ پشتوانھ ی تودرس 

وپیشرفت کنم،چراباید بعدازاین ھمھ سال کھ ھمدیگھ رو دیدیم  بخونم

جاھا بکشھ... حرفمون بھ این  

کم کم ھردوداشتیم متوجھ می شدیم کھ این حرف ھا بھانھ ھستندومن 

ھرچھ بیشترآن بحث راادامھ می دادم زودترخودم رابھ رسواکردن 

با غذایم کردم.نزدیک می کردم؛خودم راسرگرم بازی کردن   

ب حالاگذشتھ ھا گذشتھ،خداروشکرکھ دوباره ھمدیگرودیدیم،می خو-

تونیم باھم یھ جوردیگھ شروع کنیم ھمھ چیو،آقاجانم میاریم پیش 

 خودمون.

کلافھ شده بودم،ھیچ وقت نفھمیدم آن روزبرای چھ بھم ریختم وعلت آن 

حال بدم حرف ھای لیلا وازخودگذشتگی ھای بی موردش برای یک 

وجدانی کھ آن ھ شروع شده وپایان گرفتھ بود یانصفھ ونیم ھزندگی
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ورد.توجھی بھ ادامھ ی روزھاچیزی جزلیلاآن رادوباره بھ دردنمی آ

مشکلی کھ رخاستم وبھ بھانھ ی ازجایم بنکردم وبی اعتنا حرف ھای او

بایدھرچھ سریع ترحلش کنم ازاوخواستم ادامھ ی حرف ھایمان را بھ 

 قراربعدی موکول کند.

ازرستوران بیرون آمدم حتی دلم نمی خواست بھ عقب برگردم وقتی 

ودوباره لیلارا ببینم یادستی برایش تکان دھم.جریان سیال ذھنم دوباره 

درمقابل ضربھ ھای تنھا راه فرارم شکوه وشکایت راآغازنموده بودو

ش کندوآن رابھ جان کوبندای کھ بروجدانم واردمی کردتادوباره بیدار

وقتی بھ خانھ رسیدم مقابل آینھ ایستاده  ازداین بودکھندتمام وجودم بی

 وباصدای بلندبگویم:

سال دیگھ این موقع تمام این نگرانیا تموم می شھ صالح،فقط بایدبازم  -

بری جلو،یھ نگاه بھ خودت بنداز،ھیچ کس قدخودت نمی دونھ چی 

کشیدی وازچیاگذشتی تاامروز،ولی ھنوززنده ای،خیلی چیزافراموش 

ابایدبھ گذشتھ برگردی.لیلادخترخوب وتحصیل کرده شدن،چر

بھ دنیای امروزتو نیست،حتمایکی وباوقاریھ،ولی دیگھ متعلق 

ازتوبھتربراش پیدامی شھ واونم سروسامون می گیره،اگھ راجعبش 

فکرکنی خودتو فراموش می کنی واین جای 

 زندگی،دقیقابھترقسمتش،مجبوری ایست کنی...

رونم راخاموش صداھای برخاستھ ازدبلند ھمان طورکھ داشتم باصدای

 م فضای وجودم رابھ سکونزنگ تلفن بھ صدادرآمدوتما می کردم

دعوت کرد.بھ راستی کھ صدای معشوق ازصدای خوش الحان ترین 

پرندگان وطنین ھای برخاستھ ازطبیعت بکروحتی دلنشین ترین 

کھ پندواندرزھای دنیادیدگان ھم آرامش بخش تراست وبرای من،پسری 

نگاه شیرین تاآن روزھیچ وقت معنای لطافت دستان نرم معشوقھ و
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وبانفوذ ودل بردن ھای جنون آمیزرادرک نکرده بودھیچ 

چیزدردنیادیگربھ اندازه ی ماھچھره زیباوجذاب نمی نمود.عشوه گری 

جزآرامش  ش بھ دنیایی می بردکھ برایم ھدیھ ایمی کردومراباخود

ی جدیدش وشروع زندگی بامن مستدام نداشت.برای دیدن خانھ 

ازھمیشھ بی قرارتربودومن ھم بھ رسیدن زودھنگام آن زمان دلگرمش 

 کردم.

زنگ چندروزی بودکھ خرجمان درکارخانھ ازدخلمان پیشی گرفتھ بودو

روزی  رابرایمان بھ صدادرآورده بود.صابرورضاخطری 

آخرکارھم بھ ھیچ چندبارحساب ھای کارخانھ رابررسی می کردندو

پایین آمدن قدرت خریدمردم وازطرف دیگرجلوگیری جھ ای جزنتی

تا جایی کھ حتی واسطھ ھای  ازوروداجناس قاچاق بھ کشورنمی رسیدند

مان ھم خودرادرخطردیدندوشروع بھ نواختن سازاتمام خریدوفروش ھای

ھمکاری کردند.دوباره دست بھ دامان حاجی یعقوب بردیم وازاوطلب 

میشھ کلیدگشایش درھای بستھ بھ رویمان مساعدت کردیم واوھم مثل ھ

ش می دید.این بارقرارشده بودکھ کارراه انداز رادردستان دوستان

خودمان باظاھری متفاوت خدمت دوستان حاجی برویم تابرای گرفتن 

وام وواردکردن دوباره ی اجناس ازراه ھایی کھ انگاربرای آن 

براندازکردم،ھم من ھم اقدام کنیم.خودم راکھ درآینھ ھاھنوزبازبودند

شده بودیم،ھم صورتمان ھم لباس  یعقوب واطرافیانش رضا شبیھ حاجی

ھایمان.ملاقات اول مان ازاین قراربودکھ چندشب محرم بھ ھیئت 

دوستان حاجی برویم وخودی نشان بدھیم تا درملاقات ھای خصوصی 

درنظرشان زیادغریبھ نباشیم.رضا  ای کھ قراربودبعدا صورت بگیرد

شب سرش راپایین می انداخت وپنھانی بھ کارھای من می ھر

 خندیدومی گفت:
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صالح یکم دیگھ خودتو بزنی واین جوری نالھ وشیونتوادامھ بدی منم -

باورم می شھ کھ بھ خاطرمظلومیت ائمھ این کارو می کنی وارادت 

خاصی بھشون داری چھ برسھ آدمای این جا،واقعاکھ ھفت خطی 

 پسر...

می گفتم: من ھم درجوابش  

الان اگھ خودمو نزنم پس فرداکھ ورشکست بشیم بابای ماھچھره -

 منوکھ می زنھ ھیچ دخترشم دیگھ بھ من نمی ده...

شده بود،بیشترازھمیشھ،ولی درآن اوضاع واحوال فکرم حسابی مشغول 

ھم نمی توانستم دست ردبھ ھیچ کدام ازخواستھ ھای ماھچھره بزنم 

راباھم دررستوران مجللی برگزارکنیم بی پیشنھاددادشب تولدم ووقتی 

ھیچ عذروبھانھ ای پذیرفتم.فضای رستوران بھ قدری زیبا ورمانتیک 

بودکھ باورودمان بھ آن جا ودیدن آن ھمھ گل آرایی تحت 

تاثیرقرارگرفتم ودردلم با خودم قرارگذاشتم کھ اولین سالگردازدواجم با 

ده ی اوودوستانمان بھ ماھچھره رانیزسال دیگردرھمان جا وکنارخانوا

باشکوه ترین شکل ممکن برگزارکنیم.صحبت ھای آن شب من 

وماھچھره بھ نقشھ ھایمان برای برگزاری مراسم عروسی ورفتن بھ 

گرفتن کادویی بعدازآن ھا ھم طی اجرای مراسم تولدم با ماه عسل و

تلفن ھمراه دردست معدودکسانی می شد آن رادیدکھ خاص کھ آن زمان 

ودختم شدوماھچھره برای این کھ ھمیشھ دردسترسش باشم بزرگی ب

وبتواندھرزمانی کھ خواست بامن صحبت کندآن ھدیھ رابرایم گرفتھ 

این ھمھ توجھ خاص ومحبت بی دریغ یک زن مطمئناھرمردی بود.

رامجذوب خودمی کندوابرازدلتنگی وشوق کنارھم بودن ازطرف 

ی بی نظیررادرقلب اوریشھ ای ازوابستگی وبی تابی شروع یک زندگ

جا می کند. مرد  
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 فصل ھفدھم

 

بایدآخرین قرارم رابالیلا می گذاشتم واورابھ سمت دنیایی جداازدنیای 

تازه ی خودم می فرستادم تا ازحریم زندگی ام دورشودواحساس امنیت 

ی را م.ھمان جایی کھ قرارقبلدگردانمی رادوباره بھ زندگی خودبر

چشمان اورامی دیدبی آن روزھرکس کھ گذاشتھ بودیم ھمدیگررادیدیم.

شک می توانست انعکاس درآمیختن طیف ھای تردیدوترس وامیدرا کھ 

ببیندوغم راه بھ چشمانش گشوده بودنددرتمام وجودش متبلورشده بودندو

 برخاستھ ازبلاتکلیفی اوراازچھره اش تشخیص دھد؛ھرکس جزمن.

گفتم ولی ھمھ لیلا من بایدیھ چیزایی روخیلی وقت پیش بھت می -

.چیزیھ دفعھ اتفاق افتادومجال گفتن چیزی روپیدا نکردم  

صالح من متوجھ شده بودم کھ یھ چیزی شده وتو پنھان می کنی ولی -

حدس بزنم  متاسفانھ من وتو انقدرازھم دورموندیم کھ حتی نمی تونستم

.کھ ممکن مشکلت راجع بھ چھ موضوعی باشھ  

ری گره خورده کھ بادست وحتی دندون من آدم بدبختیم لیلا،زندگیم جو-

.ھرکسی ام دیگھ نمی شھ بازش کرد  

ای؟ ومی ترسونی،منظورت چیھ؟چھ گرهرداری کم کم من -  

ببین لیلاھمھ چیزفرق کرده،من دیگھ اون صالح ده دوازده سال پیش -

.نیستم  

خوب می دونم تواون صالح نیستی،ھیچ کس آدم ده سال پیشش نمی -

شی،ھمھ می رن جلو.ھ تومونده بامونھ ک  
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منظورم پیشرفت واین جورچیزا نبود،ببین من خواستھ ھام با اون -

موقع خیلی فرق کردن،یعنی چیزایی کھ اون موقع دوس داشتم الان 

 شایدبھشون نگاه دیگھ ای داشتھ باشم،یھ نگاه بی تفاوت.

جاری کردکھ ازجنس ھمانی بودکھ  سکوت لیلا شرم سردی رابراندامم

روی آقاجان ایستادم وازتغییرخواستھ ھایم درزندگی برای وقتی روبھ 

طی  کرد راه خودراروی پوستمت اولین باربااو سخن گفتم واوسکو

.نفس عمیقی کشید،چشمانش رابست،زیرلب زمزه کرد:کرد  

 شکربھ صبردست دھدعاقبت ولی

بدعھدی زمانھ زمانم نمی دھد                    

لح،اون قدرحالیم می شھ کھ بفھمم حرفات بوی بی وفایی می دن صا-

داری زمینھ ی گفتن چھ حرفی رو می چینی برام،یھ دخترفرق بین یھ 

می فھمھ ولی چون دوس رو عاشق گرم وبا یھ آدم سردوبی تفاوت 

خودش ھیچ وقت ھیچ گرمایی سرد شھ خودشو گول می زنھ وبھ نداره 

می وتوختر.پس مجنون لیلای قصھ ی من می گھ نھ ھمھ چی عالیھ د

 خواد سازرفتن بزنھ،آره؟

 دیگرنھ شرمم شبیھ آدمیزاد بودنھ وقاحت کلامم.

آره لیلاآره،من لیاقت توروروندارم،توخیلی خوبی کھ این ھمھ سال -

 پای من مون...

دستش را بھ نشانھ ی سکوت بالاآوردوچشمانش را بست تابغض 

شک راسرکوب کندوبتواندجوابی بدھد.وا  

دیگھ ھیچی نگو،متاسفانھ یاخوشبختانھ اینایی کھ می خوای بگی جملھ -

ھای کلیشھ ای ھستن وھرکسی کھ چندتا کتاب خونده باشھ یاچندتا فیلم 
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دیده باشھ کھ موضوعشون بھ بی وفایی ربط داشتھ باشن گوشش با اینا 

آشناس ومی تونھ بقیشو حدس بزنھ،اومدی این جا کھ بری صالح،واسھ 

ستھ؟ھمیشھ،در  

،چشمانم را بستم وچھره ی دلفریب ماھچھره سرم را پایین انداختم

وازتجسمش بھ وجدآمدم وبابی رحمی تمام جوابی مثبت ه رامجسم کرد

 بھ سوال لیلا دادم.

آدما ھمیشھ ازھمون طرفی میفتن زمین کھ فکرمی کردن تکیھ گاه -

محکمی بوده و راحت بھش تکیھ کرده بودن،داستان منم ھمین 

نگار،بعدازاین ھمھ سال درست اون جایی کھ فکرکردم کنارم شدا

انگاردیگھ ایستادی اومدی وداری می گی روبھ رومی وداری می ری،

حداقل کارازکارگذشتھ ومنم نمی تونم واسھ این رابطھ کاری کنم وگرنھ 

،باشھ برو.خداحافظکاری کنیم واسھ رابط مون ازم می خواستی  

اروی سرش مرتب کردورفت.کمی ازروی صندلی بلندشدوچادرش ر

مبھوت آن فضا وعکس العمل اوشدم،فکرمی کردم قراراست با آه 

وشیون ھای اوروبھ روشوم ومرابابت آن ھمھ سال انتظاربی فایده ای 

کھ اورامحکوم بھ تحملش کرده بودم مواخذه کندودرآخرھم مرابا نفرین 

اصی ویاغی من بیش ازحدع شاید، بھ خداوندواگذارکندوبعدبرود.ولعنت

شده بودم واوتمام این ھا رادرچھره ام خوانده بودوفھمیده بودکھ 

رنمی تواندچیزی راعوض کند،شایدھم درشان ومنزلتش نمی دید کھ دیگ

ھررفتاری رانشان دھد.تلفن ھمراھم زنگ خورد،با دیدن شماره ی 

ماھچھره سنگینی تمام آن لحظات ازروی قلبم برداشتھ شدوجای 

داد،پدرش ازمن خواستھ بود برای مشخص کردن خودرابھ آرامش 

زمان عقدوعروسی شب بھ منزل شان بروم.باید تمام آن اتفاقات بدرا بھ 
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دست فراموشی می سپردم وخودرابرای آمدن روزھای خوب آماده می 

 کردم.

بھم ریختھ شده  اھیم کند ولی اوضاع کارخانھازرضا خواستم ھمر

وشلوارجدیدم را بھ تن کرده نتوانست بیاید.حمام کردم وکت بودو

 وراھی خانھ ی آقای فریدنیا شدم.

.ردی،می دونی کھ باباازبی نظمی وبدقولی بدش میادچقددیرک-  

ببخشیدخوب ماھی خانم،داشتم خودمو برای دیدارمعشوق آماده می -

.کردم  

،زودباش بیا توخوب بابا خودتو لوس نکن-  

یدن صدای احوال پرسی آقای فریدنیا درحال خواندن روزنامھ بودوباشن

ھمسرش بامن روزنامھ راکنارگذاشت وباچھره ای کھ دلخوری اش 

 رانشان می دادپاسخ سلامم را داد.

آقا.مدن ھول تربودی انگارقبلناواسھ این جا او-  

واقعامعذرت می خوام،یکم زمان ازدستم دررفت،حال وروزاین -

 روزامون توکارخونھ زیادخوب نیست.

اول زندگی کم بیاره،اتفاقا خانما امشب برنامھ ریختن نبینم دامادآیندم -

.کھ بندازنت توخرج  

 درجواب لحن شوخش لبخندی زدم وگفتم:

.،تمام زندگیم متعلق بھ ماھچھره سھامتاباشھ ازاین خرجا،من کھ ازخد-  

نگاھی بھ ماھچھره انداختم کھ لبخندرضایتمندی رانثارم می 

حبت ھا.کردومرابیش ازپیش مشتاق ادامھ ی آن ص  
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بالاترینش رابرای شروع آن زندگی وسط میدان  ازھرچیزبھترین و

گذاشتم.عروسی مان ماه آینده برگزارمی شدومن ازھمیشھ ھیجان زده 

تربرای بھ دست آوردن ماھچھره ام بھ ھرآب وآتشی می زدم کھ 

اوضاع مالی وکاری ام راسامان دھم.بھ اصرارمن حاجی یعقوب 

نش راجلوانداخت وبرای دیداراولیھ ی آن ھا بھ قرارملاقاتمان با دوستا

صورت خصوصی آماده شدیم.صورت ولباس ھایمان کھ شبیھ آن ھا 

سمت ھایمان کھ با آن ھا زمین تا آسمان فاصلھ  شده بودفقط مانده بود

دوباره با پیشنھادھای حاجی یعقوب وصابرروبھ روشدیم کھ داشت.

بھ آذوقھ رسانی آن  خودمان راجزءخیرین زمان جنگ کھ پشت جبھھ

ھم بی توقع وبدون فاش کردن نام ونشانمان ازترس ریا می پرداختیم 

 جا بزنیم.

مجلس ھایی کھ درآن ھا شرکت می کردیم مملوازآدم ھایی بودکھ 

روزگارشان راباحل وفصل کردن مشکلات ومسائل مردم می 

گذراندندوماھم باخصوصیات ساختگی مان میان آن ھااسم ورسمی 

وازوام ھای کارراه اندازتاقرض الحسنھ ھای گره بازکن راروانھ  یافتیم

ی کارخانھ ی خودکردیم تادوباره وضع کارمان را احیاکنیم وخودمان 

ماھچھره انجام می دادیم رانجات دھیم.کارھای عروسی راھم با 

وھرروزبھ پوشاندن جامھ ی کامل عمل بھ آرزوھایمان نزدیک ترمی 

برچھره ی روزھا وشب ھایم تابانده  شدیم.امیدنورپرفروغ تری

بودوبدون ھیچ واھمھ ای با اسب تندروی زیرکی ھای صالح 

 مغروروھمھ فن حریف بھ سمت آینده ی روشنم می تاختم.

شبی کھ تصمیم گرفتم برای مراسم عروسی ام آقاجانم را بھ تھران 

بیاورم ودیگرھمان جاکنارخودم درخانھ ای با پرستارودکترمخصوص 

ن چندماھی کھ ازخانھ ی قبلی اسباب گھداری کنم یادم آمد کھ درآازاو ن
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کشی کرده بودم ھیچ نشانی وشماره ی جدیدی برای کدخدای 

نفرستاده  بود روستایمان کھ رتق وفتق امورآقاجان را برعھده گرفتھ

نامھ ای برای او فرستادم بودم وحسابی ازآن ھا غافل شده بودم،

خودراازمن دریغ نکندوبرای فرستادن وازاوخواستم مثل ھمیشھ لطف 

آقاجان بھ تھران کارھای لازم راانجام دھد.نامھ رابھ ھمراه پول قابل 

توجھی بھ یکی ازکارمندانم سپردم تاآن را ارسال کند.شماره ی ھمراھم 

راھم درنامھ نوشتم کھ ازمخابرات آن جا با من تماس بگیرندوبعدازسال 

ره بشنوم.ازاین کھ قراربوددوباره اورا ھا بتوانم صدای آقاجانم را دوبا

ببینم وموفقیت ھایم را بھ اونشان دھم بسیارمسروروھیجان زده 

بودم.دوروزازارسال نامھ گذشتھ بودومن ھم چنان درگیرکارھای 

کارخانھ وعروسی ای کھ قراربودبسیارباشکوه برگزارشودبودم کھ 

ھرستان صدای تلفن ھمراھم بھ صدادرآمدوبادیدن پیش شماره ی ش

ش دلم درسینھ شروع بھ بسیارشگفت زده شدم.کدخدابودوباشنیدن صدای

.برایم ازتغییروتحولات روستاومردمانش گفت،ازحال بی قراری کرد

اجان،بغضی وروزوکاروبارم پرسید،ازھمھ چیزگفت وشنیدجزآق

رامی شنیدمی توانست  وھرکسی کھ صدایشدرگلویش خانھ کرده بود

.متوجھ ش شود  

یلی برات نامھ نوشتم،ھمشون این اواخرازیھ خونھ ی صالح پسرخ-

ن،ھمیشھ بی فکربودی پسر،یھ نشونیھ جدید یا خالی برگشت می خورد

برامون نفرستادی،لیلاام کھ اومده بوداون جا باھام حرف  شماره ای

زدوگفت دوباربیشترندیدتت،چی کارمی کنی توآخھ،بھش گفتم این خبرو 

ھ می بینتت نھ دلشو داره ھردفعھ خبرای بدواون بھت بده گفت نھ دیگ

.بھت بگھ  

اری حرف می زنی،خبربدچیھ؟کدخداراجع بھ چی د-  
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م را بشنوم،گوش ھایم توان شنیدن نمی خواستم چیزی کھ حدس می زد

 نداشتند،دلم طاقت دردی دیگررانداشت.

ن دیگھ تاب وتوان صالح خداصبرت بده،روزگارھمینھ دیگھ،آقاجا-

و تورونداشت،بھ ھردری زدیم روزای آخرعمرش دوری ازننھ جان 

پیدات کنیم امابازم انگارقسمت نبودتوبیای،خودمون سپردیمش بھ 

 خاک...

ی سرد کھ شنیدنش آتشی دوباره بھ جانم خاک،این واژه 

قصدداغ کردنم را داشت،دیگربا شیوه ی معاملھ دوباره انداخت.روزگار

چیزی را بھ من گویی نمی خواست کردنش آشنا شده بودم،

ھنوزسی سالگی رابھ اتمام نرسانده رانستاند. بدھدودرعوض چیزدیگری

رالابھ لای  بودم کھ شراره ھای آتش ازدست دادن عزیزانم گردپیری

موھایم جای دادندومن ماندم ویک دنیای پشت سرجامانده کھ قراربودآن 

را بھ آینده ام وصل کنم کھ نشد.آن روزکھ حاج علی مرد دردلم 

این است کھ وقتی ملامتی می  قتفرزندانش را ملامت کردم ولی حقی

آن ھایی کھ مورد قضاوتمان قرارگرفتھ اند جایشان را بھ ما می کنیم 

ند تا دنیا ببیند ما درآن شرایط چھ می کنیم...دھ  

خانواده ی ماھچھره ورضاوصابروکارکنان کارخانھ ھمان جا برای 

دراندوھم شریک کنند.حال  را تسلی خاطرم مراسمی گرفتندتاخود

دل ازآن شھربی رحم  روحی خوبی نداشتم واگرماھچھره کنارم نبود

تم اما ھربارماھچھره وآن خاک سردمی بریدم وبھ زادگاھم بازمی گش

بایادآوری اھداف مشترکمان واین کھ دیگردرآن روستا کسی برایم 

 نمانده منصرفم می کرد.

ھ شدن ماھچھره ندای خستشش ماه ازفوت آقاجان گذشتھ بودکھ 

 ازاوضاع پیش آمده را سرداد.
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صالح می دونم خیلی برات عزیزبودن ورفتن ھرکدومشون یھ -

سال ازشون دوربودی وبھ دوری عادت  جوربرات سخت بودولی توده

 کرده بودی.

می دونم عزیزم،ولی من اون موقع دلم گرم بودکھ اونا تواین دنیا -

ھستن وزیراین آسمون دارن نفس می کشن ومی تونم یھ روزبا بھترین 

شرایط بیارمشون پیش خودم.الان کھ زیرخاکن احساس می کنم می 

دام کنم تا حسرت فقط یھ باردیگھ تونستم یکم زودتربھ فکرشون بیفتم واق

وری بھ دلم نمونھ.دیدنشون این ج  

آخھ عزیزمن اگھ الان تومھم ترین قسمت زندگیمون ایست کنی ونری -

جلواونابرمی گردن؟خوب یکمم بھ فکرمن باش،می دونم ھنوزسال 

آقاجانت نشده ولی خوب منم دلم می خوادزندگیمونو زودترشروع 

این یکی عزیزت یکم زودتراقدام کن...ارکنکنیم.حداقل واسھ بودن   

آن قدرھرروزوھرساعت درگوشم نجوای برگزارکردن عروسی قبل 

 ازسال آقاجان راخواند کھ مجبوربھ قبول کردن خواستھ اش شدم.

تعجب زتصمیمی کھ گرفتھ بودم ازجملھ رضااھمھ ی اطرافیان 

عشق زندگیم الویت اول زندگی ام شده بود.یکی  ھکردنداماخوشحالی

ازباشکوه ترین مراسم عروسی آن سال ھارابرگزارکردیم وبھترین 

ھاانتخابمان بودند.شروع زندگی مشترک زیریک سقف مشترک 

بازیباترین ومھربان ترین شریک زندگی مرابھ یکی ازبزرگ ترین 

...ه بودآرزوھای زندگی ام رساند  

کمان بھ زیباترین شکل ممکن می گذشتندومن روزھای زندگی مشتر

وساغرتھی احساسم بھ روزبھ روزشیفتھ ترووابستھ ترازقبل می شدم 

ازشراب ناب وارغوانی عشق سرشارترمی شد. دست ماھچھره  
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 فصل ھجدھم 

 

 

ج بادوبوران رفت وچھره ھم بھ تارااییزبودوتنھاتن پوش شھراواسط پ

بعدازطی کردن یک ت.رابی آرایش بھ نمایش گذاشی زمخت آن 

روزسخت کاری با عجلھ ازمحیط سردورسمی کارخانھ بیرون زدم تابھ 

ن بروم کھ رضا جلوی راھم را گرفت.سمت خانھ ی گرم وپرمحبت ما  

داداش جدیدابندنمی شی یھ جا،ولت کنیم یک ساعتم نمی مونی -

کارخونھ،برادرمن تو کھ دیگھ بھ وصال یاررسیدی این ھمھ 

سھ خونھ رفتن چیھ،نترس یاردیگھ توخونھ ی بدوبدوکردنت وا

خودتھ،درنمی ره کھ،حاجی می گفت صالح بی معرفت 

یم،ولی مگھ مازن وبچھ نداردورھمی یامون روخط کشیده،ماوشده،دور

 اھل وعیال یھ طرف،دوست ورفیق وشریکم یھ طرف.

آره راست می گی،خودمم توفکرم بودیھ شب بیام پیشتون ولی وقت -

رشب با خانمم یھ طرفی بودیم.نمی شھ اصلا،ھ  

اون شبی کھ دنبالشی ھمین شب جمعھ اس الکی دنبالش نگرد،ھمھ -

خونھ حاجی دعوتیم شماام پاشودست خانمت روبگیروبیا،نیای دایی جان 

 ناراحت می شھ خواھرزادشو ازت پس می گیره ھا،ازماگفتن بود...

مارت زیبای حاج یعقوب بابھترین طراحی طبق معمول مھمانی درع

ھای میوه وشیرینی ومیزشام برگزارشده بودومھمان ھای ویژه ی آن 

شب ھم عروس ودامادجدیدیعنی من وماھچھره بودیم.ازاین کھ 
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ن مھمانی حضورداشتندقرارمی ردتوجھ تمام مردھاوزن ھایی کھ درآمو

ازدواج گرفتم وبانگاه ھا وپچ پچ ھایشان موفقیت ھای کاری و

مراموردتحسین قرارمی دادندبھ خودمی بالیدم وغرورتمام وجودم 

ماھچھره ویژه  ھبرنامھ ای متفاوت وبھ قول پسرداییرادربرمی گرفت.

برای ما درآن شب خارج ازبرنامھ ھای معمول درنظرگرفتھ شده بود 

اجرای آن جلوی بزرگ ترھای آن جمع کھ اکثرشان  کھ درابتدای امر

بودندمراغافلگیرکرد.اجرای مراسم رقص توسط  مثل حاج یعقوب

سروشراب ھای ناب فرانسوی کھ  چندرقصنده بالباس ھای نامتعارف و

گویابھ بھانھ ی مراسم پاگشای ماتدارک دیده شده بودنداما بااستقبال 

دریافتم کھ انگارکسی درآن جمع زیادھم  شد مشتاقانھ ای کھ ازآن ھا

ماھم کھ بھانھ ی خوبی برای مخالف این سبک خوش گذرانی نبودو

شروع اجرای آن ھا شده بودیم.چھره ی ازخودبی خودشده ی مردان 

چشم چران آن جمع کھ نگاه خودراازروی ھمسرزیبای من برنمی 

داشتند عصبی وپرخاشگرم کرده بودتاجایی کھ چندباردرمقابل پیشنھاد 

ل ماھچھره برای نوشیدن ورقصیدن با اخم سرم رابرگرداندم ولی مث

ھمیشھ اوبا شگردھای زنانھ اش مرا برای اجرای خواستھ ھایش رام 

وباحالتی عجیب ازدنیایی کھ درآن طعم شیرینی وتلخی باھم خودکرد

عجین بودندوتلخی آن برشیرینی اش غلبھ می کرد بھ دنیایی واردشدم 

کھ درآن ھمھ چیزشیرین بودودردوعذاب وسختی گذران عمربرای 

 ی وازدست دادن آلام روحی ھقھھ وبی خیالساعاتی جای خودرا بھ ق

 سپردند...

صبح درحالی چشمانم رابازکردم کھ ھنوزسرگیجھ داشتم ودردخفیفی 

ویری کھ دیدم چھره ی درگیجگاھم احساسم می کردم.اولین تص

 ماھچھره بود.
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کھ بالاخره بیدارشد. بھ بھ آقا صالح ماام-  

نھ،چراازآخرشب چی شده ماھی،مھمونی کی تموم شد،کی اومدیم خو-

 چیزی یادم نمیاد؟

بابا ماگفتیم بخورولی اونقدرکھ فقط سرت یکم گرم شھ،مثل این کھ -

خوشت اومد اونقدرزیاده روی کردی کھ کلاسرت داغ شد شروع 

عجیب وغریب و بعدشم حالت کردی بھ حرف زدن و رقصیدن 

 بدشدوافتادی با رضا وصابرآوردیمت خونھ.

وازشدت شرم دوباره آن راروی بالشت  سرم رامیان دستانم جادادم

 رھاکردم.

خیلی بدشد؟-  

اتفاقا ازاین کھ بھت خوش می گذشت خیلیم خوشحال شده بابا، نھ-

اوناام حالشون مثل توبوددیگھ.بودن.  

چشمانم را بستم وازاین کھ چیزی را بھ یادنمی آوردم احساس بدی 

 آزارم می داد.

ام امتحانش کنی.پاشو بریم ناراحت نباش دیگھ،ھمھ دوست داشتیم تو-

 صبحانھ بخوریم.

صبرکن،ھمھ؟حتی تو؟-  

آره خوب،ببین صالح حدواندازت کھ بیاددستت دیگھ مثل ما یھ جوری -

 می خوری کھ فقط سرخوش بشی.

مثل شما؟-  

آره مثل ما-  
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اریھ چیزی رو بھت ازھمین حالا بگم،این یکی رو ببین ماھی خانم بذ-

و کت من،من غیرتم اجازه نمی ده زنم...نمی تونی بانازوعشوه بکنی ت  

بسھ لطفا صالح،تمومش کن،من نمی دونم چرا ھرروزبایدسریھ چیزبھ -

 من گیربدی واذیتم کنی،یھ روزلباس،یھ روزدست دادن،یھ روزدریا

.تمومش کن دیگھ،مگھ یھ روزم نوشیدنییھ روزانتخاب دوست،رفتن،

 عصرحجره؟

رم،درضمن منو ھمین جوری دیدی نمیای بریم صبحانھ خودم تنھا می 

 و پسندیدی وگرفتی،تمام.

دردگیجگاھم شدت گرفت وچشمانم رامحکم بستم،اوراست می گفت،تمام 

راقبل ازازدواج ھم دیده بودم اما بھ چشمم نیامده بودندوتنھاھدفم   آن ھا

 بھ دست آوردن اوبود.

کھ تنھا  رالابھ لای موھایم یافتم جوانی بودم وقتی اولین تارھای سفید

چندصباحی مانده بود کھ پیمانھ ی صبروتحملم 

لبریزشودوزیربارمشکلات زندگی کمرخم کنم.با این کھ بھ گذراندن 

روزھای سخت عادت داشتم ولی دردسرھای ھرروزه ی کاری و 

تنھا تلنگری مشکلاتم درخانھ با ماھچھره ذھنم را بھم ریختھ بودندو

خودم راتخلیھ کنم.کارشکنی ھا کافی بود تاسراطرافیان فریاد بکشم و

وکم کاری ھای اطرافیانم چھ درکارخانھ وچھ درموردمسائل خانوادگی 

ام ھمگی مزید برعلت شده بودند کھ کج خلقی ھایم روزبھ روزشدت 

بگیرندوتنھا عاملی کھ بھ طورموقت باعث بازگشتن آرامشم شده بود 

می کردم کھ  خبرباردارشدن ماھچھره بود.تاجایی کھ می توانستم سعی

م وقتی بھ خانھ بازمی گردم رفتارخوب و آرامی با ھمسرم داشتھ باش

ارم ولی انگارنوبت او بودکھ بھ وبرای رسیدگی بھ اوبیشتروقت بگذ

 طورناخواستھ ازمن دوری کندوبھ خاطراوضاع جدیدش حساس ترشود.
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شرایط جدیدی پیش آمده بودکھ بھ جای این کھ من وھمسرم را بھ 

باعث دوری ما شده بود و بھ گفتھ ی  دیک ترکندھمدیگر نز

دکترماھچھره شدت ویاراوبسیارزیاد بودوتحمل نزدیک شدن بھ من 

رانداشت واز طرفی ھم باید بیشترازقبل بھ اوتوجھ کرده وحساسیت 

ھایش را ازبین می بردم.کاربسیارسختی بود،حتی از اداره ی کارخانھ 

یراب می کردم و درتمام ھم سخت تر.بایدازدورھمسرم را ازعشق س

سال ھای زندگی زناشوئی با تمام رفتارھای عجیب و پیچیده ای کھ 

ازیک زن دیده بودم آن یکی حسابی مرا بھ دردسرانداختھ بود و محبت 

کردن از فاصلھ ی چندمتری بھ ھمسری کھ تاقبل از بارداری تمنای 

تحمل ھرچھ کم ترشدن فاصلھ ی بین مان را داشت و حال حتی تاب و 

شب ھا با بدنی بوی ھمسرش را ھم نداشت کاری بسیارعجیب می نمود.

خستھ وذھنی خستھ تر بھ خانھ می آمدم وروبھ روی او می نشستم 

بازنکرده حرف راازدھانم می قاپید.وھنوزلب بھ سخن   

می دونم چی می خوای بگی صالح،بریم بیرون شام بخوریم،بریم -

نمی خوام.این محبت کردنای الکی خرید،بریم مھمونی...ھیچ کدوم رو 

رو نمی خوام،وقتی فیلم بازی می کنی می فھمم آقا صالح،انگار این 

بچھ رو ازمن بیشتردوس داری و بھ خاطر اونھ کھ داری بھ من محبت 

 می کنی...

 چھ ربطی داره عزیزم؟یکی بشنوه فکرمی کنھ من قبلا یھ مرد مستبد-

می گرفتم.من کھ ھمیشھ ھمھ زنموبھ بادکتک  زورگوبودم و ھرروز و

ی توجھم بھ تو وزندگی مون بوده،تواوج جوونی این موھای سفیدازکجا 

پیداشون شده؟ازھمون جایی کھ بھ خاطر راحتی و آسایش تودارم توش 

.ن می کنم..ازصبح تا شب جو  
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آره خوب تو راست می گی،فقط موندم اگھ دایی یعقوبم نبود تو دقیقا  -

ھ چی کارمی کردی؟تمام کارا و حساب کتابای داشتی تو اون کارخون

منو دوستای بانفوذشھ و یھ روزاگھ ولتون کنن  ھاون جا کھ دست دایی

 کارخونھ روبھ باد می دید آقایون کارخونھ دارباعرضھ...

طی نھ ماه ھربارکھ برای نزدیک شدن و محبت کردن بھ ماھچھره 

آمد وبا این کھ سمتش می رفتم بین مان ازاین قبیل بحث ھا پیش می 

غرورم را حسابی جریحھ دارمی کردمراعاتش را می کردم وبرای 

آرام تر شدن بھ بالکن وپاکت سیگاری پناه می بردم کھ تازه گی ھا 

ارمغان بارداری ماھچھره ونوزادھنوزبھ دنیا نیامده بودکھ نصیب من 

حفظ کنم. شده بود وبدون آن نمی توانستم دراوضاع بحرانی تمرکزم را  

اوضاع ماھچھره ھم بھترازمن نبود و دکترش اعتقاد داشت کھ دوران 

بدخلقی کردنش زیادازحدطولانی شده کھ غیرعادی بھ نظر می رسدو 

 بایدعلت دیگری را برای این رفتارھا جویا شد...

با ھم فکری اطرافیانم بھ این نتیجھ رسیده بودم کھ با برگزاری مھمانی 

ی گران قیمت و چشم نواز می توانم ھای دوستانھ و خریدن ھدیھ ھا

درراه بھبود اوضاع زندگی ام با ماھچھره وبھترشدن حال او قدم 

موثری بردارم.ماھچھره نھ ماه بارداری را درکنارمن وخانواده اش 

گذراند اما  طبق برنامھ ریزی ھای من درآرامش وآسایش و لذت می

خوب نبود... دیگرمثل گذشتھ حال دلمان  

با تمام شب بیداری ھا و خستگی ھایی کھ با خودبرای مان  تولدفرزند

بھ ارمغان آورده بودشیرینی و لذت خاصی داشت ودرنزدیک ترشدن 

مان بھ ھم تا حدودی تاثیر گزار شده بود.درآن مدت با این کھ کمتر 

با ھم صحبت می کردیم اما حس پیوند عمیق تر بھ واستھ ی ازگذشتھ 

اازسردی گذشتھ بیرون آورده بودوحداقل مشترک مان مار نوزاد تولد
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برای نگھداری پسرمان امید ودیدن کارھای لذت بخش وجذاب کودکانھ 

 ی او ھیجان وخنده بھ زندگی ما بازگشتھ بود.

ساب و کتاب ھای کارخانھ شکل غیرمعمولی گرفتھ چندوقتی بود کھ ح

وتعویض  بودند و بھ نظر می رسید کسری ھا زیادازحد شده اند

نکرده اره ی مدیرمالی و حسابداران ھم کمکی بھ تغییر اوضاع چندب

بودورضا و صابرو حاج یعقوب ھم بیش ازاندازه حالت ھای طبیعی 

داشتند واین کھ می دیدم کسی بھ اندازه ی من در جوش و خروش 

وضع پیش آمده نیست غلیان حالم را بیشتر می کردوحس می کردم کھ 

ذھنم  ازناخودآگاهوافکارو خیالاتی ام دیک شده نامحرم جمع دوستان نز

راه پیدا کرده بودند کھ تجارب گذشتھ وترس بھ خودآگاه آن 

تش ازتکرارمکررات وپنھان کاری ھایی کھ درمحیط اطرافم می شد آ

 آن افکارراشعلھ ورترمی کردند.

سال ازتولد امید گذشتھ بودوما منتظرتولد فرزنددوممان بودیم.شبیھ شش 

شب بازی ای شده بودم کھ دستان حاج یعقوب مرا  عروسک ھای خیمھ

برای اجرای خواستھ ھایش بھ این طرف وآن طرف می 

چرخاندند.پدرماھچھره چندباری غیرمستقیم بھ من تذکرداده بودکھ 

بیشترمراقب اطرافم باشم اما من برعکس او کھ معتقدبودمدت زمان 

ردوستی بھ دوستی دراستحکام ودرستی آن نقشی ندارد ودرست کاری د

آن ارزش می دھد بھ دوستانم باتمام وجوداعتمادکرده بودم 

خراب شدن آن روابط را امری محال می وبعدازگذشت سال ھا 

پنداشتم.دوروزبھ تولددخترمان مانده بود کھ ماھچھره روبھ رویم نشست 

زمدت ھا خواستارمکالمھ ای مھم شد.وبعدا  
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گذره وبا وجودتمام  صالح الان سال ھاست کھ از ازدواجمون می -

مشکلاتی کھ باھم داشتیم ھیچ وقت ازت چیزی نخواستم کھ برام مھیا 

 نکرده باشی و بھ خاطراین ازت ممنونم.

خوب الانم چیزی می خوای؟ -  

خوب راستش نگرانی ھای من با تولددومین بچھ مون دارن خیلی  -

ت زیاد می شن وازطرفی ھم سال دیگھ امیدباید بره مدرسھ ومن دوس

ندارم بچھ ھامون توی این محیط بزرگ بشن،خودت کھ داری 

 اطرافیانمون رو می بینی.

اطرافیانمون چشونھ؟ -  

یھ جوری این سوال رو می می بندی و مسائل صالح چرا چشماتو رو -

 پرسی کھ فکرکنم آینده ی منو بچھ ھات برات مھم نیست؟

شاخھ بھ آن واقعا ازحرف ھایش سردرنمی آوردم وافکارم را ازاین 

شاخھ می پراندم تا شاید منظورحرف ھایش راپیداکنم،نگاھی بھ چھره 

فتھ و گنگ من انداخت.ی درھم ر  

ببین عزیزم من نشستم وبررسی کردم بھ این نتیجھ رسیدم کھ واقعا -

داریم عمرمون رو این جا تلف می کنیم،الان تمام خانواده ھا ی 

ی و تحصیل ازسن کم می سرشناس اطرافمون بچھ ھاشونو برای زندگ

فرستن کشورھای پیشرفتھ تا تو محیط خوبی رشدکنن وبھ مدارج بالا 

 برسن.

حالا مگھ این جا چھ ایرادی داره؟ما خودمون بھترین مدارس و  -

تو  رونابغھ وتاجروپولداراین ھمھ دانشمند ودکتپس دانشگاه ھاروداریم،

ودما مگھ توی ؟خداریم  کجا درس خوندن و زندگی کردن این مملکت 
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زه داشتھ ھمین مملکت بھ ھمھ جا نرسیدیم،بچھ ھامم اگھ جنم و جرب

پیشرفت می کنن.باشن مثل خودم   

دلت خوشھ بھ جاھایی کھ می خواستی رسیدی؟وسط جوونی نصف  -

موھات سفید شده و شبا بدون سیگاروقرص خواب حتی یک ساعت 

ی با اخم وازت بگیرن یھ جوررنمی تونی بخوابی.شیشھ ی مشروب 

وتخم می شینی یھ گوشھ کھ نمی شھ باھات یھ کلام حرف زد،الان 

چندسال می شھ کھ باھم مکالمھ ی بیشتر از پنج دقیقھ توی یک روز 

 نداشتیم؟مسافرتامونم کھ ھمش جداازھم بوده.

؟ دلیلش زندگی کردن تو ایرانھ ماھی خانم زیادحرف نمی زنیم دلیلش-

ھ غرزدن و منم با این تو شروع می کنی بمیایم حرف بزنیم اینھ کھ تا 

ترافیک کاری تو طول روز واقعا اعصابم نمی کشھ با حرفات مثل متھ 

و سوراخ کنی.رمغزم   

ترافیک کاری رو خوب گفتی،اونم از کارت،دلت خوشھ کارخونھ  -

داری،نصف بیشترسھم کارخونھ واسھ شرکا،اعصاب خوردیش و 

 حرص و جوشش مال تو...

چی بازاین بحث مسخره رو پیش کشیدی ماھی؟می گی  الان واسھ -

چی کارکنم؟بعدمی گی چرا باھام یھ کلمھ درست و حسابی حرف نمی 

 زنی.

بھ خدا تو اگھ بھ حرف من گوش کنی ضررنمی کنی،من بھ فکرآینده  -

ی خودمونو بچھ ھامونم،می گم بیا جمع و جورکنیم بریم یھ گوشھ ی 

شرفتھ زندگی کنیم.تو کھ دیگھ این جا این دنیا توی یھ کشورآروم وپی

پدرومادری ھم نداری کھ بگی وابستگی داری.می ریم پیش برادرمن 

 کھ توام نگران زندگی وکارتوی کشورغریب نباشی.
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من ازوقتی با تو ازدواج کردم داداشتو ندیدم اون وقت پاشیم جمع  -

ون کنیم و بریم اون ورچی بگیم،اصلا مگھ ما می دونیم اون خودش ا

اون با ورچی کارمی کنھ؟باباتم کھ ھمیشھ ازدستش شاکی بوده وھست.

 خودخواھیاش خانوادش رو ول کردو رفت.

با اونو این جا نگھ داره تا  بابام خودخواه بود کھ می خواست -

طرزفکرمامان وبابا زندگی کنھ،اون رفت دنبال 

طرزفکرخودش.درضمن توام خودت خانوادت رو ول کردی و اومدی 

ان دنبال زندگی ای کھ دوست داشتی،پس بھ برادرمن نگو تھر

تو خانوادت رو خودخواه.من کنارپدرومادرم بودم کھ برادرم رفت،ولی 

 تک وتنھا گذاشتی و اومدی.

دلم گرفت.ماھچھره راست می گفت.حق نداشتم القابی راکھ سال ھا 

خود بردوش می کشیدم بھ دیگران نسبت دھم.شایدترس ازشروع 

ادارم می کرد کھ درمقابل آن خواستھ ی ھمسرم مقاومت دوباره و

نمی خواستم درآن کنم.من دیگرتوان ازاول ساختن زندگی ام را نداشتم.

شرایط با ھمسرم بحث کنم وباجملھ ای کھ دیگردرزندگی مان تبدیل بھ 

 کلیشھ شده بودبھ مکالمھ پایان دادم:

راجعبش فکرمیکنم...-  

 

 فصل نوزدھم 

 

دخترمان آتنا بھ دنیاآمد.شب تولدش تاصبح دربیمارستان کناراووھمسرم 

ماندم.نیمھ ھای شب برای قدم زدن وسیگارکشیدن ازاتاق خارج شدم 
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را روشن نکرده بودم کھ روی صندلی  وبھ حیاط رفتم.ھنوزسیگارم

نان گوشھ ی حیاط صدای شیون وگریھ ی دختری نظرم راجلب کرد.چ

ھ دردلم آشوب بھ پاشدوبھ سمتش رفتم.نزدیکش سوزناک نالھ می کرد ک

ازه گرفتم.شدم وبرای نشستن اج  

شید حالتون خوب نیست خانم؟می تونم بشینم وبپرسم چی شده؟ببخ-  

باچشم ھای پف کرده نیم نگاھی بھ من انداخت واشاره کردکھ بنشینم 

وال من شودشروع بھ صحبت کردن کرد.وبدون این کھ منتظرتکرارس  

دلم تنھام گذاشت ورفت...پدرم،عزیز-  

صدای حق حقش آه ازنھادمن ھم بلندکرد،بلندشدم وبرایش ازبوفھ ی 

یمارستان بطری آبی خریدم.ب  

ن اتفاق افتاد؟واقعامتاسفم،چی شدکھ ای-  

 چندجرعھ آب نوشید.

 چندسالی می شدکھ مریضی لعنتی عذابش می داد،امشب دیگھ ازپا-

 درش آورد...

دادم وراجع بھ مادرش پرسیدم.تکیھ بھ پشتی صندلی   

مادرم چندسال پیش ازپدرم جداشدوازدواج کرد.اگھ پیشمون می موند -

اوضاعمون بھتربود،نبایداین کارو باما می کرد،من نتونستم دست تنھا 

 کاری برای بابابکنم...

یادآقاجانم افتادم،من ھم بعدازرفتن ننھ جان نتوانستم برای دردھای او 

تھ در صندوقچھ ی خاک خورده ی دلم را برای آن کاری بکنم.ناخواس
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دخترگشودم.شایدمی خواستم آن طورکھ دراین مواقع معمول است برای 

خاطر داغ دیده ای کاری کرده باشم.تسلی   

منم چندسال پیش پدرومادرم رو ازدست دادم،اونم وقتی سال ھا -

ازشون دوربودم وحتی نشدواسھ بارآخرببینمشون،تو می گی کاری 

ای پدرت نکردی،من مطمئنم ھمین کھ پیشش بودی براش خیلی بر

 کاراکردی،اما من حتی نمی دونم سنگ قبرپدرومادرم چھ شکلیھ...

فضای شب وسکوت بیمارستان غم دل صدای گریھ اش قطع شده بودو

ھردویمان را فزونی داد.سرش رابھ طرفم برگرداند وبھ چھره ام 

ستھ بود.پاکت را ازجیبم نگاھی عمیق انداخت.سیگارم دردستم شک

گربردارم.درآوردم کھ نخی دی  

بعدازرفتن اونا سیگاری شدی؟-  

بین مان ردوبدل  شاید بی ربط ترین سوالی کھ درآن لحظھ ممکن بود

لش را بھ بی ربط شودھمان بود ولی نمی دانم چرامن ھم جواب سوا

 ترین شکل ممکن دادم.

بعدازاتفاق امشب ممکن بتونی با اگھ این سوال رو پرسیدی کھ بدونی -

سیگارخودتوآروم کنی بایدبگم سیگارھیچ وقت ھیچ کس روتوی ھیچ 

کجای دنیا واقعا آروم نکرده وھیچ مشکلی رواساسی حل نکرده،آدما 

سیگاروھزارچیزدیگھ می کشن کھ خودشونو گول بزنن کھ مثلا 

حالش زندگی می کنن.آدم باید قدر دارن بدچنددقیقھ درروزنفھمیدن چ

نھ الکی...واقعا خوب باشھ   

کھ جوری نگاھم می کردکھ انگارگیج و گنگ بود،ازفھمیدن حرف ھایم 

 ناامیدشد دوباره گریھ راسرداد.
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حالا من چی کارم کنم خدا،تنھا شدم،اصلا باید کجابرم الان،کارای -

باباموچھ جوری انجام بدم،من ھیچ وقت عرضھ ی انجام ھیچ کاری 

ا تمام مریضی و درداش ھمیشھ ھمھ ی کارای منو رتق رونداشتم.بابام ب

و فتق می کرد،حالا من نشستم این جا وحتی نمی دونم باید چی 

چرا تنھام گذاشتی...کارکنم،بابای نازم   

خیلی دلم برایش سوخت،ازچھره ودستان ظریف وطرزحرف زدنش 

معلوم بود کھ کم سن وبی تجربھ است.دوست داشتم کھ درآن شرایط 

دکھ تنھا نیست وکسی کمکش می کند کھ کارھای مربوط بھ حس کن

لی ازجیبم درآوردم وبھ دستش دادم.تشعیع پدرش راانجام دھد.دستما  

من می تونم کمکت کنم؟-  

نھ ممنون،حتما شماام بھ خاطربیماری یکی ازبستگانتون این جایید -

 دیگھ،خودم بایدیھ فکری بکنم،اصلا چرا شما باید بھ من کمک کنید؟

قبول کند  وال او سوال خودم ھم بود ولی برای این کھ کمکم راس

 برایش جوابی پیدا کردم.

من ھمیشھ بابت قصوروکوتاھیم نسبت بھ پدرومادرم احساس بدی -

توی این شرایط حال داشتم،اگھ می شھ اجازه بدی با کمک کردن بھ تو 

 خودمو خوب کنم...

وحسابی ای ھم ندارد کمی دیگرصحبت کردیم ودانستم کھ اقوام درست 

کھ درآن شرایط پشت وپناھش باشند و این مسئلھ بیشترترغیبم کرد کھ 

اورا بھ منزلش  یش صبح بودکھ با تاکسی ایکنارش بمانم.گرگ وم

فرستادم.برای ترخیص ماھچھره ودخترم وانجام کارھای پدرآن دخترکھ 

 منیرنام داشت بازگشتم.

رخیابان رانوازش می کرد.خستھ ورنجوباران نم نم می بارید وتن   



                         
 

164 
 

ازپدرومادرھمسرم خواستم کھ پیشش بمانندتا برای انجام کارھایم 

وبا این کھ ھمھ بھ خصوص ماھچھره چندساعتی منزل راترک کنم 

ازاین کھ درآن موقعیت تنھایشان می گذاشتم ازمن دلخور شدنداما چاره 

درب  ی دیگری نداشتم وباید برای کمک بھ منیرمی رفتم.وقتی جلوی

بیمارستان رسیدم منیررادیدم کھ با فریادوشیون بر سروصورتش چنگ 

می کشد،بھ سمتش رفتم وازروی زمین بلندش کردم و دلداری اش 

دادم.انجام کارھای پدرش تا شب بھ طول انجامید ودرآن شرایط حتی 

را  نتوانستم جواب تماس ھایی کھ ازخانھ وکارخانھ می شد

ندھمسایھ ودوست وآشنای .بعدازمراسمی کھ با چبدھم

 دورمنیربرگزارشد ازاوخواستم کھ تامنزل برسانمش.

ده وبی خانھ ی کوچک واجاره ای دروسط شھرمنزل دخترک تنھامان

 کس وکارشده،بود.وقتی رسیدیم با سری افکنده بھ سمتم برگشت.

من حتی اسم شماروھم نمی دونم ونمی دونم ازکجا اومدیدو کی ھستید -

کھ توی  ت خداواقعا خوبی ھستید،شایدم فرشتھ ای ازسماما شما انسان 

ھ می گفت خدا ھیچ .پدرم ھمیشهاین بی کسی و تنھایی برای من فرستاد

،اون سروقت بھ کمک بنده ھاش میاد،من امروزبھ وقت دیرنمی کنھ 

مان پیداکردم،راستی اسمتونو بھم نگفتید؟این حرفش ای  

حال اون دنیایی می شھ فکرمی کنم وای بھ اسمم صالح،درضمن من -

ش من باشم.ھ فرشتھ ک  

لبخندی زدم وشماره ام رابرایش نوشتم تا اگرکاری داشت تماس 

بگیردواوھم قول داد کھ بدون خجالت روی کمک ھای من 

 درھرشرایطی حساب بازکند.
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خودم را برای شنیدن سرزنش ھای خانواده ھمسرم وخودش برای تنھا 

آماده کرده بودم اماوقتی بھ خانھ گذاشتن شان برای یک روز کامل 

رسیدم ھمھ چیزبرخلاف تصورم طبیعی بودوبا ورودم بھ خانھ 

پدرومادرماھی چنددقیقھ ای ماندند وبعدرفتندوماھی ھم برای خواباندن 

بچھ ھا بھ اتاقشان رفت وبا این کھ فضای خانھ کمی سنگین بوداماخستھ 

دن ھمسرم ترازآن بودم کھ برای دیدن بچھ ھا ودرآغوش کشی

اپھ بلندشوم وھمان وتشکرازاوبرای بھ دنیا آوردن دخترمان ازروی کان

 جا خوابم برد...

وباخریدن ھدیھ ھای گوناگون پیش  چندوقتی بھ ھمان منوال ھمیشگی

روی کارکردن ھای  ھمسرم می رفتم تا شایدھدیھ ھاسرپوشی شوند

چشمان زیادازحدوبی توجھی ھای ناخاستھ نسبت بھ خانواده ام اما 

وسردی درونش را نشانم می دادند و حالم را می  ماھچھره بی تفاوتی

وکم کم متوجھ شدم کھ دیگرخبری ھم ازگلایھ ھای ھمیشگی  شوراندند.

را ناشی ازبالارفتن درک وآن  اونیست ونمی دانستم باید خوشحال باشم 

ان ناامیدشدنش ازتغییررفتاروشرایط کاری ام یا ھماو ازشرایطم بدانم یا 

طور کھ دکترھا می گفتند دراثرزایمان دچارھمان افسردگی موقت 

 بعداز فارغ شدن...

ھ ختم عدرھرصورت ازاین کھ دیگرھرشب صحبتمان بھ دعوا ومراف

نمی شد واوسرگرم رسیدگی بھ کارھای بچھ ھا بودومن ھم بعدازطی 

کردن یک روزکاری سخت بھ استراحت می پرداختم احساس آسودگی 

ا بعدازچندماه شرایط کسل کننده وتکراری شدوسردی می کردم ام

 ودوری ماھچھره درزندگی مان برایم نمودپیداکرد.

وخامت اوضاع روقتی جویای وضعیت زندگی ام شدندو رضا وصاب

کردند کھ گفتم رادیدندپیشنھادیک سفردونفره ی چندروزه بدون بچھ ھارا
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ھانھ کرده وازآمدن بھ قبلا بھ ھمسرم این پیشنھادراداده ام اما بچھ ھاراب

.سفرسرباززده  

خوب صالح جون تو انقدرتواین کارخونھ موندی وازصبح تا شب -

کارکردی کھ منم دیگھ نمی تونم اخلاق خشک وجدیتو تحمل کنم چھ 

برسھ بھ اون ماھچھره ی بیچاره کھ یھ زنھ وازشوھرش توقعات خاص 

 خودشو داره.

ندگی مون بھانھ تراش نھ رضا بحث این چیزا نیست،ماھی ازاول ز-

،ھیچ وقت قدرزحمتایی روکھ من واسھ این زندگی کشیدم وپرتوقع بود

بود کھ ھمچین می ندونستھ وگرنھ الان بایدخوشحال ترین زن دنیا 

دو می زنھ  شوھری داره کھ ھرروزبھ قول تو ازصبح تاشب سگ

ن کھ ھروقت می رسم خونھ قیافھ ی ش،نھ ایواسھ آسایش زن وبچھ 

وبھم ریختھ وغمبرک زده شو تحویلم بده کھ بھم بفھمونھ درھم 

اززندگی بامن ناراضیھ،می دونی چندماھھ ما باھم... ولش کن بابا این 

 حرفا گفتن نداره.

اگھ ھمھ ی دنیارم داشتھ باشن بازم دنبال توجھ وعشق  صالح جون زنا-

.ھشوھرشونن واین مھم ترین تغذیھ ی روحشون  

غذیھ ی روح خانم؟اشتم واسھ تامین تاون وقت من چی کم گذ -  

ھمھ چی کھ خریدن عطروکفش ولباس و ماشین نیست،باورکن گفتن -

چندتا جملھ ی محبت آمیزازتھ قلب،یھ آغوش گرم ویھ توجھ عمیق 

وتشکراززحمتایی کھ برای تو وبچھ ھا می کشھ تاثیرش ازصدتا کادو 

ری کھ ازسربازکنی وبدون عشق واحساس قدردانی براش می گی

من ،صالح جونزنھا حسای ازتھ دل رو می فھمن و می خوان.بیشتره.

توی زندگی مشترک خیلی بالا وپایینارو طی کردم تا قلق روحیھ ی 
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خانما دستم اومده،اونا واقعا انقدرم کھ ھمھ می گن پیچیده نیستن،فقط 

 عاشق عشق ومحبت و توجھ واقعی ان نھ الکی.

م سگ دو می زنم؟ارعشقم واقعی نیست؟پس واسھ کی د-  

آره می دونم،خانما ھم اینو می دونن ولی اونا دوس دارن علاوه -

رو ھم ازشوھرشون یی بردیدن این تلاشا ھرازگاھی یھ چیزا

بشنون،مثل دوستت دارم عزیزم وھمھ ی این کارارو واسھ تو می کنم 

وازاین جورحرفا دیگھ.گوش بده بھ حرف من،من چندتاپیرھن ازتو 

دم توزندگی مشترک عزیزمن.بیشترپاره کر  

الان می گی چی کارکنم؟-  

پاشوبرودوتا بلیط بگیر،البتھ واسھ جایی کھ می دونی خانمت اون -

جارو خیلی دوست داره،بعدشم بروپیشش وبھ یھ شام دعوتش کن وبھش 

ارید پیش پدرومادرش و برید دوتایی ماه روزبذ بگو بچھ ھاروچند

 عسل.

شترکی نداری کھ انقدرخوب می رضا تو مطمئنی بازنا ژن م -

 شناسیشون؟

با جاخالی دادن ازخودکاری کھ رضا بھ سمتم پرت کرد ازدفتربیرون 

آمدم وبھ سمت ماشین رفتم کھ شماره ی ناشناسی روی تلفن ھمراھم 

…افتاد  

صدای دخترک بیچاره را کھ ازشدت گریھ گرفتھ بود بھ زورشنیدم وبھ 

را جلوی دربازخانھ پارک کردم سمت خانھ اش بھ راه افتادم.ماشین 

وداخل حیاط شدم.منیرھمان دختربی نوارادیدم کھ گوشھ ی حیاط نشستھ 

بودوگوش ھایش را گرفتھ بودتا صدای فریادھای پیرمرد صاحب خانھ 
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بودنشنود.بھ  را کھ بادادو بی داد درحال ریختن وسایل اوبھ حیاط

 سمتش رفتم.

نھ؟کچی شده؟این چرا این جوری می -  

ل اجاره شو ندادم داره وسایلمو می ریزه بیرون.حسابی کھ حقوق پو-

بازنشستگی بابا توش بودوباھاش اجاره رو می دادیم بعدازفوتش بستھ 

حسابی پیدا کنم و ھیچ پولی شدومنم ھنوزنتونستم کاردرست و

ندارم،گفتم بھم چندماه مھلت بده یھو عصبانی شد شروع کرد بھ این 

 کارا.

دربھ دری ھا  مردبی وجدان ناراحت شده بودم کھ یادبھ قدری ازدست 

وآوارگی ھای خودم زمانی کھ ھم سن منیربودم وھیچ پول وپشتوانھ ای 

سمت پیرمرد رفتم و دستش را گرفتم.نداشتم افتادم.بھ   

مردک با کدوم مجوزداری وسایل این دخترومی ریزی بیرون؟خجالت -

 نمی کشی؟این دخترپناھی داره؟

بطی داره،چی کاره ی این دختری؟فامیل ازآسمون بھ توچھ ر -

 افتادشی؟

توفکرکن ھمین طور،اجاره ی عقب افتادت چقدره؟بگو بندازم جلوت  -

 وسایلشو جمع می کنم ازاین خراب شده می برمش.

خلق وخویش عوض  تا بوی پول بھ دماغش خورد معتاد پیرمرد طماع

.ھ ی لب ھای پرچین وچروکش نقش بستشدولبخندی گوش  

نھ مثل این کھ واقعا براش ازآسمون افتادی،آخھ من چھ گناھی کردم -

نیستم بھ این واون بختی یکی دیگھ روبدم،من کھ میلیونرکھ باید تاوان بد

قدمرغ دونیھ،کلا  ،پول کرایھ خونھ ببخشم،یھ نگاه بھ این جا بنداز
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چقدرکرایھ ش می شھ کھ اونم ببخشم،ھمھ ی درآمدمنم فقط پول ھمین 

.جاس  

بعدازگوش کردن بھ اراجیف ومھملات بی سروتھ پیرمرد مقداری 

بیشترازطلبش را بھ اودادم ووسایل کھنھ وشکستھ ی منیرراھمان جا 

ھا کردیم وازآن خانھ بیرون آمدیم.ر  

اشتی تو اون خونھ بخوای برداری؟چیز مھمی کھ ند-  

ش را با آستینش پاک کردوجواب داد.اشک ھای  

قدیمی وکھنھ چیزی توی خونھ نمونده بود،توی این نھ جزچندتاوسایل -

چندماه مجبورشدم خیلی ازوسایلو بفروشم بھ سمسارمحل تاواسھ خودم 

 غذا جورکنم.

چرا بھم زودترزنگ نزدی؟مگھ نگفتم اگھ مشکلی داشتی بھم زنگ -

 بزن؟

روم نشد،امروزم مجبورشدم بھتون زنگ بزنم.حالا داریم کجا می -

م تواون خونھ؟ریم؟دیگھ برنمی گرد  

پول اون مرتیکھ رو دادم ومی گی ھیچ چیز قابل استفاده ای ھم نھ،-

 نداشتی تو اون خونھ،دیگھ واسھ چی برگردی.

چی کارکنم؟حالا -  

تم.یادآن سال ھایی افتادم کھ خودم روزی چندبار این جملھ را می گف  

یھ سوئیت می گیرم تا ببینیم چی می شھ؟ می ریم برات-  

ی خجالت می کشم؟آخھ من خیل-  
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خجالت نکش،خودم  دلم خواست کمکت کنم،اگھ نمی خواستم،نمی -

 کردم،دیگھ گریھ نکن.

چقدرآن زمان ھا دوست داشتم کسی ھم بھ من این حرف ھا 

رابزندوکنارم باشدومشکلاتم رابھ آسانی حل کند،اما پوست ازجسم 

راه  ل شدند وجوانی ام رادرایننحیفم کنده شدتا مشکلات مالی ام ح

کردم. صرف  

مثل دفعھ ی قبل سروسامان دادن کارھای منیرتا شب بھ طول انجامید 

وخستھ ترازھمیشھ بھ خانھ ای کھ دیگرماننداوایل زندگی مشترکمان 

ھ ھا بازی ذوق وشوق بازگشتن بھ آن جارا نداشتم برگشتم.کمی با بچ

درآغوش ماھچھره بھ خواب رفت امیدازمن  کردم وبعدازاین کھ آتنا

خواست کھ برایش درتخت خوابش قصھ بگویم وبرای اولین بارطعم 

شنیدن قصھ اززبان پدرش رابچشد.قصھ ھایی کھ درذھنم بودند بھ 

آن  را نظرم محدود وتکراری آمدند وتصمیم گرفتم داستان زندگی خودم

روستا می دویدم وروی  بودم وتا بالای تپھ ی بلندسن او زمان ھا کھ ھم

برایش تعریف کنم.یادم آمدکھ روزی بالیلا وقتی چمن ھا غلت می زدم 

ازمدرسھ برمی گشتیم ازدرخت آلبالو آویزان شدیم وبعدازاین کھ 

ازخوردن میوه ھایش سیرشدیم شروع بھ پرتاب کردن آلبالوبھ سمت ھم 

کردیم وبعدازظھرھم بھ خاطررنگ گرفتن لباس ھایمان کلی 

رادردھانم ھای نیمھ رسیده ادرھایمان کتک خوردیم.طعم گس آلبالوازم

کوب شده ی حس کردم وغم ازدست رفتن آن روزھااحساس سر

ا ازصندوقچھ ی خاک گرفتھ ی حافظھ ام بیرون ریادآوری خاطرات 

بوی گل ھای سرخ وزردوسفیدونم کلبھ ی قدیمی وقالی کشیدند ودوباره 

جان برایم زنده شد.غرق رنگ ورورفتھ ونان دست پخت ننھ 

اطرات صدای امیدرادرتاریکی شنیدمدرخ  
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بقیھ ی قصھ رو نمی گی؟ چی شد بابا جون چرا-  

آره باباجون صالح کوچولوبعدازمدرسھ وقتی برمی گشت خونھ و -

زمین کشاورزی وبھ  نھارشو می خورد بایدسریع می رفت سر

 آقاجونش کمک می کرد.

خستھ نمی شد؟-  

خیلی دوست داشت؟چراولی این کارو-  

بابا جون این قصھ ی خودت بود؟توتوی اون روستا زندگی می -

 کردی؟

آره باباجون-  

ه؟دلت واسھ مامان وبابات تنگ شد-  

آره خیلی،ولی دیگھ نمی شھ ببینمشون،ازاون جا رفتن،اون موقع ھا -

فرارکنم وبیام این جا حالاکھ این جاام  ھرکاری می کردم کھ ازاون جا

از ھیاھوی این جا و آدماش فرارکنم وبھ اون جا پناه دوست دارم 

 ببرم،آدم موجودعجیبیھ،معلوم نیست واقعا کجاحالش خوبھ...

صبح قبل ازرفتن بھ کارخانھ سری بھ منیرزدم،حالش انقدرخوب شده 

احساس خوبی بھ من دست داد، چندباری کھ دیده بودکھ ازدیدنش 

وفریاد.تا بھ حال چھره اش یا شیون  بودمش یا درحال گریھ ونالھ بود

رابدون اشک وماتم زدگی ندیده بودم.وقتی لیوان چای رابھ دستم داد 

یک لحظھ درچشمان سیاه ودرشتش سادگی و معصومیت لیلا 

رادیدم.زیبا ومظلوم وبی گناه بود.اگرخانواده ای با شرایط مناسب 

داشت حتما پسرھای زیادی برای خواستنش بھ این دروآن درمی زدند 

لی ازبخت بد تنھا وآواره شده بود.و  
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خوب تعریف کن ببینم ازدیشب تاحالا مشکلی نداشتی کھ؟این جا -

 راحتی؟

نبودید دیشب باید یھ کارتن پیدا می کردم  آره ممنون آقاصالح اگھ شما-

 وتا صبح زیریھ پل می خوابیدم.

و درس خوندی؟دیگھ بھش فکرنکن،ببینم ت-  

بودوھمیشھ اصرار داشت ھرجوری شده من آره،بابام خودش فرھنگی -

ش وخیم ضاعلیسانسمو گرفتھ بودم کھ او درس بخونم،تازه سھ ماه بود

ھرجابردمش نمی تونستن  شد،باورتون نمی شھ اگھ بگم یک سال تموم

تشخیص بدن کھ بیماریش چیھ وبدن بیچاره رو مثل موش آزمایشگاھی 

مام تشخیص ھا اشتباه بل ازفوتش تازه فھمیدن تکرده بودن ودوھفتھ ق

 بوده ومشکلش چی بوده.جزخداپیش کی شکایتمو ببرم...

ای بابا،گفتم دیگھ بھ این چیزافکرنکن،الان بایدفکرسروسامون دادن -

 زندگیت باشی،نگفتی چی خوندی حالا؟

لیسانس حسابداری دارم.-  

کارم کردی تاحالا؟-  

بودچندماه رفتم اون موقع ھا کھ درسم تموم شده بود وبابابیمارستان -

وبعدازدوماه گفتن این مدت  سرکارتوی یھ شرکت ولی بھم حقوق ندادن

،بعدا بدون حقوق وبرای تایید کارکردنت این جا بودی کھ تاییدنشدی

شنیدم الان  ازیکی از ھم کلاسی ھام کھ اونم ھمین اتفاق براش افتاده

ایا بعضی جاھاواسھ این کھ کسی رواستخدام نکنن وحقوق وبیمھ ومز

نیفتھ گردنشون ازآدمای ناشی ومحتاج کاربھ این روش بیگاری می 

کشن وبعدمی گن تایید نشدیم ونفربعدی میاددوماه براشون مجانی 

 کارمی کنھ،این کارواقعا غیرانسانیھ.
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من ھی میخوام توازچیزای خوب وامیدبھ آینده حرف بزنی ولی تو -

دیگھ،اتفاقا من توی بازبرمی گردی بھ گذشتھ،حالا این حرفاروول کن 

کارخونھ احتیاج بھ یھ نفردارم کھ بھ حساب وکتابام رسیدگی 

یکی رو می خوام کھ حواسش بھ حساب رسی کنھ،حسابدارداریم ولی 

اره...یھ موقع عدداروکم وزیادنذ باشھ کھھای خودحسابدارمم   

قراردادھای جدید باھم بھ ترکیھ  حاج یعقوب ازمن خواست برای انعقاد

اره م وبااین کھ قراربودبا ھمسرم بھ مسافرت بروم اما دوبسفرکنی

.ماھچھره بارھا ازاین کھ من تنھا وبدون سفربھ وقت دیگری موکول شد

او بھ مسافرت بروم ابراز نارضایتی کرده بودوھربارمجبورم می شدم 

رضا یا صابررا برای بستن قراردادھا بفرستم.اما این باراحساس می 

وکمی تنوع بھ زندگی  رای ھردوی ما بھتراستکردم چندروز دوری ب

 مان می بخشد.

وقتی می دونی دوست ندارم تنھا بری مسافرت و می گی دوست -

داری بری چون برای جفتمون بھتره یعنی تشخیص دادی من با 

دوتابچھ بمونم خونھ وتوبری دنبال خوش گذرونی وبرگردی زندگی 

 مون خیلی عالی می شھ؟

چی؟دارم واسھ کارمی رم،درضمن با دایی خوش گذرونی یعنی  -

 خودتم می خوام برم کھ.

ع دادی.خوب برو،ممنون کھ بھم اطلا -  

ماھی حتما می رم،لطفا تو این مدت کھ نیستم یکم فکرکن وتورفتارت  -

چون خیلی وقت دیگھ اون ماھی سابق نیستی...با من تجدیدنظرکن   

ترجیح می دادم با خوشی ازاوخداحافظی کنم واوھم با برخوردبھتری 

مرا بدرقھ کندوبھ این سفرجوردیگری نگاه کنیم وخواھان بازگشت 
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عشق ودل تنگی وبی تابی عاشقانھ بھ زندگی رنگ ورورفتھ ی 

خودباشیم ولی چمدانم را خودم بادل خوری بستم وازاتاق کھ بیرون 

خداحافظی نکند بھ اتاق دیگری رفت آمدم ماھچھره برای این کھ 

 ودررامحکم پشت سرش بست...

تاچندساعت درمسیرفرودگاه وزمان پروازھواپیما عصبانی وناراحت 

یعقوب متوجھ حالم شد. بودم کھ حاج  

آقاصالح پکری؟چی شده ازوقتی راه افتادیم سمت فرودگاه تاالان -

 اخمات توھمھ؟

راستی با کدوم شرکت ھیچی حاجی ولش کن سراین قصھ درازاست،-

 قرارداد می بندیم؟...

رئیس شرکت اوزکان کھ یکی ازتولیدکنندگان بزرگ پارچھ وپوشاک  -

را برای ما رزروکرده واتومبیل بود اتاقی دربھترین ھتل  دراستانبول

قرارداده بودوبعدازچندساعت ن وراننده ی شرکت را دراختیارما

ھ سمت آن جا راه استراحت صبح برای بازدید محصولات شرکت ب

 افتادیم.

دراتاق رئیس منتظرنشستھ بودیم وقھوه می خوردیم تا جلسھ ی ایشان با 

 دیگرخریداران ازکشورھای ھمسایھ تمام شود وپیش مابیایند.

وقتی دراتاق بازشدومنشی آمدن رئیس را بھ ما اطلاع داد ازاین کھ 

.معتبری یک زن است بسیارتعجب کردمرئیس چنین شرکت بزرگ و  

زکان ھستم،خوشحالم کھ اینجاھستید.سلام،اسلیم او-  

 فارسی را بالھجھ ی خاصی خیلی سخت صحبت می کرد،صورت

بھ چھره اش جذابیتی خاص  جدی وزیبایی داشت واعتمادبھ نفس بالا
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منصب ریاست بخشیده بود،کت وشلوارزنانھ واستایل محکمی کھ داشت 

 را برایش برازنده تر کرده بود.

د من فارسی بلدھستم،مادرم ازمھاجران روس تعجب کردی-

ود اھل شھرتبریز ایران بزندگی می کرد،پدر بودودرکشورآذربایجان

ماجرای عشق  نا شدوبعدھمآشدرسفری کھ بھ باکو داشت با مادر

وشروع زندگی مشترک.من ھم بعدازتمام شدن دبیرستان برای ادامھ ی 

انتخاب کردم چون را ینس این جاالیا رفتم و برای بیزتحصیلم بھ ایت

ازصمیم قلب دوست ون راتعلق خاطرخاصی بھ ترک ھا دارم واین خ

 دارم. 

درتمام مدت زمانی کھ مشغول صحبت کردن بودنگاھش را ازروی 

ش برمحیط  صورتم برنمی گرداند واین استحکام درسخنرانی وتسلط

نظرم را جلب کردوبعدازمدت ھا ومنعقدکردن صدھا قرارداد کھ ھمھ 

رمقابل او احساس ضعف م بھ راحتی آب خوردن شده بودند دبرای

 وکوچکی کردم.

شما آقای یعقوب را قبلا دیده بودم ولی دوست شمابرایم آشنا نیستند،این -

 جاآمده بودند؟

نھ این آقاصالح ازسھام دارای کارخونھ ھستن واین بارمشتاق بودن -

گفتھ بودم کھ برای بستن قرارخودشون تشریف بیارن.البتھ من بھشون 

ازنزدیک سبک وشیوه ونظم کاری خاص کارخونھ ھا  ھواقعا حیف

ایشونم مثل شما تو این عرصھ خیلی وشرکت ھای دیگھ رونبینن.

بیزینس بودن.مت کشیدن وازسن کم دنبال زح  

آقای صالح ازدیدنتون خوشحال ھستم،شرکت وکارخانھ ی اوزکان -

.ھمیشھ ازھمکاری باکارخانھ ی شماراضی بوده  
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ازاین کھ بامن بھ گرمی وبامحبت برخوردمی کرداحساس خوبی کردم 

چون دراولین لحظھ کھ اورادیدم توقع چنین رفتارمتواضعانھ ومھربانی 

راازچنین شخصیت پرقدرتی کھ باشرکت ھای کشورھای زیادی 

 ھمکاری می کردواسم ورسم بزرگی داشت،نداشتم.

رفتیم  کرده بودبھ اتاق ھتلی کھ شرکت اوزکان برایمان رزرو

 تابعدازاستراحت وصرف نھاربرای دیدن محصولات جدیدوعقد

 قراردادبرگردیم.

ھمھ چیزخوب پیش می رفت ومابابھترین شرایط باآن ھامعاملھ کردیم 

ھمان صاحب اوزکان وآماده ی بازگشت بودیدم کھ اسلیم 

دستیارخصوصی اش را بھ ھتل فرستادتاکارت دعوت جشن بالماسکھ 

اوترتیب داده بودبھ دست من برساند.بھ حاج یعقوب گفتم کھ ای را کھ 

بایدبرگردیم چون رضاتماس گرفتھ وخبرعودت داده شدن تعدادزیادی 

داده ومنیرھم درحساب ھای شرکت اختلافات  کارخانھ را ازپارچھ ھای

زیادی پیدا کرده است.حاجی کھ حال بھم ریختھ ی مرا دید پیشنھادداد 

بھ کارھارسیدگی کندومن باروحیھ ای ازگرددتابرای جشن بمانم واوب

بھتربرگردم.می خواستم قبول نکنم ولی وقتی اسلیم با من تماس گرفت 

وگفت کھ من مھمان ویژه ی او ھستم ودوست داردکھ حتما درجشن 

مھمان ھایش راببینم.حاج وشرکت کنم وسوسھ شدم کھ حتما جشن او 

سلیم تماس گرفتم تا برای یعقوب رفت ومن ھم چون زبان بلدنبودم با ا

خرید لباس محل ومدل مناسبی را بھ من معرفی کندکھ ازمن خواست 

دراتاقم بمانم تا اوبرایم انواع لباس ھا وکت وشلوارھاوماسک ھای 

مناسب جشن رابفرستدومن فقط انتخاب کنم.درآن دوروزباقی مانده تا 

ی من بھ انواع واقسام لباس ھا وخوراکی ھاراازسمت اسلیم براجشن 

راننده ی شخصی اش مرابھ گردش می برد.احساس  و اتاق می آوردند
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راحتی وآزادی خاصی بعدازسال ھا بھ سراغم آمده بودوبا کشیدن 

حصاری بھ دورآن زمان لذت بخش ازھجوم فکرمشکلات بازگشت بھ 

 خانھ جلوگیری می کردم.

 

 فصل بیستم 

 

ماشین تشریفات بھ شب جشن فرارسید وآماده وماسک برچھره زده با 

رفتم.قصربزرگی بودکھ سرتاسرآن با  محل جشن کھ خانھ ی اسلیم بود

گل ھا وشمع ھای سفیدآراستھ شده بودونگھبانان وخدمتکارھابانظم 

ن خانھ ی شکوھمندکھ من قصرمی نامیدمش ھ جای آدرھموھماھنگ 

حضورداشتند.ھمھ چیز زیباترازآن چیزی بودکھ می پنداشتم.اگرنقاب 

ه نداشتم حتماازاین کھ آن جا بودم وکسی را نمی شناختم معذب برچھر

می شدم.یکی از نگھبان ھا بھ ترکی چیزی گفت کھ متوجھ نشدم 

وترجیح دادم روی یکی از مبل ھابنشینم وفقط بھ مراسم ومھمان ھا 

کلاه ھا ونقاب نگاه کنم.زن ھا لباس ھای مجلل وزیبایی بھ تن داشتندو

قدوجذابی آن  ھای کت وشلوارپوش بلندومردھایشان برق می زد

ھارادررقص ھمراھی می کردند.موزیک ترکی بسیارزیبا وآرام بخشی 

زنی کھ آن لحظھ ازپلھ  تصویر پخش شدکھ حالم را بھترکردوبھ گمانم

با آن چھره ولباس بی نظیرھمراه با آن موسیقی پایین ھای طبقھ ی بالا

القب زیباترین تابلوی رابایدنقاشی ماھربھ تصویرمی کشیدت می آمد

نقاشی جھان را بگیرد.می شدازنفوذنگاھش فھمیدکھ اوھمان اسلیم 

اوزکان است.بی شک تمام زنان آن جابھ زیبایی او رشک می 

بردندوازاین کھ مردان ھمراھشان برای چندثانیھ بیشتربوسھ زدن 
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حتما حسادت  بردستان آن زن تعلل خودرا بیشترازحدمعمول می کنند

نقابشان پنھان می کنند.بھ راستی کھ زن یکی اززیباترین  خودراپشت

مخلوقات خداونداست ومی تواندویژگی چندمخلوق خداراباھم داشتھ 

زیبایی آھوان،اقتدارشیران،استحکام مردان،مھربی کران آفتاب باشد.

مثال آن فقط خودزن شاید ووویژگی ھایی کھ مثال زدنی اند وباران

را دیده بودم صحنھ ای شبیھ بھ ھمین ھاست.اولین بارکھ ماھچھره 

بودولی نمی خواستم بھ آن فکرکنم چون مقایسھ ی تصویرآن 

ازشبی  کھ فقط روزماھچھره با امروزش آزارم می دادوتصمیم گرفتم

.بلندشدم تا بھ رسم ادب برای بوسیدن کھ درآن قرارداشتم لذت ببرم

 دست بانوی جشن جلو بروم.

یص ھستید،خوش آمدید.قابل تشخآقای صالح شما با نقاب ھم -  

راستش را بگویم این حرفش ازجنس ھمان توجھاتی بودکھ من ھمیشھ 

ازآن لذت می بردم ودوست داشتم آن رادریافت کنم ولذت ببرم.جوابش 

نم خطورکردوبھ رشتھ زودترازآن چیزی کھ ازخودم توقع داشتم بھ ذھ

 ی کلام درآمد.

قاب قابل تشخیص ھستش.نمنون.زیبایی چھره ی شما ھم ازپشت م-  

امشب برای رقص ھمراه ندارید،دوست داریدیکی ازدخترھای محبوب -

 ترک روبا شما برای ھمراھی آشنا کنم؟

ازخجالت آب شدم ولی گفتم نھ وراحت ھستم.درواقع دوست داشتم 

بگویم خودشمااگرمرادرمراسم ھمراھی کنیدخوشحال تر می شوم اما 

مراسم راترک کنم.سکوت کردم ترسیدم ناراحت شودومجبورشوم 

ودوباره گوشھ ای نشستم.یک ساعتی گذشتھ بودومن بھ خوردن 

شغول بودم کھ دوباره بھ سمتم آمد.ونوشیدن م  
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آقای صالح شماچراتنھاھستید،رقص معروف امشب رابا کسی انجام -

.ندادید  

این جوری راحت ترم،راستی خودشماھم کھ تنھا ھستید،ندیدم شخص -

ون کنھ.خاصی ھمراھیت  

اوه آره درست می گید،من سال ھاست کھ تصمیم گرفتم تنھا -

 باشم،بعدازجدایی ازھمسرم این انتخاب من بود.

حیف شما نیست؟-  

اوه ممنون کھ اینو می گید،ولی حس می کنم اگربایک مردباشم واومن -

م ا رو نبینھ وکم دوست داشتھ باشھ یا یک روزببینم کھ درزندگی

موقع  واقعاحیف می شھ. م اونه اشکست خورد  

این اتفاق بعدازچندسال توی آدم ھا ومدل ھای مختلف زندگی بالاخره  -

 میفتھ.

این اتفاق برعکس میفتھ اگردوتا آدم برای ھم ساختھ شده باشند-

وباگذشت زمان عشق وگذشت ومھراون ھا نسبت بھ ھم قوی 

 تروبیشترمی شھ نھ کم تر.

ع طلب آدمیزادجوردرنمیاد.نواینی کھ شما می گیدبا طبیعت ت-  

.وقتی تاآخرعمربا ن شک کردنھ اتفاقااگرجوردرنیادبایدبھ آدمیزادبود-

یک پدرومادروخواھروبرادرھستیم وھرروزبیشترعاشقشون می شیم 

پس چطوربرای عشق وعزیزترین ھمراه زندگیمون می تونیم تنوع 

 روانتخاب کنیم.
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ین بودکھ اگھ چندتاخانم من فقط منظورم امثل این کھ ناراحتتون کردم،-

بھ زیبایی شمادردنیاوجودداشتھ باشن دیگھ نمی شھ ازما مردھاتوقع 

 خویشتن داری داشت.

 لبخندی زدوجرات مرابیشترکرد.

حالا کھ ھردوامشب تنھاییم افتخارھمراھی دررقص معروفی روکھ -

 گفتید می دید؟

اوه البتھ.-  

ومرامردی مجردکھ بھ اسلیم راجع بھ زندگی شخصی ام چیزی نگفتم،ا

تمام عمرش را صرف کارکرده بودمی پنداشت.ازاین کھ زن ھای 

زیباازمن خوششان می آمدلذت می بردم واحساس غرورمی کردم. شب 

بازگشت فرارسیدواسلیم برای شام مرابھ سالن مخصوص مھمان ھای 

رشتھ  ویژه ی شرکتش دعوت کرد.فکرکردم بایدچیزی بھ اوبگویم کھ

 ی آن ارتباط ادامھ پیداکند.

خانم اسلیم من واقعا مجذوب شخصیت قوی ومقتدرشما شدم،البتھ خیلی -

تکراری ای می شھ اگھ بگم زیبایی شمادربھ مردانھ ی جملھ ی 

 وجودآمدن این حس من تاثیردوچندان داشتھ.

بھ حرف دیگری ختم است ممنون.آیا این تعریف ھای شماازمن قرار-

 بشھ؟

ین قسمت ماجرافکرنکرده بودم ونمی دانستم باوجودتاھلم رابطھ ام بھ ا

ی شود.فقط خواستم چیزی گفتھ باشم.با شخص دیگری چھ شکلی م  

وبی برای ھم باشیم.ما می تونیم دوستان خ-  

اوه پس اون قدرھم کھ گفتیدمجذوب نشدید.-  
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خوب بھم حق بدیدمطمئن نباشم کھ انتخاب خانمی مثل شماقرارمن -

یا نھ. باشم  

کرد اما زیادمنتظرم نگذاشت.تعللی   

رفتارتان روی من تاثیرخوبی داشتھ  و موجھ وخوبی ھستید مرد شما-

امازمان زیادی نیست کھ می شناسمتون،بعدھا اگربیشترھمدیگررادیدیم 

وشناختیم راجع بھ این موضوع فکرمی کنیم،نمی خوام یک اشتباه را 

ای بعدی یکدیگررابیشترمیبینیم.درسفرھ دوبارتکرارکنم.خداوندبخواھد  

درھواپیما کھ نشستم بھ این فکرمی کردم کھ اسلیم ازآن دستھ زن ھایی 

است کھ ازاعتراف عشق مردھالذت می برد،حرف دوستی رابھ ازدواج 

آن رابھ ھمان دوستی خاتمھ می می کشاندوتابھ قسمت ازدواج رسید

درست مثل  احتمالا عشقش برای مردھایی کھ اورا دیده انددھد.

دارواست کھ بھ ھمان مقدارکھ می تواند مفیدباشد می تواندمضروکشنده 

 ھم باشد.

یادم رفتھ بودبرای ماھچھره وبچھ ھا سوغاتی بگیرم ودرفرودگاه یک 

 سری خرت وپرت برایشان خریدم.

درخانھ نسبت بھ قبل ازرفتنم حس گرم تری جاری شده بود،ماھچھره 

ودومثل پروانھ دورمن می چرخیدند.من ھم وامیدوآتنااستقبالشان خوب ب

سعی کردم ازآن حس وحال خانھ انرژی بگیرم وشادی رابھ خانھ 

بازگردانم.بااین کھ تصنعی بودولی ازحالت قبل خانھ قابل تحمل 

تربود.آن شب بعدازمدت ھاکنارماھچھره ومثل ماه ھا ی اول زندگی 

 مان بھ خواب رفتم.

کارخانھ روبھ ورشکستگی رفتھ بودوجنس ھایی کھ روی دستمان مانده 

بودندبیشترازآن چیزی بودندکھ فکرش را می کردیم،دیگرحتی استفاده 
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ازپارتی ورانت ورشوه ھم کمکی بھ حالمان نمی کردچون نمی 

صابرورضا ومدیران بخش ھای مختلف توانستیم اجناسمان را بفروشیم.

ای فوری بھ اتاق جلسھ  رگزاری جلسھومنشی ھا ومنیررابرای ب

 فراخواندم.

اوضاع کارخونھ ازدستمون دررفتھ،چندقسمت وچندتادستگاه ماه -

ھاست کھ بی استفاده موندن،انگاردیگھ مشکل فقط این نیست کھ دست 

س.دخل وخرجمون مدت ھاس کھ  قسمت ھای مختلف توجیب ھمدیگ

ره چون ھمیناییم کھ باھم جوردرنمیان.ھرچقدرم وام بگیریم فایده ندا

نیم پس بدیم...تاحالا گرفتیم دیگھ نمی تو  

دثانیھ ای من استفاده واضافھ کرد.صابرازسکوت چن  

آقاصالح بخوربخورتواین کارخونھ تمومی نداره،کی فکرشو می -

 کردکارمون بھ این جابرسھ.

دش رادیدوبرافروختھ ازجا مدیرمالی نگاه معنی دارصابربھ خو

 برخواست.

ید انگارنھ انگارچندماھھ نداز ریھ جوری نگاه می کنیدوتیکھ میآقاصاب-

خرده ای توکارمون یھ جاسوس گذاشتیدکھ کارای منوزیرنظربگیره،

 بودایشون خبرشوبھتون می دادن.

یربودکھ بھ طرفداری ازاوبرخواستم.نگاه مدیرمالی بھ من  

اول ازھمھ باید بگم لطفا مراقب حرف زدنتون باشیدآقای -

 کھ ایشون رو من بگید نیااگھ مشکلی داریدمستقیم بھ خودمرادی،ثا

 برای نظارت بھ امورمالی استخدام کردم.
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بلھ دیگھ آقای رئیس ھمیشھ ھمھ ی تقصیرا میفتھ گردن قسمت  -

مالی،پولاجای دیگھ خرج خوش گذرونی رئیسای محترم می شھ ووقتی 

 اوضاع بھم می ریزه می گن فلان کارمندمشکل سازشده.

نامساعد دید سکوت راجایزنشمرد. را ھ جوک رضا  

واکردن این جا جمع شدیدبی فایده س چون ھمھ آقایون اگھ واسھ دع-

ون متضررشدیم وبایدیھ فکرکلی کنیم چون سودوضررکارخونھ متعلق م

ن حاج یعقوب ھم ازراه می رسن،می بھ ھمھ ی ماست نھ یکیمون.الا

داخلی وخارجی  یشینیم با ھم صحبت می کنیم،حساب ھا وخرج ھا

نتیجھ می رسیم...مون روبررسی می کنیم وبھ   

بررسی تمام آن کارھا یک ھفتھ بھ طول انجامیدوتنھا نتیجھ ای کھ 

بعدازده ھابارحساب وکتاب کردن بھ دست آمداین بودکھ دیگرنمی توان 

کارخانھ رانگھ داشت.وام ھای کلان پس داده نشده،کارگرھای حقوق 

ه،پارچھ ھای تلنبارشده ی درحال نگرفتھ ی اعتصاب کنند

پوسیدگی،قراردادھای عودت داده شده کھ یکی ازآن ھا ھم شرکت اسلیم 

زیرسوال  اوزکان بودکھ تمام اعتباروشخصیتم را پیش او

بردودیگرحتی جواب تماس ھایم رابرای شنیدن توضیحات ھم 

نداد.دوباره بداخلاقی ودعوادرخانھ،ترس ازدست دادن ثمره ی جوانی 

مرا بھ سمت جنون می کشاند وقرص ھای آرم کننده ام ازھمیشھ  ام

 قوی ترمی شدند واعصابم ازھمیشھ ضعیف تر.

نمی دانستم چھ کسی را مقصربدانم کھ نمی شدیک روزیک لیوان آب 

 بھ راحتی وخوشی ازگلویم پایین برود...

کشیدن دایی جانش تندخویی ھایم با ماھچھره بھ واسطھ ی عقب 

ازھمیشھ بیشترشدووقتی کارخانھ بھ بحرانی ازحمایت ما،دراوضاع 
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مزایده گذاشتھ شدبھ اولین خانھ ی کوچکی کھ درپایین شھر خریده بودم 

پناه بردم ویک ھفتھ ی تمام درآن جا خودم را زندانی کردم وھیچ کس 

دیگرمانندگذشتھ درآن خانھ ی کوچک احساس ھم ازمن خبری نداشت.

 مھ ی کوچکی اش بھ چشمم محقرنمی آمدخفگی نمی کردم.آن جا باھ

وقت ولی م چندد وھرجا می دا وپناھگاھی شده بودکھ مرادرآغوش خود

خیلی زودترازآن چھ کھ درتقدیرخودپیش بینی کرده آرامگاھم شده بود.

بودم خستگی بھ سراغم آمده بود،تمام توانی کھ برای زودرسیدن بھ 

نفس نفس زنان،پلھ پلھ بھ  اھدافم بھ کاربرده بودم تمام شده بودوحال

سمت عقب کشیده می شدم،خستگی تاب وتوان مبارزه راازمن گرفتھ 

 بود،ھمان قدرتی کھ آن را دردرون خودم تمام نشدنی می دیدم.

روزتصمیم بھ بازگشت گرفتم.می خواستم بازھم باترس ھایم  بعدازچند

رودررو شوم واین بارھم شکستشان بدھم،نمی دانستم چھ چیزھایی 

رودرروی چھ چیزی می راازدست داده ام،بایدبازمی گشتم تا ببینم 

 ایستم.

کارخانھ رابا تمام سھام ومزایاوقراردادھا ازدست داده بودیم وخرج 

بدھی ھایمان شد.حاج یعقوب جواب ھیچ کس رانمی دادوپای 

خودراازماجراھای پیش آمده بیرون کشیده بود.رضاوصابرھم اوضاعی 

نھاشانس وبرتری شان نسبت بھ من این بودکھ بھترازمن نداشتندوت

مغازه ھای کوچکی برای روزمبادای شان کنارگذاشتھ بودندوتتمھ ی 

سھمشان ازپارچھ ھای کارخانھ راآن جا می فروختند.ماھچھره ھم 

بعدازمزایده ی خانھ برای پرداخت وام ھا وبدھی ھا بھ خانھ ی پدرش 

وانستم امیدوآتنا راببینم.ببیندوفقط می ت مرا رفتھ بودوحاضرنمی شد  

تاختھ بود.ھمھ درروزھای ورشکستگی  لشگربدشانسی برزندگی ام

این کھ می گویند موفقیت یتیم است وپیروزی تنھایم گذاشتھ بودند.
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کوتاه ھمھ چیزراازمن ھزارپدردارد حقیقت داشت.درمدت زمانی 

قط کھ ف گرفتند.تمام کسانی کھ جلوی من تاکمرخم می شدند نشان دادند

 نقش مگس ھای دورشیرینی راایفا می کردند.

ھ صورت غیرقانونی شبی کھ شنیدم ماھچھره با امیدوآتنا ب

ھمان خانھ ی قدیمی خودم،مسخ شب عجیبی بود.در ازکشورخارج شد

ی ھم خیلی خستھ بودم و ھم قھوه شده وبی حواس بھ رخت خواب رفتم.

خواب برود . ھمیشھ  ذاشت مغزم عمیق بھبدموقعی کھ خورده بودم نمی

مور و مور م بی حس وکرخت شده بودتمام بدنموقع بود . ھمھ چیز بد

ازخواب  کھ قبل ایافکارھمیشگی دیگرازکم احساس کردم شد اما کممی

.چشمانم را بستم وبھ خبری نیست مھمان ناخوانده ی ذھنم می شدند 

رفتم...فرو خواب  

 

 فصل بیست ویکم 

 

 ی پلک ھایم خودرابھ دریچھ ی وجودم رساندپرده وقتی نورازلابھ لای

روزرابدون سرگیجھ ای کھ ھمراه ھمیشگی صبح ھایم بود شروع 

..کردم ولی نھ درجایی کھ شب قبل درآن بھ خواب رفتھ بودم.  

طبق معمول ود.بویی حس نمی کردم.بی دریک بیمارستان انگاراتاق

رجوع می کند حدس ھمیشگی انسان کھ این گونھ مواقع بھ گمانھ زنی 

زدم کھ حالم بدشده وھمسایھ ھا مرا بھ بیمارستان آورده اند.این کھ 

درآن خانھ ی سوت وکورودرتنھایی وعالم خواب کسی مرا پیدا کرده 

روشن شدن ماجرامشغول یافتن  سوالی بودکھ ترجیح دادم ذھنم را تا
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وقع کھ ھمان م م برخاستم تا ازدرخروج بیرون برومجوابش نکنم.ازجای

واردشد.سلام کردم ولی مردبا ھمان  مردی با چھره ای درھم واخم آلود

بھ مانیتورنگاه اخم وتخم سرش را برگرداندومشغول انجام کارھایش شد.

ھمان درکھ تصمیم گرفتم ازمی کردوچیزھایی می نوشت.

روتری را برای پاسخ بھ  شخص خوش حالابازبودبیرون بروم تا

رضا وصابررادیدم کھ بھ ن طرف ترکمی آبیابم.پشت در سوالاتم

دست  دیوارتکیھ داده بودند.رضا دست چپش را بھ صورت افقی ستون

کرده وسرش را بھ حالت تاسف تکان راستش کھ برروی چانھ اش بود،

نم کھ صابرشروع بھ صحبت کردن کرد.می داد.خواستم صدای شان ک  

چی شدیھو؟چھ جوری پیداش کردی؟-  

د،گوشیشم جواب نمی داد،من ازھمھ روزبودازش خبری نبو چند-

چیززندگیش خبرداشتم،می دونستم دیگھ جایی رونداره جزاون خونھ ی 

وبچھ  شوقدیمی،شنیدم راننده ی حاج یعقوب بھ گوشش رسونده کھ زن

ھ ی زندگی واموالش وبدخلق وخوشدن ھاش بھ خاطرازدست رفتن ھم

نونی جی کاراشونو غیرقاره وحاازطریق برادرماھچھ ھای اخیرش

درست کردن وازایران رفتن.منم حدس زدم صالح ازناراحتی رفتھ باشھ 

ازلای درز دردیدم چراغ دستشویی ،اون جا.ھرچی زنگ زدم بازنکرد

حیاط روشن،ازبالای درپریدم توخونھ ودیدم خوابیده.ھرچی صداش 

 کردم جواب ندادزنگ زدم آمبولانس.

وبچھ ام را ھمھ فھمیده  تازه ماجرا رافھمیدم.ازاین کھ داستان رفتن زن

بینند بھ بودندخجالت کشیدم.پشتم راکردم تا بدون این کھ آن ھا مراب

سمت ایستگاه پرستاری بروم تا ازاوضاع واحوالم باخبرشوم وزمان 

یصم رابپرسم کھ صدای صابرراشنیدم.ترخ  

دکتربھت چی گفت؟-  
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ه.فقط آاااه...گفت دیگھ فقط براش دعا کنیدوازخدابخواید کھ شفاش بد-

خودش این طورمواقع می تونھ آدماروازکما خارج کنھ وبھ زندگی 

 برگردونھ...

ازشنیدن صحبت ھای آن ھا خنده ام گرفت وشروع کردم بھ قاه قاه 

ن رفتم لبخندی موزیانھ بھ سمتشا یدن.برگشتم وبا حالتی زیرکانھ وباخند

ارم اما...تا کمی سربھ سرشان بگذ  

 

 فصل بیست ودوم

 

ھمھ ی مابا وجوداین کھ ده ھا نفروگاھی صدھانفرپیرامون مان درحال 

ھستند،تنھاییم.تحقق بخشیدن چرخھ ی زندگی بشری مان   

وقتی کھ صبح چشم ھایمان رابازمی کنیم یک زندگی ناب خام 

راآغازمی کنیم؛ناب چون روح مان بعدازساعت ھا بھ جسم مان 

دامھ ی زندگی،اشتباه برای ا بازگشتھ،خام چون دوباره قصدداریم

تیم درحال حمام بعدازچندلحظھ کھ دریافتیم محکوم بھ این ادامھ ھسکنیم.

وانجام کارھای شخصی،تنھاییم.ماآرزوی گریزازاین تنھایی کردن 

ن برایمان لزوم رانداریم چون تا این جای شروع زندگی ناب خام ما

یک یم والبتھ وقتی یک روز چشم ھایمان رابازکنتنھایی محتوم است.

کھ برای ھماھنگی بادنیای فطری مان اوراانتخاب کرده ایم  نفردیگرھم

کنارمان چشمانش رابازکندھم بازماجراازھمین قراراست وتارسیدن بھ 

وقتی درحال انجام اموراولیھ ی شروع روزھستیم  میزصبحانھ

ھردوجداگانھ تنھاییم.استارت بیرون آمدن ازتنھایی قراراست 
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ودوتصورکنیدبھ جای این کھ ازآن نفردیگری سرمیزصبحانھ زده ش

کنیم بھ  عراجع بھ برنامھ ھای روزانھ ی پیش رویش بپرسیم شرو

خواندن شعر(درپی نشانی ازتوام...)(پابلو نرودا)،واگرآن دیگری زن 

بودشعرراھمان گونھ کھ سروده شده بخوانیم واگرمردبودجای تمام واژه 

..ھای زن وزنانھ،مردومردانھ بگذاریم.  

دردنیا ح پنجاه سال زندگی کناریک نفردیگر،خداراشکرکھ برای ھرصب

وباھرمیزان شعرسروده شده.ھرروزصبح بعدازصبحانھ درھرکجا

افمان باشندمابازھم تنھاییم چون رجمعیتی کھ درطول روز قراراست اط

یکسره باخودتنھایمان جداازآدم ھای دیگردرحال زندگی کردن 

ھستیم.تنھایی درذھنمان کھ مجزااست فکرمی کنیم یا لقمھ ھا ی 

غذارامی جویم وتنھایی تصمیم آخرکارھای مربوط بھ زندگی مان رامی 

ن درآ کھ قراراست روح مان تنھاومجردگیریم وتنھایی بھ خانھ ای 

برای ساعاتی بھ ملکوت برود،بازمی گردیم.من درآن لحظھ کھ دستانم 

رابلندکردم تاشانھ ھای بھترین دوستان درتمام آن سال ھارالمس کنم 

وبلندصدای شان کنم اماروح بدون کالبدم ازاین کارعاجزوناتوان شده 

درحال شنیدن این حرف ھا اززبان مردی بودم کھ درنزدیکی ایم  بود

 بھ دیدگاه جدیدی ازتنھایی آدمی زادباھم ھردوده بود وگویی ماایستا

.آری انگارکھ جسمم راازدست داده بودم وروحم پیداکرده بودیم دست

و تنھا بھ دنبال کسی می گشتم کھ درمیان زمین وآسمان معلق مانده بود

مثل خودم باشد، کھ باورکنم دیگرازآن جابھ بعد نمی شودمثل قبل ادامھ 

گرنمی شود آن کارھای قبل را ھمان طورکھ می خواستم داد،کھ دی

نھ این کھ منظورم این باشدکھ قبلاکارھای مفید می انجام دھم،البتھ 

کردم ویک دفعھ بھ این نتیجھ رسیدم کھ دیگرنمی توانم آن ھا راادامھ 

دھم بلکھ دیگرنمی توانستم ھیچ کاری راشروع کنم،درآن کارخوب یا 

آن رابھ جایی برسانم.من فکرمی کنم زنده ھا معمولی یا عالی باشم و
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وقتی بھ این جای کارمی رسند با خودمی گویندخوب ھنوزکلی چیزھای 

 اما من دیگرم؛ھخوب دارم کھ می توانم ازآن ھااستفاده کنم وادامھ بد

 حق انتخابی نداشتم.

درطول زندگی ام  پرازحرف ھای ضدونقیض شده بود، تمام ذھنم 

ودرشبانھ  ختلف برای رسیدن بھ مقاصدشان بودمانتخاب آدم ھا ی م

آن چنانی و ساعت سروکارداشتن باشخصیت ھای متفاوت ١۵-١۴روز

ثابت ازلحاظ بھتروباثبات تری ازمن بسازد.دم نمی توانست آ

کاربردی،چون یک جورھایی آدم بقیھ شده بودم وفکرمی کردم کھ این 

دنم برای رفاه قضیھ برعکس است.آن آخری ھا ھم کھ دیگرپول درآور

.نبودونیتم بیشترفاصلھ انداختن بیشتربین خودم با بقیھ بود  

قرارگرفتن دردنیایی بھ آن شکل واوضاع کھ من ھمھ رامی دیدم 

نمی توانستندمرا  وصدای حنجره وحتی ذھنشان رامی شنیدم وآن ھا

ببیننداحساسی رادرمن جاری کرده بودکھ توامان ترس ولذت بود.نمی 

ماانگارکسی نظرم رامجبوربھ دیدن وشنیدن کنم اخواستم خودم 

 رانخواستھ بود.

 مجبورشده بودم آن احساس یاس ناشی ازعدمبا نزدیک شدن بھ شب 

درساعات اولیھ ی  .شایدکنترل اوضاع را چندساعتی درخودم بخوابانم 

برورضا دراغمابودنم این کارراحت می نمودامابعدازاین کھ جزصا

ام کسی رادرآن اطراف ندیدم کھ برای وضع وچندکارگروکارمندقدیمی 

م کھ اوضاع زندگی ام نحس ترازآن چیزی موجودم غمگین شود،فھمید

است کھ فکرمی کردم. شده  

ازدیدن جسم خفتھ ام اندوھی سراپای وجودم را فرامی گرفت،آن چھ کھ 

تا چندوقت پیش درنظرم زیبا ودوست داشتنی می نمود ناگھان جذابیت 
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جودی وحشت انگیز وبھ مومقابل دیدگانم ازدست داده در وحیات خودرا

فرورفتھ بود. یکھ درخاموشی ای رعب انگیزتبدیل شده بود   

درجواراتاق ھای مختلف  بازھم چندروح سرگردان دیگرراآن شب 

بیمارستان دیدم کھ انگارچون چندروزی می شدکھ درآن اوضاع بھ 

این کھ بھ صورت سرمی بردندکمی با شرایط شان کنارآمده بودند.از

مستقیم ھم صحبت شان شوم ومجبورشوم باواقعیتی تلخ مثل مردن 

دادم کھ ازدورفقط می روبھ روشوم وباورش کنم ھراس داشتم وترجیح 

ھمیشھ درزندگی فراراز افکار آزاردھنده بھ حرف ھایشان گوش بدھم.

تمام شبم تا صبح را بر قرار ترجیح می دادم ولی دیگر انتخابی نداشتم.

بھ شنیدن داستان ھای آخرین لحظات زندگی آن آدم ھا گذشت.یکی 

اتی ملایم ومحترمانھ واحساسی بود،ھمانی ازآن ھا اھل شعرگفتن باحرک

کھ چندساعت قبل تر کھ تازه فھمیده بودم چھ اوضاعی شده است 

یادم آمدکھ من تاقبل ازدیدن آقامعلم روستایمان صدایش را شنیده بودم.

درزندگی ام ازنزدیک عرچیست واولین شاعری کھ کھ ش نمی دانستم

دیده بودم لیلا بود.نمی دانم ازکجااما سرگذشت کسانی کھ یادشان بھ 

ذھنم می آمد را ھم می توانستم درذھنم ببینم.لیلامعلم معروف 

ورمان ھایش ھم محبوب  شھروروستاھای محروم شده بودوشعرھا

اوحتما راه ومی آمد،خاص وعام بودند.کاش لیلامی دانست کجا ھستم 

حل بھترشدن حالم رامی دانست.کاش با کلامش درشب ھای میان سالی 

ھمدمم می شدوباھم ازخاطرات پاک وخالص زمان ھای دورسخن می 

لیلابھ اندازه ی ماھچھره زیبا گفتیم وچای می نوشیدیم ومی خندیدیم.

نبودولی یک سری نکات اخلاقی پختھ داشت کھ ازھمان کودکی 

گرفتھ بود.ھمان انتظارطولانی مدتش برای بھ ثمرنشستن  دراوشکل

 او من درمورداھداف من مکمل تمام صفات زیبای زنا نھ اش بود.

واقعااشتباه کرده بودم.برای روزگارفرتوتی یک آدم قابل اعتماددرخانھ 
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ام می خواستم کھ بھ زندگی ام آرامش بدھد.مثل سگ پاسوختھ دنبال 

دم آمده بودکھ درراه چھ عزیزانی راجاگذاشتھ پول دویده بودم وتازه یا

بودم.شعرھایی کھ آن شاعرمی خوانددوباره ذھنم راازھجم افکارسیال 

کرد: ومعطوف خودشان می هدورکرد  

 آن کس کھ درعشق بداند

 اشکی براین سخن بفشاند:

 این سان کھ ذره ھای دل بی قرارمن

دتو،جان درھوای توستنسردرکم  

بعدازھزارسالشایدمحال نیست کھ   

 روزی غبارمارا،آشفتھ پوی باد

 دردوردست دشتی ازدیده ھا نھان

 بربرگ ارغوانی

 پیچیده باخزان

 یاپای جویباری

 چون اشک ماروان

 پھلوی یکدگربنشاند

 مارابھ یکدگربرساند!

 

کراری ھای روزمره وت شتنداین حرف ھابا حرف ھای معمولی فرق دا

کنندوظرفیت روح آدم ترجلوه راجوری می گفتندکھ متفاوت تروزیبا
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 برندوزیبایی ھای دنیاونگاهتحمل ناملایمتی ھای زندگی بالا ببرای  ھارا

کنند.البتھ پسری کھ مخاطب آن ھای متفاوت رابھ بشرخاطرنشان 

سری تکان دادوباتغییرزاویھ ی ابروانش فھمیدم کھ آزرده شاعربود

اف ر.اطببنددخاطرترازاین است کھ بھ شایدھای شعری کھ می شنیددل 

وچروک ھای زیرچشمش برای آن ان ھای شانھ اش تورفتھ بودواستخ

.سن وسال عجیب بودندوصدایش لرزشی غیرطبیعی یافتھ بود  

آدم ھای توی دنیاانقدرزندگی ھای مختلف دیدن تا برای ھرکدومشون -

ن یا یھ شعروداستان یا ضرب المثلی بسازن تا آیندگان یا لذت ببر

ولی دورباطل توی تقدیرآدم ھاست.من می دونم عبرت بگیرن 

افشون اختلافات عقیده ای بزرگ ھم اطر،فکرھاوحرف ھای بزرگ 

کھ پول بشرروبرده وبنده ی خودش اینھ  دارنداما چیزی کھ ثابتھ

اگھ الان من این جاام بھ خاطراینھ کھ دختری کھ عاشقش بودم بھ کرده.

ا تا بھ حال دنی واج کرد.بایھ آدم پولدارازد خاطرپول ولم کردورفت

کی جرات می ان من روچندباربھ خودش دیده؟خیلی،داستانی مثل داست

نھ؟...کنھ بگھ کھ بین عشق وپول،عشق روانتخاب می ک  

ردپای تزلزل دراولین جایی کھ نمود می کندچشم ھاست ومن آن 

رادرچشم ھای مردشاعردیدم وقبل ازاین کھ بھ براندازکردن چیزھای 

توجھ م بھ سمت مابقی حرف ھای جوان ره اش بپردازم دیگری درچھ

.رفت  

منم می تونستم پول داشتھ باشم،اونم زیاد،ولی جلوی مدیرعامل -

،اونم من ھتوبازارخیانت اون جنسا کارخونھ ایستادم وگفتم فرستادن

ت بیرون وپسرسفارش شده ی دوستش انداخروکاربلدوتحصیل کرده 

وندم بین زمین وھوا،درست مثل موکھ ازخودشون بودآوردجای من رو

...اومدم . کاش تو ایران بھ دنیا نمی الان  
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 فصل بیست وسوم

 

 

بھ این فکرمی کردم کھ گرفتن حق مردم روی زمین ھمان حس گرفتن 

 ھا می دھدوآن ھارامعلق می کند.من ھم بارھااین حیات شان را بھ آن

 حق راازخیلی ھا گرفتھ بودم،شایدمدیرکارخانھ ی آن پسرمن بودم...

آن طرف ترزنی ازپشت پنجره ی شیشھ ای بھ جسم نیمھ جان خودش  

 ه اش آشنا بود،شاید زنی درآستانھ،چھرمی نگریست واشک می ریخت

 پیری کھ برای جوان ماندن خیلی مبارزه کرده بود.

این تخت ودارم با مرگ دست  حتی حالاکھ نیمھ جون افتادم روی-

وپنجھ نرم می کنم کسی برای دیدنم نیومده.خدای بزرگ توشاھداین 

مزد...دری کردن من بودی،خستم،خستھ ی بیھمھ سال ما  

پرده ای درذھنم کناررفت وننھ جان وآقاجانم رادیدم.دردشتی 

وسیع وزیبا نشستھ بودند.ازآدم ھای آن اطراف دوربودندومنزوی 

کیھ زده بودند،درچشمان شان دلتنگی رامی بھ درختی ت

ھمانی کھ دیدم.فاصلھ ی بینمان ازآن نزدیک بودن ھای دوربود.

ھمیشھ بین خودم وعزیزانم انداختھ بودم.دوست داشتم آن 

شد.حس برکھ ای را داشتم کھ عکس ھارادرآغوش بگیرم امانمی 

فاصلھ اش تاخودماه بی انتھاست.شاید  اوافتاده ولیکامل ماه بر 

 اوننھ جان بودوآن کھ بھ دیدارش نیامده بود من بودم...

عصبی می درمواقعی کھ متحمل فشارھمیشھ عادت کرده بودم 

ضوع اصلی خارج ذھنم راازموشدم با فکرھای سفسطھ آمیز
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آن  داشتم ھمین کاررامی کردم وترک کردن کنم.درآن زمان ھم

می دانستم اماموقعیتم نمی ھارامفیدبرای پیشرفت ھمھ مان 

گذاشت کھ فراموش کنم کھ دیگرنمی توانم بھ خودم دروغ 

بگویم.شایدھمیشھ بھ اشتباھات کوچکم اعتراف می کردم 

تابزرگ ترھایش راپنھان کنم،ھمان ھایی کھ یک روزخودشان 

ھ ی کلی بزرگ بھ حساب می آمدند ودرگذرزمان باسرکوب تتم

وجدانم ووسط خوش رنگی ھای روزگاربزرگی شان دردلم 

رنگ باخت.اگرروزی کسی بھ من می گفت کھ دروغ می گویم 

یادزدی می کنم حرفش توھینی بزرگ برایم تلقی می شدولی 

حقیقت این بودکھ می دانستم این کارھا رامی کنم ولی بھ روی 

نشی حال بیخودم نمی آوردم وخودم راشرافتمند می دانستم.

جدانم راتشدیدمی کردوانگشت اشاره اش را محکوم کننده عذاب و

کھ دیگراجازه ندارم بھانھ تراشی  بھ سمتم گرفتھ ومی گفت

  کنم...

 روزو موقع ھمین و سال فصل ھمین در درست پیش سال چھل

این جا ھستم،درکلبھ ی کودکی .حال دوباره بود پنجره ھمین پشت

خستھ ، بی جسم ...ھایم ، اما این بار دیر ،   


